
 
 

 
 
 

 
 

 

  استالين

 درباره انقلاب چين

 

 

 

 

 

 

  

  افغانستان) مائوئيست ( هواداران حزب كمونيست : باز تكثير از 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

  استالين

  درباره انقلاب چين

  افغانستان) مائوئيست ( هواداران حزب كمونيست : باز تكثير از 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  فهرست مطالب 
     فصل اول  

  1      چين شم اندازهاي انقلاب درچ
 سخنراني إيراد شده دركميسون چين هيئت اجرائيه

  1          1926نوامبر  30 يبين الملل كمونيست 
  2            چين خصلت انقلاب) 1(
  3        چين رياليسم وتجاوزامپرياليستي بهپام) 2(
  5            چين ارتش انقلابي) 3(
  7            خصلت دولت آينده چين) 4(
  10            مسئله دهقاني درچين) 5(
  13          تاريا و سلطه پرولتاريا درچينرولپ) 6(
  14            مسئله جوانان درچين) 7(
  ١٥               استنتاجات) 8(

  فصل دوم 
  17            چين مسائل انقلاب

  17            چين جوانب انقلاب) 1( 
  18            چين ولين مرحله انقلابا) 2(
  21            چين دومين مرحله انقلاب ) 3(
  ٢٢             انحرافات اپوزيسيون) 4(

  
  



 
 

  فصل سوم
           نشجويان دانشگاهگفتكوبا دا

  26        1927مه  12سون يات سن  
  فصل چهارم

  53        انقلاب در چين و وظايف كمينترن
  سخنراني إيراد شده در دهمين اجلاسيه ي 

  53      1927مه 24كمونيستي  پلنوم هشتم هيئت إجرائية بين الملل
  53            فرعي برخي مسائل) 1(
  ٥٥       انقلابي دهقاني بمثابه اساس انقلاب بورژوا دمكراتيك) 2(
      تانگ درنانكن كمونيستها را قتل عام ميكند جناح راست كومين) 3(

  64  .كومين تانگ در ووهان اتحادخودرابا كمونيستهاحفظ ميكند   جناح چپ
  67        چين به شوراها نمايندگان كارگران دهقانان در) 4(
  ٧٧               دوخط مشي) 5(

  فصل پنجم
  81        ملاحظاتي در مورد موضوعات روز

  81              خطر جنگ) 1(
  90                چين )2(

  119                يادداشتها
                                                                     



١ 
 

   

  فصل اول
  
  انقلاب چين يچشم اندازها

  
  شده دركميسيون چين هيئت اجرائه كمينترن سخنراني ايراد

  
  1926نوامبر  30  

رفقا، قبل ازپرداختن بـه موضـوع مـورد بحـث لازم ميـدانم بگـويم كـه مـن در         
جـامعي كـه لازم اسـت تـا تصـوير كـاملي از انقـلاب چـين          مورد مسئله چين اسناد

بـه بيـان برخـي ملاحظـات كلـي       نـاگزير  را خود اينرو از. يارندارم آرائه شود ، دراخت
در بــاره خصــلت اساســي انقــلاب كــه در رونــد بنيــادي انقــلاب مســتقيما مؤثرنــد، 

  .نمايم محدود
ــروف ــاي پت ــان پينــگ شــن  Mif، ميــف  PetroV. مــن تزه ــزارش از ت ، دو گ

Tan Ping Shan  مشــاهدات رافــزRafes تيــار در مــورد مســئله چــين را در اخ
بــرغم امتيــازات شــان، داراي كمبودهــاي   بــه عقيــده مــن همــه ايــن إســناد . دارم

بسياري در زمينـه عـدم بـر خـورد بـه برخـي مسـا ئـل حيـاتي انقـلاب در چـين،            
 ـقبل ازهرچيزلازم اسـت كـه توجـه خـود رابـه ايـن نقـائص معطـوب دار        .ميباشد . مي

  .اشتواهد دخانتقادي باين دليل ملاحظات من در عين حال جنبه 
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  چين صلت انقلابخ
برخـي رفقـا ايـن     .خـود را خواهنـد داشـت    1905لنين گفت كه چيني ها بزودي 

 ـ      همـان چـين    اًموضوع را به اين مفهوم درك كردندكـه مـي بـا يـد در چـين مشخص
  .، در اينجا، در روسيه اتفاق افتاد تكرار گردد1905كه در سال 

 ـ .ايندرست نيست رفقا   ه نگفـت كـه انقـلاب چـين كپيـه يـي از       لنـين بهيچوج
خـود شـان را    1905روسيه است آنچه وي گفت اين بـود كـه چينـي هـا      1905انقلاب

اين بدان معنا است كـه انقـلاب چـين ، عـلاوه بـر خصـائل عمـومي        . خواهند داشت 
، خصلت ها ي ويـژه خـود را نيـز كـه ضـرورتاً مهـر خـاص خـودرا بـر           1905انقلاب 

  . گذارد دارد خواهند  انقلاب چين 
  اين خصلت ها ي ويژه كدامند؟ 

دمكراتيــك  اولــين خصــلت ويــژه انقــلاب اســت كــه در عــين انقــلاب بــورژوا 
بـودن، انقـلاب آزاديـبخش ملــي اي اسـت كـه لبـه تيــز حملـه اش متوجـه ســلطه         

قبل از هر چيز در ايـن مـورد انقـلاب چـين بـا انقـلاب       .امپرياليزم خارجي شده است
اصـل موضـوع در اينسـت كـه سـلطه امپريـاليزم در چـين        .اردروسيه تفاوت د 1905

فقط در قدرت نظاميش متظـاهر نميشـود، بلكـه اصـولا ايـن سـلطه در ايـن امركـه         
امپريــاليزم مالكيــت وكنتــرول همــه رشــته هــاي عمــده صــنايع ، راه اهــن ،كارخــا 

بــراين . نهفتــه اســت  نجــات وتاسيســات، معــادن وبانكهــا وغيــره را در دســت دارد
نتيجه ميشود كـه مسـئله جنـگ عليـه امپريـاليزم خـارجي وعوامـل بـومي          موضوع

ايــن موضــوع انقــلاب چــين را بــا . آن، نقشــي مهمــي در انقــلاب چــين بعهــده دارد
  .انقلابات پرولتري همه كشورها بر عليه امپرياليزم مستقيماً مرتبط مي كند

در دومين خصلت ويژه انقلاب چـين آنسـت كـه بـورژوازي ملـي بـزرگ چـين ،        
داشـت بسـيار نـا تـوان تـر       1905مقايسه با مـوقعتي كـه بـورژوازي روسـيه دردوره     

زيرا رشـته هـاي عمـده صـنعتي در دسـت امپرياليسـت       . اين قابل درك است. است 
هاي خارجي متمركز شده و لاجـرم بـورژوازي ملـي بـزرگ درچـين ضـعيف وعقـب        

ف بـورژوازي ملـي   دراين مـورد ميـف در تـذكرش را بـه ضـع      .مانده باقي مانده است
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ــا ملاصــحيح     ــلاب چــين ك ــژه انق ــاي وي ــوان يكــي از خصــلت ه ــه عن در چــين ب
رهبـري انقـلاب    از اين مطلـب چـين نتيجـه ميشـودكه نقـش پيشـگامي و       .ميگويد
 نقش رهبري دهقانان چيني ، ضرورتاً بايسـتي بـر عهـده پرولتاريـاي چـين و      چين ،

  .حزبش قرار گيرد
 ـ   ه نبايـداز نظـر دور داشـت آنسـت كـه      سومين خصلت ويژه انقـلاب چـين راك

دركنار چين، اتحادشـوروي وجـود دارد و در حـل توسـعه وپيشـرفت اسـت وتجربـه        
وكمك انقلابي آن موجـب تسـريع امـر مبـارزه پرولتاريـاي چـين عليـه امپريـاليزم         

  .وعليه بقاياي فئودالي و قرون وسطائ در چين ميگردد
 ـ  ه ماهيـت و رونـد آنـرا تعـين     اينها خصلت هاي ويژه اصلي انقلاب چين اسـت ك

  .ميكنند
 )II(  

  امپرياليزم وتجاوزگري امپرياليستي در چين
  

اولين كمبود تزهاي ارايـه شـده اينسـت كـه مسـئله تجـاوزگري امپرياليسـتي        
مطالعـه ي ايـن تزهـا مـي توانـد      . ميدهـد   يا بĤن كـم بهـا   در چين را فراموش كرده 

وز امپريالســتي درچــين موجــب گرددكــه شــخص فكــر كنــد در حــا ل حاضــر تجــا
يـك گـروه از ژنـرال     وجود ندارد وجنگ كنوني بين شمالي ها وجنـوبي هـا يـا بـين     

بعـلاوه ايـن گـرايش وجـود دارد كـه تجـاوز امپرياليسـتي را          .ها با گروه ديگر است
صرفاً به مفهوم وضعيتي كه با پيـاده كـردن نيروهـاي نظـامي بيگانـه درخـاك چـين        

و اينكه اگـر چنـين مـورد نباشـد، پـس تجـاوزي هـم        مشخص ميگردد، درك كنند؛ 
  .صورت نگرفته است

تجـاوز هرگـز محـدود بـه پيـاده كـردن نيروهـاي        . رفقا اين اشتباه بزرگي است 
ــاده كــردن نيروهــاي نظــامي بهيچوجــه تظاهرعمــده تجــاوز    نظــامي نميشــود وپي

ــي دركشــورهاي ســرمايه  . امپرياليســتي نيســت ــروزي جنــبش انقلاب درشــرايط ام
ي ،مداخلــه مســتقيم نيروهــاي نظــامي بيگانــه موجــب بــروز تصــادمات       دار

واعتراضاتي ميگـردد و در ايـن صـورت تجـاوز اشـكال قابـل انعطـاف تـر وپوشـيده          
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درشـرايط غالـب امـروزه ، امپرياليسـم تـرجيح ميدهـد بابرپـا        . تري به خود ميگيرد 
يروهـاي  كردن جنگ داخلي دركشورهاي وابسـته مداخلـه نمايـد، و تـامين هزينـه ن     

ضد انقلابي و بسيج آنـان بـر عليـه انقـلاب ، و درچـين بـا حمايـت معنـوي وتـامين          
ــد    ــلاب را انجــا م ده ــه انق ــر علي ــي اش تجــاوز ب ــل چين ــالي از عوام ــت م . وحماي

امپرياليستها مايل بـودن كـه جنـگ دنيكـين وكلچـاك ،يـودينج و رانكـل بـر ضـد          
ولـي همـه مـا    . كنـد  انقلاب روسـيه را در بسـت بـه عنـوان جنـگ داخلـي معرفـي       

ميدانيم و نه تنها ما بلكه همـه دنيـا كـه در پشـت سـراين فرمانـدهان نظـامي ضـد         
انقلابي روس ،امپريا ليست هـاي انگلـيس وآمريكـا فرانسـه و جاپـان قـرار داشـتند        
كه بدون حمايت همه جانبه آنـان برپـاكردن جنـگ داخلـي در روسـيه امـري كـاملا        

 wupei /fuجنـگ وپـي ـ فـو     : ايـد چنـين گفـت    در مورد چين نيز ب. غيرممكن بود
  Lin-Tso-Changلـين   -، چانـگ تسـو  San Juan fang-فنـگ  ، سـان جـوان   

ــيله       ــه وس ــي ب ــد انقلاب ــا ض ــرال ه ــن ژان ــه اي ــين، چنĤنچ ــلاب چ ــه انق ــر علي ب
« امپرياليستهاي همه كشورها تحريـك نميشـدند وازبابـت پـول ، اسـلحه، مربيـان ،       

  .تأمين  نمي شدند امر محال بود وغيره توسط آنان» مستشا ران
قدرت نظاميان كانتون برچه متكي اسـت ؟ بـه ايـن كـه آنهـا بـا الهـام ازيـك              

در مبــارزه بــراي رهــاي از يــوغ امپرياليســم و بدســت . ايــده ال، بــا شــور وعلاقــه 
قـدرت ژانـرال هـاي ضـد انقلابـي بـه برچـه        . آوردن آزادي چين، شركت مي نما يند

كه آنهـا ازطـرف امپرياليسـتهاي همـه كشـورها توسـط مـالكين        متكي است ؟ به اين
راه اهن ها ، تاسيسـات ،كارخانـه جـات، بانكهـا و مراكـز تجـارتي در چـين، تـامين         

از اينـرو مسـئله تجـاوز نيروهـاي نظـامي خـارجي نبايـد بـدان         .وحمايت مي شـوند 
يـت  اندازه كه حمايـت همـه جانبـه امپرياليسـتهاي همـه كشـورها از انقلابيـون اهم       

ــرد  ــرار گي ــه ق ــود  . دارد، موردتوج ــال خ ــق عم ــاوز از طري ــاوزات  -!تج ريشــه تج
  .امپرياليستي درحال حاضردراين مسئله نهفته است

بنابراين تجـاوز امپرياليسـتي بـه چـين امـري مسـلم اسـت و انقـلاب چـين              
   .بدرستي لبه تيز حمله خود را بر عليه همين تجاوز متوجه نموده است
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موضوع تجـاوز امپرياليسـتي درچـين را ناديـده گيـرد يـا بـه         بنا براين هر كس
آن كم بها دهد، از عمده تـرين و اساسـي تـرين مسـئله درچـين غفلـت كـرده و يـا         

  .آنرا كم بها انگاشته است
) حسـن نيـت  (گفته ميشود كه از جانـب امپرياليسـتهاي ژاپـن علائمـي دال بـر     

گفتـه ميشـود كـه    . شـده اسـت  نسبت به كانتوني ها و انقلاب چين بطـور اعـم ابـراز    
رفقـا ايـن   . امپرياليستهاي آمريكايي دراين زمينه از ژاپنـي هـا عقـب نيافتـاده انـد      

ما بايد فرق بين ماهيـت سياسـت و پوشـش هـاي ظـاهر فريبانـه       . خود فريبي است 
لنـين اغلـب مـي    . امپريالستها، منجمله امپرياليزم آمريكا و ژاپـن راتشـخيص دهـم    

اسـت مسـئله ي را بـا چمـاق و مشـت بـه انقلابيـون تحميـل          گفت كه بسيار دشوار
رفقـا ايـن   . كرد، ولي گاهي بسيار آسان مي توان با چرب زبـاني آنـان را جـذب كـرد    

ــرد    ــوش ك ــد هرگزفرام ــي را نباي ــت لنين ــه   . حقيق ــت ك ــح اس ــال واض ــر ح در ه
بنـا  . امپرياليستهاي ژاپني و آمريكـاي ارزش ايـن امـر را بسـيار خـوب دريافتـه انـد       

اين لازم است كه دقيقاً بـين مـدح وچابلوسـي در مـورد كانتونيهـا و ايـن مسـئله        بر
ــائي هســتندكه    ــرين امپرياليســتها آنه ــان ت ــازترين وچــرب زب ــه دســت و دل ب ك

در تاسيسـات وراه اهـن در چـين جسـبيده انـد      )) خودشـان ((سرسختانه به منـافع  
ن منـافع خـويش   آنان هرگز و به هـيج قيمتـي راضـي بـه رهـا كـرد       .تما يز قايل شد

  .نيستند
  

  )III(سوم 

  ارتش انقلابي درچين
دومين نكته در رابطه با تز هـاي ارائـه شـده مربـوط بـه مسـئله ارتـش انقلابـي         

ايـن تـز هـا فرامـوش      اين است كـه مسـئله ارتـش در   . حقيقت موضوع . چين است 
كـاملا صـحيح   «صـدائي از بـين حاضـرين    . (شده و يا به آن كم بها داده شـده اسـت  

پيشـروي كـانتوني هـا بطـرف شـمال عمومـاً نـه        . و اين دومين كمبود است) » !ت اس
به عنوان توسعه انقـلاب در چـين ، بلكـه بـه عنـوان مبـارزه ژنـرال هـاي كـانتوني          

فنك، جنگي بـراي سـلطه برخـي ژنـرال هـا بـر ژنـرال        -فو، وسان جوان-برعليه وبي
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ارتـش انقلابـي   . اسـت  رفقـا ايـن اشـتبا بزرگـي     . ها ي ديگرقلمداد گرديـده اسـت   
چين يكي از مهم تـرين عوامـل درمبـارزه كـارگران و دهقانـان چينـي در راه كسـب        

آيا اين امري تصادفي است كـه تـا مـاه مـه و ژويـن سـال جـاري ،        . آزادي مي باشد 
هسـيانگ، در زيـر سـلطه     -اوضاع چـين بـس از شكسـت ارتـش هـاي فتـگ يـو        

ــداً در تا  ــي بع ــد ، ول ــي ش ــابي م ــاع ارزي ــامي  ارتج ــاي نظ بســتان امســال ، نيروه
را تصــرف كردنــد  Hupehبيروزمنــد كــانتون بــه شــمال پيشــروي كردنــد ، هوپــه 

وبدين ترتيب تمامي تصوير بـه نحـو قـاطعي بـه نفـع انقـلاب تغيـر كـرد؟ نـه ايـن           
تصادفي نيست ، زيرا پيشروي كانتوني هـا بمنزلـه ضـربه يـي سـخت بـه امپريـاليزم        

ــت ، بم   ــين اس ــل ان در چ ــاب،آزادي   و عوام ــات ، آزادياعتص ــي آزادي اجتماع عن
مطبوعات وآزادي در امر سازماندهي وتشكيل همـه عناصـر انقلابـي بـه طـور عـام و       

ايـن چيزيسـت كـه خصـلت ويـژه واهميـت       . براي كارگران بطور اخـص مـي باشـد    
  .فوق العاده ارتش انقلابي چين را تشكيل ميدهد

لا بـا قيـام مـردم كـه اغلـب شـان       قبلا در قرون هجدهم ونوزدهم ، انقلاب معمو
غير مسلح بودن يا باندزه كافي مسلح نبودنـد، و دربرابـر ارتـش رژيـم كهـن شـروع       
ميشد و مردم بـراي تضـعيف روحيـه ارتـش ويـا لااقـل جـذب بخشـي از آن طـرف          
خود تلاش ميكردند، اين شكل رايـج قيـام انقلابـي در دوران گذشـته بـود؛ آنچيـزي       

در چـين حـوادث راه ديگـري در پـيش     . بوقـوع پيوسـت   1905بود كـه در اينجـا در   
در چــين نيروهــاي نظــامي دولــت كهـن بــا مــردم غيــر مســلح روبــرو  . گرفتـه انــد 

درچـين  . نيستند آنان با مردم مسـلح و متشـكل در ارتـش انقلابـي روبـرو هسـتند      
ايـن يكـي ازخصـلت هـاي ويـژه ويكـي از       . انقلاب مسلح با ضد انقلاب مـي جنگنـد  

ــلا ــازات انق ــين   امتي ــي چــين درهم ب چــين اســت و اهميــت خــاص ارتــش انقلاب
  .امرنهفته است

چنين است كه يكي ازكمبودهـاي غيرقابـل اغمـاض درتزهـاي ارائـه شـده، كـم        
ــا دادن ــين اســت . به ــي چ ــش انقلاب ــه ارت ــودكه  . ب ــه ميش ــب نتيج ــن مطل و از اي

   .كمونيستهاي چين بايدتوجه خاصي به كار در مورد ارتش مبذول دارد
ــار سياســي در درون   در       ــد بهــر نحــو ك ــه اول كمونيســتهاي چــين باي مرحل

ارتش را تشـديدكرده و اطمينـان حاصـل نمايندكـه ارتـش محمـل واقعـي و نمـودار         
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اين امـر ضروريسـت، زيـرا انـواع فرمانـدهان نظـامي كـه        . اهداف انقلابي چين گردد
بـه عنـوان   هيچگونه وجه مشتركي با كومين  تانگ ندارنـد، اكنـون بـه كـانتوني هـا      

نيرويي كه دشمنان خلق چين را ريشـه كـن مـي كنـد، پيوسـته انـد و بـا پيوسـتن         
تنهـا     .ا وارد ارتـش كـرده انـد   شان به كانتوني ها، روحيه ضـعيف وتسـليم طلبانـه ر   

 ـ    » متحـدين « راه براي بـي اثـر كـردن ايـن        دانو بـراي آنكـه از آنـان بتـوان گومين
ــي ســاخت، تشــديد كارسياســي و بر  ــاي واقع ــورد  ه ــي در م ــرل انقلاب ــراري كنت ق

  .بجز اين طريق، ارتش ممكن است به وضع دشواري گرفتار ايد. آنهاست
ــه          ــه هم ــد مطالع ــه كمونيســتها باي ــين منجمل ــون چ ــه دوم انقلابي در مرحل

جانبه يي درمورد فنون و هنرجنـگ انجـام دهنـد و نـه بايـد ايـن موضـوع را امـري         
. انقـلاب چـين عـاملي اساسـي محسـوب ميشـود      ثانوي تلقي كنند، زيرا امـروزه در  

انقلابيون چين و از آن جمله كمونيسـتها نيـز بايـد فنـون جنـگ را مطالعـه نماينـد        
تابتوانند بتدريج پيشروي كـرده و مقـام هـاي رهبـري مختلـف در ارتـش انقلابـي را        

نمايند، واين تضـميني خواهـد بـود كـه ارتـش انقلابـي چـين، همگـام در راه          اشغال
بـه جـز ايـن طريـق، تزلـزل و      . مستقيم به طرف هدف انقلاب بـه پـيش رود  صحيح و 

  .نا پايداري در ارتش تبديل به امري اجتناب ناپذير مي گردد

  )VI( .چهارم

  نده چينآيخصلت دولت 
تــذكر مــن درايــن مــورد اســت كــه تزهــاي حاضــر چيــزي درمــورد  ســومين    

ميـف در  . كـافي نميگويـد    درچين نمي گويـد يـا بانـدازه    خصلت دولت انقلابي آينده
ايــن امتيــازي بــراي وي محســوب  تزهــاي خــود بــه ايــن موضــوع نزديــك ميشــود

ولي بـا وجـود نزديـك شـدن بـدان، بـدلايل نـامعلومي گريـز زده و جـرأت          . ميشود
ميـف فكـر ميكنـد كـه دولـت انقلابـي       . مطروحـه را نـدارد    نتيجه گيري از موضـوع 

. يي تحـت رهبـري پرولتاريـا خواهـدبود    آينده چين، دولت انقلابـي خـورده بـورژواز   
ــه     ــلاب فوري ــومي دارد؟ دردوران انق ــه مفه ــن چ ــيال   1917اي ــويكها وسوس منش
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آيـا ايـن   . روليسونرها نيـز احزابـي خـورده بـورژوازي و تـا حـدودي انقلابـي بودنـد        
 -دولـت سوسـيال رولوسـيونر     بدان معناست كـه دولـت انقلابـي آينـده در چـين،      

ــود؟ ــ منشــويك خواهــد ب ــه ب ــا نيســتن ــي سوســيال  . دان معن ــرا دولت چــرا ؟ زي
منشــويك در حقيقــت عمــلا دولتــي امپرياليســتي بــود درصــورتيكه   -رولوســيونر

دولت انقلابي آينده درچين نمي توانـد چيـزي بـه جـز دولـت ضـد امپرياليسـتي بـا         
  .شد؟ تفاوت در اين مورد اساسي است

بــود نيــز ) كــارگري(كــه دولتــي  Mac Donaldحتــي دولــت مــك دونالــد      
بـود زيـرا مبنـاخود را بـرحفظ حكومـت امپرياليسـتي        بهرحال دولتي امپرياليسـتي 

در مقايسـه بـا دولـت    . برتانيا دركشورهائي مثـل هندوسـتان ومصـر قـرارداده بـود      
مــك دونالــد ، دولــت انقلابــي آينــده در چــين ايــن خصوصــيت متمــايز را داردكــه 

  .دولتي ضد امپرياليستي ميباشد
دمكراتيـك دولـت كـانتون كـه نطفـه       -نه فقـط در خصـلت بـورژوا   اين نكته     

دولت انقلابي آينده در سراسـر چـين اسـت قـرار دارد، بلكـه بهتـر از همـه در ايـن         
نكته است كـه دولتـي ضـد امپرياليسـتي اسـت و نمـي توانـد جـز آن باشـد و هـر           
حركت پيشـروندة آن ضـربه يـي بـه امپريـاليزم جهـاني ونتيجتـاً ضـربه يـي بنفـع           

  .نبش انقلابي جهان استج
درحالكــه در گذشــته قبــل از ظهــور عصــر انقلابــات : لنــين بدرســتي گفــت     

جهاني جنبش آزادي بخش ملي جزيي ازجنـبش دمكراتيـك عـام بـود، اكنـون بـس       
ــبش     ــاني، جن ــلاب جه ــر انق ــور عص ــيه و ظه ــوروي در روس ــلاب ش ــروزي انق ازپي

  .آزاديبخش ملي جزيي از انقلاب پرولتري جهاني است
  .اين خصلت ويژه را ميف در نگرفته بود   
من فكر ميكـنم كـه دولـت انقلابـي آينـده چـين در مجمـوع، در خصـلت بـه             

از آن صــحبت ميكــردم ، شــباهت داشــته   1905دولتــي كــه مــا در كشــور مــان در 
ــن      ــا اي ــان، ب ــارگران و دهقان ــك ك ــاتوري دموكراتي ــه ديكت ــزي درماي ــد، چي باش

ــز و    ــر چي ــيش ازه ــه ب ــات ك ــد     اختلاف ــي ض ــت، دولت ــن دول ــه اول اي در درج
امپرياليستي، خواهد بود؛ اين دولت گـذار بـه مرحلـه تكامـل غيـر سـرمايه داري يـا        

  .به عبارت دقيق تر تكامل سوسياليستي در چين خواهد بود
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  .اين راهي است كه انقلاب چين در بيش خواهد گرفت   
  :است اين روند تكامل انقلاب درنتيجه سه عامل تسهيل گرديده  
اولاً بر اثر آنكـه انقـلاب چـين كـه انقـلاب رهـايبخش ملـي اسـت، بـر عليـه              

امپرياليزم وعوامل بومي آن درچين جهت گيري نمـود، اسـت ؛ دومـاً بـر اثـر آن كـه       
بورژوازي ملي بزرگ درچـين ضـعيف اسـت، ضـعيف تـر از بـورژوازي ملـي روسـيه         

و رهبـري دهقانـان چينـي     و اين امر باعث تسـهيل تسـلط پرولتاريـا    1905دردوران 
توسط حـزب پرولتـري ميگـردد؛ سـوماً براثـر آنكـه انقـلاب چـين در شـرايطي بـه           
ــا از تجربيــات وكمــك انقــلاب پيرزمنــد    پــيش ميــرود كــه امكــان خواهــديافت ت

  .اتحادشوروي بهره مندگردد
 اينكه آيا اين بـه پيـروزي قطعـي و نهـاي خواهـد رسـيد بسـتگي بـه وجـود          

ولي يك مطلـب بهـر حـال روشـن اسـت و آن اينكـه       . داشت شرايط بسياري خواهد
مبارزه براي مشخصاً ايـن راه انقـلاب چـين ، وظيفـه اصـلي كمونيسـت هـاي چـين         

  . است 
ــه       ــه شــد، وظيفــه كمونيســت هــاي چــين در نحــوه برخــورد ب از آنچــه گفت

ــ ــتج ميشــود  دانگومين ــده چــين من ــي آين ــت انقلاب ــه دول ــه .وب ــه ميشــود ك گفت
 ـ كمونيست هاي چين رفقـا ايـن كـار اشـتبا     . كنـاره گيـري نماينـد    دانبايد ازگومين

 ـ    . هي است اشـتبا بزرگـي خواهـد     داندر حـال حاضـر خـروج كمونيسـتها از گومين
روند عمومي، خصلت و اهداف انقـلاب چـين بـدون ترديـد بنفـع كمونيسـتهاي       . بود

انـد   باقي مانده انـد وكـار خـود را در درون آن تشـديد نمـوده      دانچين كه در گومين
  گواهي ميدهد

ولي آيا حـزب كمونيسـت چـين مـي توانـد در دولـت انقلابـي آينـده شـركت           
رونـد، خصـلت و چشـم انـداز     .كند؟ اين راه نه فقط مي تواند بلكه بايـد چنـين كنـد   

انقلاب چين گواهان بارزي بنفـع شـركت حـزب كمونيسـت چـين در دولـت انقلابـي        
و شـروط ضـروري برقـراري سـلطه      آينده چين مي باشند و در واقع يكـي از عوامـل  

  .تارياي چين در اين امر نهفته استپرول
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  )V(نجم پ

  مسئله دهقاني در چين
  

ميـف فكرميكنـد   . چهارمين تذكرمن در مـورد مسـئله دهقـاني در چـين اسـت     
شعار تشكيل شـوراها، يعنـي شـوراهاي دهقـاني در روسـتاهاي چـين را بايـد فـوراً         

 ـ . اعلام نمود ميـف خيلـي تنـد ميـرود، نمـي تـوان       . تبا اسـت به عقيدهء من ايـن اش
ولــي ايجــاد . شــوراها را در روســتا ســاخت و از مركــز صــنعتي چــين غفلــت كــرد 

بعـلاوه  . شوراها درمراكـز صـنعتي چـين درحـال حاضـر در دسـتور روز قـرار نـدارد        
بايدبه خاطر داشت كه شـوراها را نمـي تـوان بـدون درنظرگـرفتن شـرايط و اوضـاع        

فقـط درصـورتيكه    -درايـن مـورد شـوراهاي دهقـاني    -شوراها.  محيط به وجود آورد
چين در دوران اعتلال جنبش دهقـاني خـود ،در حـال درهـم كوبيـدن نظـام كهـن و        
بنا كردن قدرت جديدي ميبود، با اين فـرض كـه مراكـز صـنعتي چـين سـد را خـرد        
كرده وبه مرحله برقراري قـدرت شـوراها وارد شـده باشـند، مـي توانسـت تشـكيل        

  .گردد
آيا مي توان گفت كـه دهقانـان چينـي و انقـلاب چـين بـه طـور عـام ، اكنـون             

  وارد اين مرحله گرديده اند؟
در نتيجـه بحـث برسـر شـوراها اكنـون زيـاده روي       . نه مي تـوان چنـين گفـت   

مسئله يي كـه امـروز بايـد مطـرح گـردد شـورا نيسـت بلكـه تشـكيل          .  خواهدبود
كميتـه هـا دهقـاني منتخـب دهقانـان مـورد       در اين مـورد  . كميته هاي دهقاني است

نظر من هستند، كميتـه هـايي كـه قـادر باشـند خواسـته هـاي دهقانـان را تـدوين          
نمايند و همه اقدامات لازم براي تحقـق ايـن خواسـته هـا را بطريقـي انقلابـي بعمـل        

اين كميته هـاي دهقـاني بـه عنـوان محـوري كـه در پيرامـون آن انقـلاب در           .آورند
   .ه بيش ميرود، عمل خواهندنمودروستا ها ب

وحتــي كمونيســتهاي چينــي وجــود دارندكــه  دانميــدانم كــه افــراد گومينــ   
امكان توسعه انقلاب در روسـتاها را مـورد ملاحظـه قـرار نميدهنـد زيـرا از آن بـيم        
دارند كه اگردهقانـان را بـدرون انقـلاب جـذب نماينـد، ايـن امـر باعـث اخـتلال در          
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هرچـه  . ايـن اشـتبا بزرگـي اسـت رفقـا     . ستي خواهـد شـد   جبهه واحد ضد امپريالي
سريعتر وهمه جانبه تـر بتـوان دهقانـان چـين را در انقـلاب وارد كـرد، جبهـه ضـد         

  .امپرياليستي چين قوي تر و مستحكم تر خواهد شد
شـن ورافـز، درايـن مـورد كـه تـامين       -طراحان تزهاي، بخصـوص تـان بينـگ      

ي دهقانـان شـرط لازمـي بـراي پيـروزي      بيدرنگ برخي از عاجل ترين خواسـته هـا  
   .انقلاب چين است، كاملا ذيحق اند

نسـبت بـه   ) بيطرفـي (فكر ميكنم زمان آن فرارسيده باشد كـه بـي اعتنـايي و       
 ـ   ديـده ميشـود، كنـار گـذارده      دانمسئله دهقاني كه در اعمال برخـي عناصـر گومين

 ـ       . شود آنـرو دولـت   و از   دانفكـر ميكـنم كـه حـزب كمونيسـت چـين و نيـز گومين
كانتون بايـد بـدون درنـگ از حـرف بـه عمـل روي آوردنـد ومسـئله تـامين فـوري           

  .حياتي ترين خواسته هاي دهقاني را مطرح نمايند
در اينكه جواب اين امر چگونه بايستي بررسـي شـوند و تـا چـه حـد ممكـن و          

فكـرميكنم در دراز  . ضروريست كه به پـيش رفـت، بسـتگي بـه مرحلـه انقـلاب دارد      
بهرحـال مـا شـعاري    . بايـد بـه پـيش بـرود     ت اين مسئله تا حد ملي كردن اراضي مد

  .چون ملي كردن اراضي را نمي توانيم از نظر دور بدارم
آيا انقلابيـون چـين چـه ابـزار و شـيوه هـايي را بـراي انگيخـتن تـوده هـاي              

  عظيم دهقاني چين به قيام بايد بكاربرند؟
  توان فقط از سه روش صحبت كرد؛من فكر ميكنم در شرايط حاضر مي    
اولين راه، تشكيل كميته هـاي دهقـاني و نفـوذ انقلابيـون چـين در درون ايـن          

صـدايي ازبـين حضـار    . (كميته ها بمنظور هدايت و تاثيرگـذاردن بـر دهقانـان اسـت    
من فكـر ميكـنم كـه انجمنهـا دهقـاني خـود را در حـول        ).انجمنهاي دهقاني چطور؟

شـكل خواهنـد نمـود يـا تبـديل بـه كميتـه هـا ي دهقـاني          كميته ها ي دهقـاني مت 
كه داراي قـدرت اجرايـي لازم بـراي تحقـق مطالبـات و خواسـته هـاي        . خواهند شد 

قبلا در اين مورد صحبت كـرده ام ،  ولـي ايـن شـيوه كـافي نيسـت       . دهقانان باشند 
 اين مسخره خواهد بود كـه فكـركنيم در چـين انقلابيـوني بـه تعـداد كـافي بـراي        . 

چـين روي همرفتـه چهـار صـدميلون جمعيـت دارد      . تحقق اين وظيفه وجـود دارنـد  
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ــه از آن  ــان  350ك ــون ه ــان   Hanميل ــم دهق ــه ده ــيش از ن ــا ب هســتند و از اينه
هركسي فكركند كه چندين هـزار انقلابـي چـين مـي تواننـد ايـن اقيـانوس        . هستند

راه هـاي ديگـري   نتيجتـاً  . دهقانان از زير بوشش بگيرند، مرتكب اشـتبا شـده اسـت   
  .نيز مورد نياز هستند

دومــين راه نفــوذ دربــين دهقانــان از طريــق دســتگاه دولــت انقلابــي خلقــي     
شـكي نيسـت كـه در نـواحي آزاد شـده دولتـي از نـوع دولـت كـانتون          . نوين است

شك نيست كه قـدرت دسـتگاه دولتـي ، چنانچـه واقعـاً خواهـان       . برقرار خواهد شد
بايــد در جهــت بــر آورد فــوري تــرين خواســته هــاي بيشــبرد امــر انقــلاب اســت، 

   .دهقاني صرف گردد
: خـوب پــس وظيفــه كمونيســتها و انقلابيــون چينــي بطــور عمــوم عبارتنــد از    

نفوذ كردن در دستگاه دولتي جديـد ونزديـك كـردن ايـن دسـتگاه بـه تـوده هـاي         
دهقــاني و بــدين وســيله كمــك بــه تــوده هــاي دهقــاني در امــر تحقــق مطالبــات  

ي شان كـه بسـته بـه شـرايط موجـود يـا از طريـق مصـادره اراضـي ملاكـين           ضرور
  .بزرگ، يا باكاهش ماليات وحق اجاره انجام پذير است

قـبلا  . سومين راه براي نفـوذ در بـين دهقانـان از طريـق ارتـش انقلابـي اسـت          
ارتـش  . هم در باره اهميـت و افـراد ارتـش انقلابـي در انقـلاب چـين صـحبت كـردم        

نيروئي است كه اولـين بـار در نـواحي جديـد نفـوذ ميكنـد، كـه اولـين          انقلابي چين
بار از ميـان منـاطق دهقـاني برجميعـت ميگـذرد و بـالاتر ازهمـه دهقانـان قضـاوت          
خود را درمورد دولـت جديـد، در كيفيـات خـوب يـا بـد آن ، از ايـن طريـق شـكل          

   .ميدهد
چــين بطــور و انقــلاب  دانقضــاوت دهقانــان در مــورد دولــت جديــد، گومينــ   

عموم عمـدتا بسـتگي بـه رفتـار ارتـش انقلابـي و نحـوه برخـورد آن بـا دهقانـان و           
اگـر بخـاطر آوريـم كـه عـده      . ملاكين و در امادگي اش براي كمك بـه دهقانـان دارد  

زيادي از عناصـر مشـكوك بـه ارتـش انقلابـي پيوسـته انـد و همـين هـا ميتواننـد           
 ـ    يم تركيـب و سـيماي سياسـي    موجب افت نزول كيفيت ارتـش گردنـد، اهميـت عظ

ارتش و به عبـارت ديگـر سـيا سـت دهقـاني اش را از نظـر دهقانـان درك خـواهيم         
بنا براين كمونيستها و انقلابيوني چينـي بطـور عـام بايـد همـه گونـه اقـدامات          .كرد
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لازم را درجهت بـي اثـر كـردن فعاليـت عناصرضـد دهقـاني در ارتـش بعمـل آورده         
ظ نما يـد و اطمينـان يابنـد كـه ارتـش مـددگار دهقانـان        روحيه انقلابي ارتش را حف

  .بوده وآنها رابه انقلاب ترغيب مي كند
بما گفته شده كه از ارتش انقلابي چـين بـا اغـوش بـاز اسـتقبال ميشـود ولـي           

ــد   ــان واهــي از آب در ميĤي ــان بعضــي از اميــد هــاي دهقان در . پــس از اســتقرار آن
. شــوروي نيــز چنــين چيــزي اتفــاق افتــاداينجــا، در دوران جنــگ داخلــي در اتحاد

شــرح مســئله ايــن اســت كــه ارتــش نــواحي جديــدي را آزادي ميكنــد و در آنجــا 
مستقر ميشـود و بايـد بنحـوي تغذيـه خـود را بـه هزينـه جميعـت محلـي تـامين           

ما، انقلابيـون شـوروي، معمـولا در مقابلـه بـا ايـن اشـكالات يـا جـد و جهـد           . نمايد
عليه ملاكـين بـزرگ ، موفـق بـه جبـران ايـن مسـئله و        ارتش دركمك به دهقانان بر

انقلابيون چين نيـز بايـد يـاد بگيرنـد چگونـه ايـن اشـكالات        . ايجاد توازن ميشديم 
 .را با اجراي سياست صحيح دهقاني درسراسر ارتش خنثي نمايند

  
  ) VI(  ششم

  پرولتاريا وسلطه پرولتاريا در چين
بـه عقيـده مـن ايـن تزهـا      . ا چين اسـت پنجمين تذكر،رابطه با مسئله پرولتاري  

رافـز مـي    .واهميت طبقـه كـارگر در چـين تأكيـد نمـي كنـد         به اندازه كافي به نقش
پرسد كمونيستهاي چين بايد به طرف چه كسـي جهـت گيـري نماينـد، چـپ هـا يـا        

مـن فكـر ميكـنم كمونيسـتها چـين بـا         .ميا نه رو؟ اين سوال عجبي اسـت  گوميدان
همه چيز بـه سـمت پرولتاريـا جهـت گيـري نماينـد و رهبـران         يد قبل ازو بيشتر از

طريقـه صـحيح    ايـن تنهـا   .جنبش آزاديبخش چين را بسـمت انقـلاب سـوق دهنـد    
رفقـايي هسـتند كـه     سـتهاي چـين،  يميـدانم كـه در بـين كمون    .طرح مسئله اسـت 

اعتصابات كارگران را بـراي بهبـود شـرايط كـار و زنـدگي و وضـيعت حقـوقي شـان         
صـدايي  ).د وسعي دارنـد كـارگران را از أقـدام بـه اعتصـاب منـع كننـد       تأيد نمي كن

رفقـا ايـن اشـتبا      (ازبين حضار اين امر در كـانتون و شـانگهاي اتفـاق افتـاده اسـت     
اين سهل انگاري بسـيار خطيـري درمـورد نقـش و اهميـت پرولتاريـاي        .بزرگي است
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نكتـه ائ قطعـاً   و در اين تزها نسبت بـه ايـن سـهل انگـاري بـه عنـوان         .چين است
 ناشايست بايدتوجه گردد

اشتبا بزرگـي خواهـد بـود اگركمونيسـتهاي چـين در بهـره بـرداري از اوضـاع            
مســاعد كنــوني، در امركمــك بــه كــارگران بــراي بهبــود شــرايط كــار و زنــدگي و  

انقـلاب چـين بجـز ايـن     . وضيعت حقوقي شان ازطريـق اعتصـابات كوتـاهي نماينـد    
في اسـت؟ پرولتاريـا نمـي توانـد نيـروي رهبـري كننـده        قبل امور در خدمت چه اهد

باشد اگر فرزندانش در ضـمن اعتصـابات توسـط اعمـال امپريـاليزم تازيانـه بخورنـد        
اين وحشيتگري هـاي قـرون وسـطايي بايـد بـه هرقيمـت متوقـف        . و شكنجه شوند

شود تا احساس قدرت و اعتبـار در بـين پرولتارهـاي چـين افـزايش يابـد و آنـان را        
به رهبـري جنـبش انقلابـي نمايـد، بـدون تحقـق ايـن امرموفقيـت انقـلاب در           قادر

بنابراين تز هـا بايـد بـه خواسـته هـاي اقتصـادي وحقـوقي        . چين قابل حصول نيست
طبقه كاگر چين براي رسيدن به شـريط بهبـود يافتـه كـار وزنـدگي اهميـت درخـور        

هـا، ذكرشـده   بلـه درايـن تز  ). ميف ايـن مطلـب درتزهـا ذكرشـده اسـت     .(داده شود
                 .   ولي متاًسفانه اين خواسته ها با اندازهء كافي برجسته نشده اند

    ) VII( هفتم
  مسئله جوانان در چين

عجيـب اسـت كـه ايـن     . ششمين تذكر،درمورد مسئله جوانـان در چـين اسـت      
مسئله درايـن تزهـامورد توجـه قـرار نـه گرفتـه اسـت در حاليكـه اكنـون درچـين           

شـن ايـن مسـئله را لمـس ميكنـد      -گزارشات تـان پينـگ  . بسيار زيادي دارداهميت 
مسـئله جـوان در چـين امـروزه     . ولي متاًسـفانه بـه آن برجسـتگي كـافي نميدهـد     

ــي دارد ــت اساس ــجو . اهمي ــان دانش ــي(جوان ــجويان انقلاب ــه )دانش ــان طبق ، جوان
 هسـتندكه اگـر تحـت    كارگر،جوانان دهقـان ،همـه اينهـا تشـكيل دهنـده نيرويـي      
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ــي گومينـ ـ  ــدئولوژيكي وسياس ــاثيرات اي ــد  1*دانت ــرار گيرن ــب  . ق ــد موج ميتوانن
  .پيشرفت انقلاب يا گامهاي بلند گردند

ــان چــين از ســتم     ــدازه جوان ــه ان ــه هــيج كــس ب ــه خــاطر داشــت ك ــد ب باي
امپرياليستي بدين سان عميقاً و شديداً رنـج نـه بـرده ويـا از ضـرورت مبـارزه عليـه        

حـزب كمونيسـت چـين و انقلابيـون چـين بايـد روي        .آن چنين روشن وآگاه نيست 
ايــن موضــوع كــاملا حســاب كننــد وفعاليــت خــودرا در بــين جوانــان بــه ســرعت  

بــه مســئله جوانــان بايــد در تزهــاي كــه دربــاره چــين ارائــه ميگــردد،  .بيافزاينــد
  . جايگاهي در خود داده شود

    ) VIII(هشتم
  يري هاگبرخي نتيجه 

ــائ     ــه بعضــى نت ــه دارم ك ــاره   علاق ــين ودر ب ــه امپرياليســم در چ ــارزه علي ــا مب ــه ب ج در رابط
  .مسئله دهقانى ذكر كنم 

جاى ترديدى نيست كه حـزب كمونيسـت چـين نمـي توانـدخود را بـه مطالبـه لغـو قـرارداد             
هاى ناعادلانه قانع نمايد؛ ايـن خواسـته يـى اسـت كـه امـروزه حتـى توسـط ضـد انقلابيـونى ماننـد            

بـديهى اسـت كـه حـزب كمونيسـت چـين بايـد از ايـن         .رح شـده اسـت  ليانگ نيز مط ـ -چانگ هسو
  .فراتر برود

. بعلاوه ضروريست كه مسئله ملـى كـردن راه آهـن بعنـوان هـدف آتـى مـورد نظـر قرارگيـرد            
ــيد     ــق ان كوش ــراى تحق ــد ب ــت و باي ــرم اس ــرى مب ــن ام ــردن   . اي ــى ك ــه مل ــت ك ــلاوه لازم اس بع

درايــن رابطــه دردرجــه اول . آتــى درنظرگرفــتكارخانجــات وتاسيســات عمــده را  نيزجــز و اهــداف 

                                                            
توجه شـود كـه چنـين سياسـتي درشـرايط حـاكم زمـان خودصـحيح بـود زيـرا گومينـدان در            *  1

كـه مشـي انقلابـي    آن زمان نمـودار ائتلافـي ازكمونيسـتها وگومينـدان هـاي كـم وبـيش چـپ گـرا بـود           
ولـي بعـداً ايـن مشـي را بـدين عنـوان كـه بـيش از آن در مطابقـت بـا           .ضد امپرياليستي را دنبال ميكـرد 

در ايــن هنگــام گومينــدان انقــلاب را تــرك كــرده بعــداً . اهــداف انقــلاب چــين قــرار نــدارد كنــار گــذارد
ــدان     ــتها از گومين ــان كمونيس ــد، در آن زم ــلاب گردي ــه انق ــر علي ــارزه ب ــرده و  مركزمب ــري ك ــاره گي كن

 .رابطه خود را با آن قطع نمودند
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بايد به ملي كردن مؤسيسات اقـدام نمودكـه مـالكين آنهـا خصـومت وكينـه توزيـع        
لازم اســت كــه بــه مســئله . آشــكارخود را نســبت بــه مــردم چــين بــروز داده انــد

دهقــاني نيــز برجســتگي واهميــت درخــور داده شــود و آنــرا در ارتبــاط بــا اهــداف 
ــنم  ــين ببي ــلاب چ ــرميكنم . انق ــن فك ــق   . م ــدت تحق ــد در درازم ــه باي ــه آنچ ك

يابد،مسئله مصادره ارضـي ملاكـين بـزرگ بـه نفـع دهقانـان وملـي كـردن اراضـي          
  .است

  .بقيه مسائل، به اندزه كافي روشن است   
  .وري نمايمآ رفقا، اينها تمامي تذكراتي است كه مايل بودم ياد   
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  فصل دوم
  

  مسائل انقلاب چين
ين، مصــوبه كميتـه مركـزي حـزب كمونيســت    جتزهـائي بـراي مـرو   

  اتحادشوروي
1  

  جوانب انقلاب چين
  :عوامل اساسي يي كه خصلت انقلاب چين راتعيين ميكند عبارت اند از  
  پرياليزم ؛وضع نيمه مستعمره چين وسلطه مالي واقتصادي ام) الف   
 -اعمال سـتم از جانـب بقĤيـاي فئـودالي كـه بـه وسـيله دسـتگاه نظـامي         ) ب   

  اداري تشديد ميگردد ؛
مبارزه انقلابـي روزافـزون تـوده هـاي وسـيع كـارگران و دهقانـان برعليـه         ) ج   

  ستم فئودالي و بروكراتيك عليه ميليتاريسم و عليه امپرياليزم ؛
ــورژواز ) د    ــتگي ب ــي و وابس ــعف سياس ــرس آن  ض ــاليزم، ت ــه امپري ــي ب ي مل

  ازجريان پيشرونده جنبش انقلابي؛
فعاليت انقلابي روزافـزون پرولتاريـا و افـزايش اعتبـار و اهميـت آن در بـين       ) ه   

  توده هاي وسيع زحمتكشان؛
  .وجود حكومت ديكتاتوري پرولتاريا دركشور همسايه چين) و   
  :ر چين وجود دارد از اينرو دو راه براي تكامل و پيشرفت حوادث د   
يــا  را ســركوب نمــوده، بــا امپريــاليزم وارد معاملــه ريــا بــورژوازي ملــي پرولتا   

ــا    ــابودي كامــل آن ب ــه انقــلاب و بمنظورن ــارزه يــي برعلي ميگــردد و بيــاري آن، مب
  برقراري حاكميت سرمايه داري براه مي اندازد؛

ا مسـتحكم مـي   ويا پرولتاريـا بـورژوازي ملـي را بـه كنـار زده وسـلطه خـود ر          
كنــد و  بمنظــور غلبــه برمقاومــت بــورژوازي ملــي، تــامين پيــروزي كامــل انقــلاب 
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دمكراتيك و سپس تبديل تـدريجي آن بـه انقـلاب سوسيالسـتي بـا تمـامي        -بورژوا
  !نتايج حاصله از آن، رهبري توده هاي عظيم زحمتكشان را به عهده ميگيرد 

  !يا اين يا آن ديگري 
داري و وجــود ديكتــاتوري پرولتاريــا در اتحادشــوروي بحــران جهــان ســرمايه    

كه پرولتاريا چين مي تواند بنحـو موفقيـت آميـزي از تجربيـات آن اسـتفاده نمايـد،       
بنحوقابل توجهي اين امكـان راكـه انقـلاب چـين راه دوم را دربـيش گيـرد افـزايش        

  .داده است
 ــ     ــدتاً بصــورت جبهــه واح ــاليزم عم ــه امپري د و ازطــرف ديگــراين موضــوع ك

متشكلي به انقلاب چين حمله كـرده اسـت و درحـال حاضـرتفرقه وجنـگ مـا بـين        
ــاليزم     ــاه امپري ــوبر در اوردوگ ــل از اكت ــثلا دردوران قب ــه م ــتها، آنطورك امپرياليس
وجود داشت و باعث تضعيف امپريـاليزم گرديـده بـود وجـود نـدارد، نمـودار آنسـت        

سـيار بزرگتـري ازانقـلاب    كه انقلاب چين در مسـيرراه پيـروزي خودبـه مشـكلات ب    
ــت هــاي    ــرك جبهــه وخيان ــرد و در مســير انقــلاب، ت روســيه برخــورد خواهــد ك
بيشماري را به خودخواهـد ديـد كـه قابـل قيـاس بـا آنچـه دردوران جنـگ داخلـي          

  .دراتحادشوروي اتفاق افتاده نيست
ازاينــرو مبــارزه بــين ايــن دو راه انقــلاب، خصــلت وماهيــت انقــلاب چــين را     

و دقيقاً بهمين خـاطر، وظيفـه اساسـي كمونيسـتها بايـد مبـارزه بـر        . دمشخص ميكن
  .عليه راه دوم بيشرفت انقلاب در چين باشد

  
  ) II( :دوم 

  مرحله اول انقلاب در چين
ــه طــرف شــمال،     ــين راه پيمــائي ب ــين دوره انقــلاب چــين، درزمــان اول دراول

 ـ       اي متـوالي  هنگاميكه ارتش ملي بطـرف يانـگ تسـه پيشـروي ميكـرد وپيـروزي ه
بدســت ميــĤورد، ولــي جنــبش نيرومنــدكارگران و دهقانــان هنــوز اشــكار نگرديــده 

آن انقـلاب جبهـه متحـد    . جانـب انقـلاب راگرفـت   ) نـه وابسـته  (بود، بورژوازي ملي 
  .تمام ملي بود
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اين بـدان معنـا نيسـت كـه بـين انقـلاب و بـورژوازي ملـي تضـادهاي وجـود              
وازي بـا حمايـت از انقـلاب سـعي در بهـره      نداشت؛ بلكه بدين معني اسـت كـه بـورژ   

بــرداري از آن درجهــت اهــداف خــود نمــود وانقــلاب را عمــدتاً بــه طــرف خطــوط  
  .تصرف نواحي و محدود كردن چشم انداز آن سوق داد

ــ ــين گومين ــارزه ب ــن   دانمب ــاي چــپ و راســت در آن دوران انعكاســي از اي ه
ــود و توطئــه چيانــگ كايشــك در مــارس   ــي ب ــراي اخــراج  6192تضــادهاي درون ب

ــراي درهــم كوبيــدن   گومينــدان كمونيســتها از  ــورژوازي ب ــالاش جــدي ب ــين ت اول
همان طور كه ميـدانم در همـان زمـان كميتـه مركـزي حـزب كمونيسـت        . انقلاب بود

مشــي صــحيح آنســت كــه حــزب كمونيســت در درون (اتحادشــوروي نظــرداد كــه 
فاء يـا اخـراج راسـت هـا از     بـراي اسـتع  (و نيز اينكه لازم اسـت  ) باقي ماند دانگومين
  )1926اوريل ) (فعاليت شود  دانگومين
اين خطي بود كه بطـرف تكامـل بيشـتر انقـلاب، همكـاري نزديـك بـين چـپ            

و  داندولــت ملــي، تقويــت وحــدت گومينــ و گومينــدان هــا و كمونيســتها در درون 
هــاي راســت، وادار نمــودن آنــان بــه  داندرعــين حــال افشــاء منفردكــردن گومينــ

 ـ تبع ،اسـتفاده ازتجـارب وروابـط راسـتهاي كـه تـابع نظـم         دانيت از انضـباط گومين
 ـ    گوميندان  كـه انضـباط را نقـض و بـه       دانميشدند و بـا اخـراج عناصـري از گومين

  .اهداف انقلاب خيانت مي ورزيدند، جهت گيري داشت
ــدكرد      ــاملي تايي ــو ك ــن مشــي را بنح ــتي اي ــدي درس ــوادث بع بيشــرفت . ح

وكميتـه هـاي دهقـاني درروسـتا هـا،       دهقاني وتشكيل انجمنهـا  قدرتمندانه جنبش 
موج قوي اعتصابات درشهرها وتشـكيل شـوراهاي اتحاديـه صـنفي كـارگران، بـيش       
ــي و     ــتي جنگ ــره كش ــه در محاص ــانگهاي ك ــرف ش ــي بط ــش مل ــه ارت روي فاتحان
نيروهاي زميني امپرياليستي بود، اينها وموارد مشـابه آن نمـودار ايـن بـود كـه خـط       

  .اتخاذ شده تنها مشي صحيح بودمشي 
اين موضوع به تنهايي مي توانـد شكسـت توطئـه دسـت راسـتي هـا درفوريـه           
 ــ 1927 ــراي ايجــاد انعشــاب در گومين ــانكن،   و دانب ــدي در ن ــز جدي تاءســيس مرك

  .انقلابي در ووهان، توضيح دهد  گومينداندربرابرمقاومت متحدانه 
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 ـ      دي نيروهـاي طبقـاتي كـه دركشـور     ولي اين توطئه نشانه يي بـود از قطـب بن
در حال شكل گيري بودند و آشـكار نمـود كـه دسـت راسـتي هـا وبـورژوازي ملـي         

  .دست بردار نيستند، بلكه سعي در تشديد فعاليت ضد انقلابي خود دارند
ــاين ترتيــب كميتــه مركــزي حــزب كمونيســت اتحادشــوروي در مــه       1927ب

  :بدرستي إظهار كرد كه 
راثرگروبنــدي هــاي مجــدد نيروهــاي طبقــاتي وتمركــز درحــال حاضــر د) الــف

ارتش هـاي امپرياليسـتي، انقـلاب چـين در دوران بحرانـي ودشـواري قـرار گرفتـه         
است وفقط با قبول قاطعانـه راه توسـعه وتكامـل جنـبش تـوده يـي مـي توانـد بـه          

  پيروزي هاي بيشتري دست يابد؛
وتبـديل كميتـه   ضروريست كه طريقـه مسـلح كـردن كـارگران و دهقانـان      ) ب   

هاي محلي دهقاني به ارگان هاي واقعي قدرت دولتـي كـه مجهـز بـه نيـروي مسـلح       
  دفاعي باشند درپيش گرفته شود؛

حزب كمونيسـت چـين نبايسـتي مشـي ارتجـاع وخائنانـه دسـت راسـتي         ) ج   
 ـ  ـ        دانهاي گومين وحـزب   دانرا پـرده پوشـي كنـد ؛ بايـد تـوده هـا را حـول گومين

سـوم مـارس   (ه و دست راسـتي هـا را افشـا و طـرد كـرد      كمونيست چين بسيج نمود
1927(  
بنا براين بسهولت مي توان فهميـد كـه ازطـرف بيشـرفت قدرتمندانـه انقـلاب          

و ازطــرف ديگرقتــل عــام مــردم توســط امپرياليســتها درشــانگهاي موجــب ســقوط 
بورژوازي چين بدامن نيروهاي ضد انقـلاب شـد، بعينـه مثـل اشـغال شـانگهاي كـه        

ه نيروهاي نظـامي ملـي واعتصـابات كـارگران شـانگهاي كـه موجـب متحـد         به وسيل
  .شدن امپرياليستها در توطئه براي سركوب انقلاب گرديد

ازسوي ديگر چنانگ كاي شـك بـا گشـودن آتـش بـروي اجتماعـات كـارگري           
وطرح ريزي يك كودتا، همانطور كه انتظـار ميرفـت، بـه نـداي امپرياليسـتها جـواب       

ود كـه همـرا بـا بـورژوازي ملـي و عليـه كـارگران و دهقانـان چينـي          داده و اعلام نم
  .آماده سازش ومعامله با آنانست
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 )III (  

  مرحله دوم انقلاب چين
كودتاي چيانگ كاي شك نشـانه ي پشـت كـردن بـورژوازي ملـي بـه انقـلاب           

چين، پيدا شدن مركزيتي بـراي ضـد انقـلاب ملـي و نتيجـه سـازش و معاملـه بـين         
  .هاي راست و امپرياليستها برضد انقلاب چين است دانگومين
كودتا چيانگ كـاي شـك دلالـت بـراين دارد كـه اكنـون در جنـوب چـين دو            

اردوگاه، دو ارتش، دومركزيت وجـود خواهـد داشـت، مركزيـت انقلابـي در ووهـان و       
  .مركزيت ضد انقلابي در نانكن

حلـه دوم تكامـل   كودتا چيانگ كايشك حـاكي از آنسـت كـه انقـلاب وارده مر       
خود شده است، كه جرياني از انقلاب جبهه متحـدتمام ملـي شـروع بـه جـدا شـدن       

بسـوي انقـلاب     از آن نموده وبه سمت انقلاب توده هـاي عظـيم كـارگران ودهقانـان،    
ــه اشــراف    ــاليزم، علي ــه امپري ــارزه علي ارضــي كــه موجــب تقويــت وگســترش مب

ــروه ميليتاريســتهاي  ــه گ ــودال و علي ــين فئ ــانن(وملاك ــگ ) ظامي ضــدانقلابي چيان
  .كايشك ميگردد ،جهتگيري ميكند

 ـ     اقـبلاً در ووهـان بـا دامـن زدن بـه مبـارزه        دان اين بدان معناست كـه گومين
ــاتوري    ــي ديكت ــان انقلاب ــع ارگ ــان و امپرياليســتها، درواق ــه نظامي ــه اي علي قاطعان

نقلابـي  دمكراتيك پرولتاريـا و دهقانـان خواهـد شـد، در حاليكـه دارو دسـته ضـد ا       
چيانــگ كايشــك بــا جــدايي خــود ازكــارگران و دهقانــان و نزديــك تــر شــدن بــه 

  .امپرياليزم، بالاخره به سرنوشت سرداران نظامي گرفتارخواهدشد
 ـ           ، دانولي از همـين موضـوع نتيجـه ميشـودكه سياسـت حفـظ وحـدت گومين

 ـ    گومينـدان سياست انفرادي  و اسـتفاده   دانهـاي راسـت در درون تشـكيلات گومين
ز آنان درجهت اهداف انقـلاب ، بـيش از ايـن بـا وظـايف جديـد انقـلاب همـاهنگي         ا

 ـ        ، سياسـت   دانندارد و بايـد بـا سياسـت قاطعانـه اخـراج دسـت راسـتيها از گومين
ها راست تـا زمـاني كـه از نظـر سياسـي كـاملا نـابود         داننبرد قاطعانه برعليه گومين

دسـت گـومين تانـگ    شوند، با سياسـت متمركزكـردن همـه قـدرت هـاي كشـور در      
 ـ  نگي كـه فاقـد عناصـر راسـتگرا،گومين  تـانگي كـه حاصـل        داهاي انقلابـي، گومين

  .اتحاد بين گومين  تانگهاي چپ وكمونيستهاست،جايگزين شود
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بعلاوه چنين نتيجه ميشود كه درايـن مرحلـه سياسـت همكـاري نزديـك بـين          
 ـ  كـرده اسـت    ارزش و اهميـت خاصـي پيـدا    دانچپ ها وكمونيسـتها در درون گومين

و اين همكاري انعكاس همبستگي يـي اسـت كـه بـين كـارگران و دهقانـان درخـارج        
بـدون چنـين همكـاري پيـروزي انقـلاب      . درحـال شـكل گيـري اسـت     داناز گومين

  .غير ممكن خواهدبود
 ـ       انقلابـي دررشـد    دانو بازچنين نتيجه ميشود كه منشـاء اصـلي قـدرت گومين

كــارگران و دهقانــان وتقويــت ســازمانهاي وتوســعه هرچــه بيشــتر جنــبش انقلابــي 
كميته هاي انقلابـي دهقانـان، اتحاديـه هـاي صـنفي كـارگران و سـير        -توده يي آنها

به عنـوان عناصـر تـداركاتي شـوراهاي انقلابـي آينـده،       -سازمانهاي انقلابي توده يي
قرار دارد و پيروزي انقـلاب درگـرو رشـد فعاليـت هـاي انقلابـي تـوده هـاي وسـيع          

  .و پاد زهر  اصلي ضد انقلاب، مسلح كردن كارگران و دهقانان است زحمتكشان
ــد در همــان حــال كــه       ــالاخره نتيجــه ميشــود كــه حــزب كمونيســت باي و ب

هــاي انقلابــي ميجنگــد، بايــد بــيش ازهمــه   داندرصــفوف متحــد دركنــار گومينــ
ــا    ــوني پرولتاري ــأمين  هژم ــراي ت ــوان شــرطي ضــروري ب ــه عن اســتقلال خــود را ب

 .دمكراتيك حفظ نمايد-بورژوادرانقلاب 

  
  )VI( هارمچ

  انحرافات اپوزيسيون
ــيون    ــي اپوزيس ــات اساس ــركاه(انحراف ــلت  ) رادك وش ــه خص ــت ك دراينس

انقلابي چين، مرحله كه اكنـون درحـال گـذار ازآنسـت و مقـام بـين المللـي كنـوني         
  .آنرا نمي فهمد

انقـلاب  اپوزيسيون خواهان آنسـت كـه انقـلاب چـين تقريبـاً بهمـان سـرعت           
اپوزيسـيون از آنكـه كـارگران شـانگهاي در نبـرد قاطعانـه       . اكتوبر به سرانجام برسد

  .يي با امپرياليستها ومزدورانشان درگيرنگرديدند و ناراضي هستند
ولي آنها اينـرا درك نمـي كننـد كـه امـروز انقـلاب چـين بـدلايلي چنـان گـا              

وضـاع بـين المللـي اسـت كـه      مهاي سريعي نميتواند بيشرفت نمايد، كه از آنجملـه ا 
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امپرياليسـتها درگيـر جنـگ    (كمتربه نفـع انقـلاب اسـت     1917نسبت به اوضاع سال 
  ).بين خود نيستند

اينان درك نمـي كننـد كـه نبـرد نهـايي درشـريط نـا مسـاعد، در زمـاني كـه              
درسـت همـان    -نيروهاي ذخيره پشتگاه تـأمين  نگرديـده انـد نبايـد انجـام گيـرد      

  .انجام ندادند 1917شويكها نبرد نهاي خود را در آوريل بل طور كه مثلا 
اپوزيســيون نمــي فهمــد كــه بــا عــدم احتــزاز از نبــرد قاطعانــه درشــرايط نــا    

باعـث تسـهيل امـور بـه نفـع دشـمنان        ) هنگاميكه ازآن بتوان احتزاز كـرد (مساعد 
  .انقلاب ميگردد

،دهقانــان، اپوزيســيون خواســتار آنســت كــه شــوراهاي نمــا ينــدگان كارگران   
ولـي تشـكيل شـورا اكنـون بچـه معنـايي       . وسربازان در چين به فوريت تشكيل شود

  خواهدبود؟
دردرجه اول شـوراها را نمـي تـوان در لحظـه كـه اراده نمـود ايجـادكرد وايـن            

امكان تشـكيل شـوراها فقـط زمـاني فـرآهم ميگـردد كـه جريـان انقـلاب دراوج و          
  .اعتلاي خاص خود درحال پيشروي است

شـوراها  . و دردرجه دوم، شوراها فقط بخـاطر بحـث وجـدل تشـكيل نميشـوند       
عمدتاً به عنوان ارگان هاي مبارزه برعليـه قـدرت حاكمـه ، بـه عنـوان ارگـان هـاي        

چـين مـوردي وجـود داشـت و نيـز در سـال        1905در. كسب قدرت تشكيل ميشـوند 
1917.  

و ودهـان چـه    ولي در حال حاضر،تشكيل شـوراها درحـوزه عمـل، مثلا،دولـت       
معنا ومفهومي خواهدداشت؟ بدين معناست كـه شـعار مبـارزه عليـه قـدرت حاكمـه       
درناحيه اعلام گردد؛ بمعنـا اعـلام شـعاري بـراي تشـكيل ارگانهـاي جديـد قـدرت         

ــدرت گومينـ ـ  ــه ق ــعارمبارزه علي ــت، ش ــده    داناس ــه در برگيرن ــت ك ــي اس انقلاب
مـي باشـد، زيـراهيج    كمونيستهاي متحد دريـك جبهـه بـا گـومين  تانگهـاي چـپ       

 ـ    انقلابـي درايـن ناحيـه وجـود      دانقدرت ديگري در حـال حاضـر،بجز قـدرت گومين
  .ندارد
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علاه بر آن اعلام اين موضـوع، بمعنـا مخـدوش كـردن وظيفـه ايجـاد و تقويـت           
سازمانهاي توده يي كارگران ودهقانـان بـه صـورت كميتـه هاياعتصـاب، انجمـن هـا        

حاديـه صـنفي كـارگران ،كميتـه هـاي كارخانـه       وكميته هاي دهقـاني و شـوراهاي ات  
بـا وظيفـه اسـتقرار     -درحال حاضر بـدآنها متكـي اسـت    دانكه قدرت گومين-وغيره

 ـ            داننظام شورا هـا، بـه عنـوان قـدرت دولتـي نـوع جديـد بـه جـاي قـدرت گومين
  .انقلابي است

و بالاخره بمفهـوم عـدم درك اينسـت كـه چـين اكنـون درحـال گـذار از چـه             
بمفهـوم قـراردادن اسـلحه جديـدي در دسـت دشـمنان       . ز انقلاب اسـت مرحله يي ا

خلق چين و بر عليه انقلاب چـين اسـت تـا آنهـا قـادر گردنـد داسـتانهاي جديـدي         
دراين مـورد كـه آنچـه درچـين در حـال وقـوع اسـت، انقلابـي ملـي نيسـت بلكـه            

  .است) شورايي كردن مصنوعي صادراتي مسكو (
گـذاردن شـعار تشـكيل شـوراها در حـال حاضـر،       از اينرو اپوزيسيون با پـيش     

اپوزيسـيون شـركت   . به بازيچه يي بنفع دشمنان انقـلاب چـين تبـديل شـده اسـت     
 ـ را امـري غيـر مقتضـي و در نتيجـه كنـاره گيـري ان        دانحزب كمونيست در گومين

  .را به صلاح ميداند داناز گومين
 ـ        ـ دانولي در حال حاضـر، كنـاره گيـري از گومين ام دارو دسـته  ، درحاليكـه تم

 ـ        دانهاي امپرياليسـتي و همـه وابستگانشـان خواهـان اخـراج كمونيسـتها از گومين
  هستد چه مفهومي دارد؟

 ـ          داناين امر بمفهوم ترك ميدان جنـگ ورهـا كـردن متحـدين خـود در گومين
كه مايه خوشحالي دشـمنان انقـلاب اسـت، بمفهـوم تضـعيف حـزب كمونيسـت، بـه         

شــانگهاي  CaVaignacs **2بــي وتســهيل فعاليــت انقلا دانتحليــل بــردن گومينــ
 ـ  ـ      دانوتسليم پرچم گومين  دان، پـر طرفـدارترين پـرچم هـاي چـين، بدسـت گومين

  .هاي راست است
                                                            

فرانســه درصــف بــورژوازي وپرولتاريــا بــر  1789ژنــرال فرانســوي كــه درانقــلاب  منســوب بــه كــاواك **٢ 
  مترجم -س در صف بورژوازي براي سركوب زحمتكشان مبارزه كردپعليه فئوداليسم وس
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اين دقيقاً همان چيـزي اسـت كـه امپرياليسـتها، نظاميـان وگـومين  تانگهـاي           
بنا بـراين نتيجـه ميشـود كـه بـا اعـلام ضـرورت كنـاره         . راست اكنون خواهان آنند

 ـ  در لحظـه حاضـر، اپوزيسـيون بازيچـه يـي در       دانگيري حزب كمونيسـت از گومين
  .دست دشمنان انقلاب چين گرديدهاست

ــه       ــه برنام ــزي حــزب در رد قاطعان ــه مرك ــوم اخيركميت ــل پلن ــراين عم ــا ب بن
  )1(اپوزيسيون كاملا درست بوده است

  90پراودا شماره 
  1927اوريل  21
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  فصل سوم
  

  با دانشجويان دانشگاه سون يات سنو گگفت
  ١٩٢٧مه١٣ 

رفقا، متاءسفانه امـروز فقـط مـي تـوانم دو تـا سـه سـاعت را بـه ايـن گفتگـو              
. بـي بـراي گفتگـوي طـولاني تربـدهيم     يشايد دفعه آينـده بتـوان ترت  . اختصاص دهم

فكر ميكنم امروز بايستي وقـت مـانرا صـرف بررسـي سـئوالاتي كـنم كـه شـما بـه          
درمجمـوع مـن ده سـوال دريافـت كـرده ام و بـد       . رموله كـرده ايـد  صورت نوشته ف

بـه   -اگرسـئوالات ديگـري وجـوددارد   . آنها درصـحبت امروزخودجـواب خـواهم داد   
سـعي خـواهم كـرد كـه درصـحبت آينـده ام بـه آن         -من گفته شد كـه وجـود دارد  

  .خوب پس اجازه دهيد كه شروع كتيم. جواب دهم
  

  اول سؤال
ورد اينكـه مبـارزه دهقـاني درروسـتا هـاي چـين بـيش از        چرا نظر رادك در م   

  انكه عليه بقĤياي فئودالي، باشد،عليه بورژوازي است اشتباه است؟
آيا مي توان اثبات كرد كه درچـين ايـن سـرمايداري تجـاري اسـت كـه جنبـه           

  غالب است بابقĤياي فئودالي ؟
چـــرا ميليتاريســـتها چـــين كـــه مـــالكين مؤسســـات صـــنعتي بـــزرگ     
  ددرعين حال نمايندگان فئوداليسم مي باشند؟هستن
  :جواب  
درواقــع رادك چيــزي مشــابه بĤنچــه درايــن ســوال مطــح شــده، بيــان كــرده    
ــت ــالين    . اس ــراي فع ــود ب ــخنراني خ ــĤورم وي درس ــاطر مي ــن بخ ــه م ــا آن جاك ت

تشكيلات مسكو، يا بكلي منكـر وجـود بقĤيـاي فئـودالي در روسـتاهاي چـين شـده        
كـه البتـه، ايـن انحـراف بزرگـي از جانـب       . ن امـر نـداده اسـت   ويا اهميت كافي بدي

  .رادك است
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اگــر بقĤيــا فئــودالي در چــين وجــود نداشــت، يــا اگــر ايــن مســئله اهميــت     
بسيارزيادي درروستاهاي چين نداشـت زمينـه مـادي بـراي انقـلاب ارضـي موجـود        

وانگاه صـحبت در مـورد انقـلاب ارضـي بـه عنـوان يكـي ازوظـايف عمـده          .نمي شد
  .زب كمونيست درمرحله فعلي انقلاب چين، سخني بهوده بودح

  .آيا سرمايه تجاري در روستا هاي چين وجود دارد؟ بلي وجود دارد   
و نه تنها وجود دارد، بلكـه در مكيـدن خـون دهقانـان دسـت كمـي از مـالكين        

اسـت،   ولي اين سـرمايه تجـاري كـه از نـوع انباشـت سـرمايه اوليـه        . فئودال ندارد
اصــي در روســتاهاي چــين بــا ســلطه اشــرف فئــودال وزمينــداران درهــم  بطــرز خ

آميختــه وشــيوه هــاي قــرون وســطايي اســتثمارگري وســتم گــري راپــيش گرفتــه 
  .رفقا نكته اينجاست. است

ايـن درهـم آميختگـي سـلطه      گـي،  ژاشتباه رادك دراين است كـه وي ايـن وي     
 ـ      ين، كـه همـراه بـا    بقĤياي فئـودالي باموجوديـت سـرمايه تجـاري در روسـتاهاي چ

ــردهقانان      ــتم بس ــال س ــتثماگري وأعم ــطايي اس ــرون وس ــاي ق ــيوه ه ــظ ش حف
  .است،رانفهميده است

ميليتاريسم، مستبدين محلي،همـه انـواع حكـام تمـامي دسـتگاه هـاي اداري          
مستبد و درنده خوي كنوني، چـه نظـامي وچـه غيـري نظـامي ، روبنـاي ايـن وضـع         

  .ويژه چين راتشكيل ميدهد
بوركراتيـك را حمايـت وتقويـت     -يزم مجموعـهء ايـن ماشـين فئـودال    امپريال   
  .ميكند
اين واقعيت كه برخي از ميليتاريستها كـه مالـك ثـروت هـاي ارضـي هسـتند،          

درعــين حــال مــالكين مؤسســات نيــز ميباشــند درماهيــت امــر تغيــري         
بسياري ازملاكين بزرگ روسيه نيـز درزمـان خـود مالـك كارخانجـات ومـؤ        .نميدهد
صـنعتي بودنـد كـه بهرحـال مـانع ازآن نگرديدكـه آنـان نماينـدگان بقĤيـا           سسات

  .فئودالي نيز باشند
اگردربسيارازنواحي، اشـراف وملاكـين بـزرگ هفتـاد درصـد درآمـد دهقانـان           

را ضبط ميكننـد، اگـرملاكين بـزرگ عمـلا چـه در زمينـه هـاي اقتصـادي و چـه در          
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نــد، اگرخريــد وفــروش زنــان زمينــه هــاي اداري وقضــايي قــدرت را قبضــه كــرده ا
وكودكان هنـوز دربسـياري از نـواحي امـري متـداول اسـت، پـس إذعـان كـرد كـه           
قــدرت مســلط بــر ايــن اوضــاع وشــرايط قــرون وســطايي، قــدرت ملاكــين بــزرگ 
وبوروكراسي صاحب زمين،چه نظامي وچه غيري نظـامي اسـت كـه بطـرز خاصـي بـا       

  .قدرت سرمايه تجاري درهم آميخته است
ايط ويـژه اي زمينـه انقـلاب ارضـي راكـه در چـين درحـال توسـعه         چنين شـر    

در غيـاب  .است و بنحو روز افزونـي نيزتوسـعه خواهـد يافـت، فـرآهم نمـوده اسـت       
چنين شـرايطي، در غيـاب بقĤيـا فئـودالي وسـتم فئـودال، مسـئله يـي بـه عنـوان           
انقــلاب ارضــي چــين و مصــادره ارضــي ملاكــين بــزرگ و ماننــد آن، نمــي بايســتي 

  .داشته باشدوجود
درغايب چنين شرايطي انقـلاب ارضـي در چـين مسـئله يـي غيـر قابـل درك           

  .ميگردد

  سؤال دوم
ــي از       ــه، چــون ماركسيســتها تشــكيل حزب ــورد ك ــن م ــر رادك دراي چــرا نظ

ــدان      ــس گومين ــد، پ ــازنمي دان ــن و مج ــري ممك ــاعي را ام ــه اجتم ــدين طبق چن
  حزبيست خورده بورژوايي، اشتبا است؟

  جواب   
   .سوال نياز به ملاحظاتي چند دارد اين   
مـا نمـي گـوئيم وهرگـز نـه گفتـه ايـم        . اولا سؤال بدرستي مطرح نشده اسـت    

مـا همـواره   . ايـن درسـت نيسـت   . كه گوميندان حزب چنـد طبقـه اجتمـاعي اسـت    
رفقـا ايـن   . گفته ايم كه گوميندان حزبي از ائتلاف چنـدين طبقـه سـتم ديـده اسـت     

 ـ. دو مسئله، يكـي نيسـتند   ر گومينـدان حـزب چنـدين طبقـه بود،بايسـتي ايـن       اگ
ــا آن، نمــي بايســتي حــزب   ــدان مفهــوم باشــدكه هيچكــدام ازطبقــات مــرتبط ب ب
مستقل خود را درخـارج از تشـكيلات گومينـدان داشـته باشـند، وگومينـدان خـود        

ولـي آيـا در واقيعـت امـر،     . بايستي حزب واحـد مشـترگ همـه ايـن طبقـات باشـد      
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لتاريـاي چـين كـه بـه گومينـدان پيوسـته اسـت، حـزب         وضع چنين است؟ آيـا پرو 
مسـتقل ومجـزاي خــود، حـزب كمونيســت را، كـه داراي برنامــه وتشـكيلات خــاص      

  خوداست ندارد؟
واضــح اســت كــه گومينــدان حزبــي متشــكل ازچنــدين طبقــه تحــت ســتم     

نيست، بلكه حزبي ازائتلاف چندين طبقه تحـت سـتم اسـت كـه سـازمانهاي حزبـي       
در واقعيـت امـر،   . نتيجتاً سـؤال بدرسـتي مطـرح نشـده اسـت      . ندمجزاي خودرا دار

امروزه درچين گومينـدان را فقـط بـه عنـوان حزبـي ازانقـلاب طبقـات تحـت سـتم          
  .مي توان درنظرگرفت

امكـان تشـكيل حزبـي     ثانياً، اين درسـت نيسـت كـه ماركسيسـم در اصـول،         
سـتن ماركسيسـتها   ازاختلاف طبقات انقلابـي تحـت سـتم را مجـاز نمـي دانـد، وپيو      

درواقـع،  . رفقا ايـن مطلقـاً نـا درسـت اسـت     . به چنين حزبي نادرست شمرده ميشود
پيوســتن ماركسيســتهابه چنــين حزبــي رامجــاز  ماركسيســم نــه فقــط در اوصــول، 

، بلكـه درشـرايط تـاريخي معـين، ايـن اصـل در       ) وكماكـان مجـاز ميدانـد   (دانسته 
ميتـوانم اشـاره    1848مـاركس در  مـن بـه مثـال خـود     . عمل به اجرا درآمـده اسـت  

دمكراتيـك   -كنم، درزمان انقلاب آلمـان كـه وي وطرفـدارانش بـه اتحاديـه بـورژوا      
وبـا نماينـدگان بـورژوازي انقلابـي درايـن اتحاديـه همكـاري        )2(در آلمان پيوسـتند 

  .نمودند
دمكراتيـك، ايـن    -اين مطلب بـه همـه آشكاراسـت كـه ايـن اتحاديـه بـورژوا          

لابي، علاوه بـر ماركسيسـتها، در بـر گيرنـده نماينـدگان بـورژوازي       انق -حزب بورژوا
روزنامـهء رايـن نـو كـه در آن دوران مـاركس سـردبيران بـود، ارگـان         )3(انقلابي بود

كـه مـؤج خيـزش     1849تنهـا در بهـار سـال    . دمكراتيك بـود  -همان اتحاديه بورژوا
انش از ايــن مــاركس و طرفــدار هــاي انقلابــي درآلمــان شــروع بــه فــروكش نمــود ، 

زيـرا تصـميم گرفتـه بودنـد كـه سـازمان       : دمكراتيك استعفا كردند -اتحاديه بورژوا 
مطلقــاً مســتقل طبقــه كــارگررا پايــه گــذاري كننــد كــه داراي سياســت مســتقل  

   .طبقاتي پرولتاريا باشد
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همان طور كه مي بينيـد، مـاركس حتـي ازكمونسـتها چـين درايـن دوران،كـه           
پرولتــري مســتقل يــا  ان را مشخصــاً بــه عنــوان حــزب امــروزه بخشــي از گومينــد

مـي تـوان بـه سـر اينكـه اي بـه       . سازمان خاص خود ، تشكيل داده اند، فراتـر رفـت  
، هنگاميكـه موضـوع     1848اصلاح مـاركس و طرفـدارانش بـود كـه درآلمـان سـال       

دامن زدن به مبارزه انقلابـي همـرا بـا بـورژوازي انقلابـي عليـه اسـتبداد وحكومـت         
ه در دستور روز بود، بـه اتحاديـه بورژواــ دمكرتيـك بپيوندنـد يـا نـه، حـرف         مطلق
ولـي اينكـه مـاركس چنـين ائتلافـي را در      . ايـن مسـئله اي تـاكتيكي اسـت    . داشت

چيزيست كـه نمـي تـوان در مـورد آن هيچگونـه ترديـدي       . اصل مجاز شناخته است
  . روا داشت 

ده بـورژوازيي اسـت و مسـئله    ثالثاً اينكه بگويم گومينـدان ووهـان،حزبي خـور      
فقـط اشخاصـي كـه هيچگونـه     . را به همين ها ختم كنيم ،اساساً اشـتبا خواهـد بـود   

دركي ازسـلطه امپريـاليزم وخصـلت انقلابـي چـين ندارنـد ميتواننـد بـدين طريـق          
ــورژوازيي  . گومينــدان رامشــخص كننــد  ) عــادي(گومينــدان يــك حــزب خــرده ب

درروسـيه، بلشـويك   . رژوازيي وجوددارنـد انواع گونـاگون احـزاب خـرده بـو    . نيست
رولوسيونرها نيز احزاب خـرده بـورژوازيي بودنـد ولـي درعـين حـال        -ها وسوسيال 

ــا امپرياليســتهاي    ــرا دراتحــاد نظــامي ب ــد؛ زي ــي امپرياليســتي نيزبودن ــا اجزاي آنه
ــا آنهــا درتســلط و اعمــال ســتم وســاير   ــد، و همــرا ب فرانســوي و بريتانيــايي بودن

  .ركيه، ايران، بين النهرين وكاليسي شركت داشندكشورها نظير ت
آيا ميتوان گفت گوميندان حزبي امپرياليستي است؟ بديهي است خير، گوميندان    

. حزبي ضد امپرياليستي است، درست همانطوركه انقلاب چين ضدامپرياليسـتي اسـت  
ان ناتواني در ديدن اين اخـتلاف و يكـي دانسـتن گومينـد    . اين اختلافي اساسي است

ضدامپرياليست با احزاب امپرياليستي سوسيال رولوسيوني و منشويك بمعنـاي عـدم   
  .شناخت نهضت انقلابي ملي چين است

البته اگرگوميندان حزب خرده بورژوازيي امپرياليستي بـود كمونيسـتهاي چـين       
هر ب. باآن ائتلاف نمي كردند، بلكه بايد حساب آن را به كرام الكاتبين حواله كرده باشند

حال در واقع امر، گوميندان حزبي ضد امپرياليستي اسـت كـه مبـارزه انقلابـي عليـه      
امپرياليستها و عوامل مزدورشان را در چين به بيش ميبرد و از ايـن لحـاظ، گومينـدان    
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يك سروگردن بالاتر ازهمه انواع وسوسيال امپرياليستهايي ازنـوع كرنسـكي تسـرتلي    
  .قرار داد

يك گوميندان راست است، چيان كايشكي كه قبل از آنكه حتي چيان كايشك كه    
كودتاي خود را اجرا كند، درگير انواع توطئه گريها عليه گوميندان چـپ وكمونيسـتها   
بود،حتي وي قبل از كودتايش بهتر ازكرنسكي ها تسـرتلي هـا بـود؛ زيـرا درحاليكـه      

مي جنگيدند  alicibGكرنسكي ها وتسرتلي ها براي اسارت تركيه، ايران، بين النهرين،
و بدين طريق به تقويت امپرياليزم كمك ميكردند، چيان كايشك ،خوب يا بـد، برعليـه   

   .اسارت چين مي جنگيد و بنابراين به تضعيف امپرياليزم كمك ميكرد
انحراف رادك وجناح مخالف بطوراعم، اينست كه وي وضيعت نيمه مستعمره چين    

ظه خصلت ضد امپرياليستي انقلاب چين نيست و نمـي  را در نظرنميگيرد و قادر به ملاح
بيندكه گوميندان ووهان، گوميندان فاقدعناصـر راسـت، كـانون مبـارزه تـوده هـاي       

  .زحمتكش چين عليه امپرياليسم است

  سؤال سوم
حـزب   -3**آيا بـين ارزيـابي تـان ازگومينـدان بـه عنـوان ائـتلاف دو نيـرو         « 

ائــه شــده درقطعنامــه كمينتــرن دربــاره وارزيــابي ار -كمونيســت خــرده بــورژوازي
گوميندان كه آنرا ائتلافـي از چهارطبقـه، شـامل بـورژوازي بـزرگ ميدارنـد تضـادي        

  »وجود ندارد؟
ــود         « ــورت وج ــه درص ــان دارد ك ــين امك ــت چ ــزب كمونيس ــراي ح ــا ب آي

  »ديكتاتوري پرولتاريا درچين، به گوميندان وابسته باشد؟
  جواب   
مودكه تعريف اوضاع واقعي دردرون گوميندان كه درمرحله اول، بايدتوجه ن   

شما بطرز درست وكاملا دقيقي » سؤال«ازطرف كمينترن داده شد، در 1926دردسمبر 
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، ولي وابستگان به امپرياليزم » شامل بورژوازي بزرگ«سؤال ميگويد . نقل نشده است
مينترن، ، ك1926آيا اين بدان معناست كه دردسمبر.نيز جزو بورژوازي بزرگ هستند

بورژوازي كمپرادور را جزيي ازنيروهاي مؤ تلف دردرون گوميندان محسوب كرد؟ بديهي 
. است خير، زيرا بورژوازي وابسته دشمن قسم خورده گوميندان بوده وخواهد بود

قطعنامه كمينترن نه ازبورژوازي بزرگ بطورعام، بلكه از بخشي ازبورژوازي سرمايه دار 
نچه دراين جا بدان اشاره شده نه هرنوع بورژوازي بزرگ، بلكه نتيجتاً آ. صحبت مي كند

 .بورژوازي ملي و نوع نا وابسته است

در وهله دوم ، بايد بگويم كـه بـين اينـدو تعريـف از گومينـدان مـن هيچگونـه        
تناقضي نمـي بيـنم ، زيـرا آنچـه مـا در پبـيش رو داريـم تعـاريف گومينـدان از دو          

ام را نمـي تـوان غلـط ناميـد ، زيـرا هـر دو       نقطه نظـر متفـاوت اسـت كـه هيچكـد     
  . صحيح هستند 

وقتي از گومينـدان بـه عنـوان حـزب ائـتلاف كـارگران ودهقانـان         1925من در    
صحبت كردم، به هيج وجه قصـد نداشـتم اوضـاع واقعـي جريانـات درون گومينـدان       
ــد     ــدان  بودن ــا گومين ــد ب ــاتي در پيون ــه طبق ــع چ ــان در واق ــه در آن زم را، و اينك

در آن موقع وقتي ازگومينـدان صـحبت كـردم، بـĤن فقـط بـه عنـوان        . وصيف نمايمت
ــرق       ــتم ش ــت س ــورهاي تح ــي دركش ــي خلق ــزب انقلاب ــاختمان ح ــوعي از س ن
فكرميكردم، بخصوص دركشـورهاي ماننـد هندوسـتان و چـين؛ كـه نيـاز بـه وجـود         
چنين حزب ائتلاف داشـتند؛ در آنزمـان آنـرا بـه عنـوان نـوعي از سـاختمان حزبـي         
كه چنين احزاب انقلابـي خلـق بايـد برمبنـاي آن ائـتلاف انقلابـي كـارگران وخـرده         

  .بورژوازي شهر ورؤستا راتحقق بخشند در نظر داشتم
يعنــي كشــورهاي (در چنــين كشــور هــايي « در آنزمــان بــه صــراحت گفــتم    

ــاليزم ــه  ) تحــت ســلطه امپري ــي ب ــد از سياســت جبهــه متحــد مل كمونيســتها باي
  4).4(1-» لابي كارگران وخرده بورژوازي گذار كنندسياست ائتلاف انق

درنظــر نداشــتم، بلكــه آينــده احــزاب  ن موقــع زمــان حــال رابنــا بــراين در آ   
ودرايــن مــورد . انقلابــي خلقــي بطــور عــام وگومينــدان بطــور خــاص درمــدينظربود

                                                            
4 1/See Stalin, the Politica Taske of the 
UniVersity of people’s of the East, Problems of Leninism p.264 
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زيـرا، سـازمانهايي نظيـر گومينـدان در صـورتي ميتواننـد آتيـه        . كاملا ذيحق بـودم 
ــته ــرده    داش ــارگران وخ ــرائتلاف ك ــود راب ــاي خ ــد مبن ــه كوشــش نماين ــند ك باش

بــورژوازي قــرار دهنــد و در صــحبت از خــرده بــورژوازي، بايــد عمــدتاً دهقانــان را  
درنظرگرفــت ، كــه تشــكيل دهنــده نيــروي عمــده خــرده بــورژوازي دركشــورهاي 

   .عقب افتاده از نظر سرمايه داري هستند
وتي به بررسي موضوع پرداخت كمينترن در بهر حال كمينترن ازجنبه متفا   

هفتمين مجمع عمومي وسيع خودگوميندان را نه از نقطه نظر آينده آن، يعني آنچه كه 
حال ، اوضاع واقعي جريانات درون گوميندان، و اينكه بايد بشود، بلكه از نقطه زمان 

رد توجه چه طبقاتي در واقع با آن در ارتباط بودند مو 1926درهمان زمان، درسال
زمانيكه هنوز انعشاب درگوميندان رخ   كه درآن لحظه،  و وقتي كمينترن گفت . قرارداد

شهري (گوميندان درواقع ائتلافي مركب ازكارگران، خرده بورژوازي. نداده بود
بايد از همينجا اضافه كردكه نه فقط . وبورژوازي ملي بود، كاملا درست بود)وروستايي

. زگوميندان برپايهء ائتلافي دقيقاً ازهمان طبقات قرارداشتني 1925، بلكه در 1926در
قطعنامه كمينترن كه درتهيه پيشنويس آن من فعالانه سهيم بودم، به صراحت إظهار 
ميدارد كه پرولتاريا با دهقانان كه به طرفداري از او فعالانه وارد مبارزه ميشود، با خرده 

ايه دار وارد ائتلاف ميشود، و اينكه اين بورژوازي شهري، ويا بخشي  از بورژوازي سرم
در درون گوميندان و : نوع تركيب نيروها، نمود سياسي خود را درگروه بندي هاي مشابه

  )5(دولت كانتون پيدا كرده است
ــاري         ــاع ج ــي اوض ــه بررس ــدود ب ــود را مح ــرن خ ــه كمينت ــي از آنجايك ول
نظرگرفـت، جـز ايـن    نكـرد، بلكـه مسـئله آينـده گومينـدان را نيـز در       1926اموردر

نميتوانست إظهار كند كه ايـن ائـتلاف فقـط جنبـه مؤقـت داشـته و لزومـاً درآينـده         
دقيقـاً  . نزديك، بايسـتي بـا ائـتلاف پرولتاريـا و خـرده بـورژوازي جـايگزين گـردد        

ــد   ــد وميگوي ــه ميده ــرن ادام ــه كمينت ــه قطعنام ــل اســت ك درحــال « بهمــين دلي
غـاز جريـان گـروه بنـدي طبقـاتي      حاضرجنبش درگذار به مرحلـه سـوم اسـت، درآ   

درايــن مرحلــه تكامــل، نيــروي اساســي « و اينكــه » جديــدي در درون خــود اســت
ائـتلاف  . جنبش، ائتلاف نيرويهـايي باخصـائل انقلابـي پايـدار و قـويتر خواهنـد بـود       
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بخـش عمـده بـورژوازي     5*پرولتاريا، دهقانان، وخرده بورژوازي شـهري، و بـا طـرد ،   
  16.» بزرگ سرما يه دار

اســت كــه )دهقانــان(ايــن دقيقــاً همــان ائــتلاف كــارگران و خــرده بــورژوازي    
گوميندان بايستي براي تـامين حمايـت بـه آنـان متكـي گـردد و درحـال حاضـر در         
ووهان، پس از انشـعابي كـه درگومينـدان رخ داد و طـي آن بـورژوازي ملـي اخـراج        

راني خـود در  شده، اين صف بنـدي جديـد شـكل ميگيـرد، كـه در بـاره آن درسـخن       
بنــابراين،  . ، صــحبت نمــودم  1925دانشــگاه كمونيســتي خلقهــاي شــرق، در   
  :ازگوميندان از دو جنبه متفاوت تعريف شده است

  ؛ و1926ازجنبه فعلي ان، يعني اوضاع واقعي امور درگوميندان در) الف   
از جنبــه آلــي آن ، ازآنچــه گومينــدان، بــه عنــوان نــوع ســاختمان حــزب ) ب   

  .شورهاي شرق، بايد باشدانقلابي درك
هردو اين توضيحات صحيح و قابل قبول اسـت، زيـرا بـا در بـر گـرفتن جوانـب          

مختلف گوميندان، درتحليل نهـايي تصـوير جـامعي از اوضـاع كنـوني وسـير تكامـل        
  .آتي ان بما ميدهد

  در اين موردكدام تناقض يا تضاد را نميتوان يافت؟   
بريتانيا را درنظر ) حزب كارگر(ر مسئله اجازه دهيد براي روشن شدن بيشت   
ميدانيم كه در بريتانيا حزب كارگري خاصي وجود دارد كه برمبناي اتحاديه . بگيريم

هاي صنفي كارگران كارخانجات و ادارات تاسيس شده وكسي در اينكه آنرا حزب 
 بلكه در ساير چا ها در ادبيات كارگري بنامد شكي ندارد و نه تنها دربريتانيا 

  .ماركسيستي بهمين عنوان ناميده ميشود
ولــي آيــا ميتــوان گفــت ايــن حــزب، حــزب واقعــي كــارگري، حــزب طبقــاتي 
كارگران است كه درمقابل بورژوازي قرارگرفتـه؟ آيـا ميتـوان گفـت كـه ايـن حـزب        
واقعاً حزب يك طبقه، طبقه كارگر اسـت نـه حـزب دوطبقـه؟ خيـر نميتـوان چنـين        
                                                            

   نستالي. تائيد ازمن است * 5
   Ibidـ  5 
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نيــا حزبــي از ائــتلاف كــارگران وخــرده بــورژوازي درواقــع حــزب كارگربريتا. گفــت
واگـر سـؤال شـود كـه نفـوذ چـه       . درواقع حزبي از ائتلاف دوطبقه است. شهري است

طبقه دراين حزب بيشتر اسـت، كـارگران كـه در مقابـل بـورژوازي ايسـتاده انـد يـا         
  .خرده بورژوازي، بايد گفت كه دراين حزب نفوذ خرده بورژوازي غلبه دارد

ليبــرال اســت  -اينكــه چــرا حــزب كــارگر زائــده اي ازحــزب بــورژوا درواقــع   
  .بدينوسيله تعيين ميگردد

ولي هنوز در ادبيات ماركسيستي، آنـرا حـزب كـاگران مـي نامـد ايـن تضـاد را           
   چگونه ميتوان توضيح داد ؟

توضيح اينسـت كـه وقتـي از ايـن حـزب بـه عنـوان حـزب كـارگر نـام بـرده               
د نظراسـت حـا لـت واقعـي امـور دردرون حـزب، درحـال        ميشود، آنچه معمولا مـور 

حاضرنيست، بلكه نوعي ازسـاختمان حـزب كـارگران درنظراسـت كـه بـه يـاري آن        
درآينــده، درشــرايط مشخصــي كــه فــرآهم شــود، بتوانــد حــزب طبقــاتي واقعــي  

ايـن موضـوع مـانع از اينكـه     . كارگران بشود و برعليه بورژوازي جهـاني مبـارزه كنـد   
زب در واقع، حزبـي مؤتلـف ازكـاگران وخـرده بـورژوازي شهرباشـد       در حال حاضر ح

  .نشده بلكه اين واقيعت رامحرز ميدارد
كــه مــن هــم اكنــون دربــاره گومينــدان گفــتم،  درايــن مــورد، بــيش ازآنچــه    

  .تضادي وجودندارد
ــتقرار         ــورت اس ــين ، در ص ــت چ ــزب كمونيس ــه ح ــان دارد ك ــن امك ــا اي آي

   بازهم به گوميندان پيوسته باشد؟ديكتاتوري پرولتاريا درچين، 
ــان           ــراين امك ــا ب ــد و بن ــلاح نباش ــه ص ــن امرب ــه اي ــنم ك ــر ميك ــن فك م

اين امر نه تنهـا وقتـي ديكتـاتوري پرولتاريـا وجـود داشـته باشـد غيـر         .پذيرنيست
مقتضي خواهـدبود، بلكـه اگـر شـوراهاي نماينـدگان كـارگران ودهقانـاني تشـكيل         

 ـ  تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان    . ت خواهـد داد شده باشد نيزضرورت خـود را از دس
كارگران و دهقانان در چين چـه مفهـومي دارد؟ ايـن بمفهـوم ايجـاد قـدرت دوگانـه        

تشـكيل  . بمفهوم مبارزه بـراي كسـب قـدرت بـين گومينـدان وشـوراها سـت       . است
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دمكراتيــك بــه  -شــوراهاي كــارگر و دهقــاني، تــدارك بــراي گــذار انقــلاب بــورژوا
   .انقلاب سوسياليستي است انقلاب پرولتري، به

آيا چنـين تـداركي درزيررهبـري دوحـزب كـه درحـزب دمكراتيـك انقلابـي            
تـاريخ انقـلاب بمـا مـي گويـد      . بهم پيوسته اند ميتواند انجام گيرد؟ خيـر، نميتوانـد  

كه تدارك بـراي گـذار بـه ديكتـاتوري پرولتاريـا، گـذار بـه انقـلاب سوسياليسـتي،          
 ـ     البتـه، اگـر حـزب پرولتـري      -زب كمونيسـت فقط تحـت رهبـري حـزب واحـد، ح
   .مي تواند انجام شود -واقعي باشد، كه آنهم خود مسئله ايست

تاريخ انقلاب بما ميگويد كه ديكتـاتوري پرولتاريـا فقـط تحـت رهبـري حـزب          
  .حزب كمونيست قابل حصول وبيشرفت است واحد، 
ــه تحــت شــرايط حاضــر، عصــر       ــردد ك ــب باعــث ميگ ــن مطل ــدم درك اي ع

  .مپرياليزم، نتوان ديكتاتوري پرولتاريا را واقعاً و بطور كامل بياده كردا
درنتيجه نه فقط در هنگاميكـه ديكتـاتوري پرولتاريـا وجـوددارد، بلكـه حتـي          

قبل از آن، هنگاميكه شـوراهاي نماينـدگان كـارگران ودهقانـان تشـكيل شـده انـد،        
بتواندتـدارك لازم بـراي    حزب كمونيست بايد از گومينـدان كنـاره گيـري نمايـد تـا     

   .اكتبر چين در زير رهبري واحد خود را فراهم نمايد
ــارگران و       ــدگان ك ــوراهاي نماين ــه در دوران تشــكيل ش ــنم ك ــر ميك ــن فك م

دهقانان در چين وتدارك بـراي اكتبـر چـين حـزب كمونيسـت بايـد ائـتلاف كنـوني         
ت ائتلافـي كـه مـا بـا     در درون گوميندان را با ائتلاف در خارج ازگوميندان، بـه صـور  

  .سوسيال رولوسيونرهاي چپ در دوران گذار به اكتبر داشتم، جايگزين كند

  هارمچسؤال 
آيا دولت ووهان ديكتـاتوري دمكراتيـك پرولتاريـا اسـت، واگـر چنـين نيسـت         

   چه طرق مبارزات ديگري براي ايجاداين ديكتاتوري دمكراتيك وجوددارد؟
ينكـه گـذار بـه ديكتـاتوري پرولتاريـا بـدون       آيا نظر مـارتينف مبنـي بـراي ا    « 

ــلاب  ــي(انق ــين   ) دوم ــل ب ــت حدفاص ــرچنين اس ــت، واگ ــت اس ــان دارد درس امك
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ــا را   ــاتوري پرولتاري ــك وديكت ــاتوري دمكراتي ــوان   ديكت ــي ت ــه م ــين چگون در چ
   »مشخص نمود؟

  :جواب   
دولت ووهان هنـوز يـك ديكتـاتوري دمكراتيـك پرولتاريـا ودهقانـان نيسـت،           

واگر انقـلاب ارضـي بنحـو كامـل اجـرا شـود مطمئنـاً         . بدان تبديل شود ممكن است
ــين    ــان چن ــان ارگ ــت ووه ــوز دول ــي هن ــاتوري دمكراتيــك خواهــد شــد، ول ديكت

  .ديكتاتوري نيست
ــاتوري         ــان ديكت ــه ارگ ــد ب ــان بتوان ــت ووه ــا دول ــت ت ــزي لازم اس ــه چي چ

  :لازم استدمكراتيك پرولتاريا و دهقانان مبدل شود؟ حداقل دوچيز براي ان 
اول ، ووهــان بايــد دولــت انقلابــي ارضــي، دهقــاني چــين شــود؛ دولتــي كــه     

   .حداكثرحمايت را از انقلاب مزبور بعمل آورد
دوم، گوميندان بايدرهبري عالي خـودرا بـا رهبرانـي جديـد از جنـبش ارضـي،          

ازصفوف دهقانان وكارگران تجديـد قـوا نمايـد وسـازمانهاي رده پـائين را بـا الحـاق        
انجمنهاي دهقـاني، شـوراهاي اتحاديـه هـاي كـارگري و سـاير سـازمانهاي انقلابـي         

   .شهرو روستا به آنان، بسط وگسترش دهد
ايــن بــراي كشــوري . عضــو دارد 000/500درحــال حاضــر گومينــدان درحــدود    

گومينـدان بايـد دربـر گيرنـده ميلونهـا كـارگر و       . مثل چين كـم اسـت، خيلـي كـم    
   .دمكراتيك چند ميلوني گردد -و بتواند سازمان انقلابيدهقانان انقلابي باشد 

فقط در تحـت چنـان شـرايطي گومينـدان دروضـعيتي خواهـدبود كـه دولتـي            
ــارگران و     ــي ك ــك انقلاب ــاتوري دموكراتي ــان ديكت ــد، و ارگ ــيس نماي ــي تاس انقلاب

   .دهقانان گردد
لتاريــا آيــا رفيــق مــارتيف واقعــاً از گــذار مســالمت آميــز بــه ديكتــاتوري پرو   

مـن مقالـه رفيـق مـارتيف را نخوانـده ام؛ آنـرا        . صحبت كرده يـا نـه، مـن نميـدانم    
نخوانده ام، زيـرا بـرايم امكـان نـدارد كـه بتـوانم درجريـان روزمـره همـه ادبيـات           

   .سياسي منتشره باشم
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ولي اگر واقعاً گفتـه باشـد گـذار مسـالمت آميـز از انقـلاب بـورژوا دمكراتيـك            
  .در چين امكان دارد، اشتباه است  به انقلاب پرولتري

رفيـق اسـتالين آيـا فكـر ميكنيـد كـه امكـان        « : يكبار چاگانف ازمـن برسـيد     
ندارد جريان امورطوري بـه پـيش رود كـه ازطريـق گومينـدان، بـدون زحمـت و درد        
سر، بيكباره ازطريق مسالمت آميـز ، انقـلاب چـين بـه ديكتـاتوري پرولتاريـا گـذار        

 ـ  » نمايد؟ رفيـق چاگـانف، درچـين وضـع بچـه      « : ه خـود از وي پرسـيدم  مـن بـه نوب
منوال اسـت؟ آيـا گومينـدان هـاي راسـت، بـورژواي سـرمايه دار و امپرياليسـتها را         

پـس  « ومـن گفـتم  » خـوب، نتيجـه،  «وي به تأييد ايـن مطالـب جـواب داد    » نداريم؟
  .»جنگ غيرقابل اجتناب است

از جنبـه نظـري البتـه امكـان     . اين مربوط به قبل ازكودتاي چيان كايشـك بـود     
مـثلا لنـين زمـاني    . تكامل مسالمت آميز انقلاب درچـين مطلبـي قابـل قبـول اسـت     

فكرميكــرد كــه تكامــل مســالمت آميــز انقــلاب روســيه ازطريــق شــورا هــا امكــان 
ولـي پـس ازشكسـت    . بـود  1917اين مربـوط بـه دوران اوريـل تـا ژوئيـه      . پذيراست

لمت آميـز بـه انقـلاب پرولتـري بايـد بـه       ژوئيه لنين تشـخيص داد كـه گـذار مسـا    
مـن فكـر ميكـنم امـروزه مسـئله گـذار       . عنوان موضوعي خارج از دستورتلقي گردد

مسالمت آميز به انقـلاب پرولتـري بـيش ازهميشـه، موضـوعي خـارج ازدستورشـده        
   چرا؟. است
چانــگ تســولين، چيــان كايشــك، ( اولا، چــون دشــمنان چــين، چــه داخلــي 

) امپرياليسـتها ( و چـه خـارجي  ) اف و ملاكـين بـزرگ وغيـره   بورژوازي بـزرگ، اشـر  
ــاطر كســي     ــر بخ ــداين فك ــازه دهن ــه اج ــتند ك ــر از آن هس ــوي ت ــمارند و ق بيش
خطوركند كه تكامل بعدي انقلاب بـدون مبـارزه طبقـاتي وجنگهـاي بـزرگ، وبـدون       

   .تفرقه، انعشاب و فرار ازجبهه متحد خلق، مي تواند انجام پذيرد
وجود نـدارد كـه شـكل سـازمان دولتـي گومينـدان را بـه عنـوان         ثانياً، دليلي    

شكل مناسب براي گـذار ازانقـلاب بـورژوا دموكراتيـك بـه إنقـلاب پرولتـري بتـوان         
   .درنظرگرفت
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وبــالاخره، چــون مــثلا در روســيه گــذار مســالت آميــز بــه انقــلاب پرولتــري     
بـر چـه   ازطريق شوراها كـه فـرم كلاسـيك انقـلاب پرولتـري اسـت مؤفـق نشـده،         

مبنايي، ميتوان فرض نمود كـه چنـين گـذاري از طريـق سـازمان دولتـي گومينـدان        
ميتواند مؤفق شود؟ بنـا بـراين مـن فكـر ميكـنم گـذار مسـالمت آميـز بـه انقـلاب           

   .پرولتري بايد به عنوان موضوعي خارج از دستورتلقي گردد
  :نجم پسؤال 

ميكنـد، درحاليكـه   چرا دولت ووهان عليـه چيـان كايشـك تعرضـي را آغـاز ن        
  به چانگ تسولين حمله ميكند،

وچيــان كايشـك عليـه شـمالي هـا باعــث      آيـاتعرض همزمـان دولـت ووهـان        
   مغشوش كردن جبهه مبارزه عليه بورژوازي چين نميشود؟

  :جواب    
البتـه ايـن بسـيار عـالي     . رفقا ، شما ازدولت ووهان زيـاده ازحـد توقـع داريـد       

احد چيان كايشـك، لـي چـي شـن و بانـگ سـن را بـاهم        خواهدبود كه بتوان درآن و
ولي موقعيت دولت ووهـان درحـال حاضـر آنچنـان نيسـت كـه بتوانـد        . سركوب كرد

ــد   ــرض را آغازكن ــان تع ــه همزم ــه    . درهرچهارجبه ــرض علي ــان تع ــت ووه دول
  .ماكدنيستها را حد اقل بدو دليل شروع كرد 

ــد قصــد  اولا ، بخــاطر اينكــه ماكدئيســت هــا  بطــرف ووهــان هجــوم  آورده ان
نابودي آنرا دارند، بـس تعـرض عليـه ماكدنيسـتها اقـدامي مطلقـاً ضـروري دردفـاع         

  .ازدولت ووهان است
دوماً ، چون اهالي ووهان خواهان پيوسـتن نيروهـاي خـود بـه افـرادي نظـامي          

فنگ يو هسيانگ وپيشـروي بيشـتر بمنظورتوسـعه پايگـاه انقـلاب هسـتند، و ايـن        
درحـال حاضـر از نظـر سياسـي و نظـامي اهميـت شـاياني        نيز موضوعي اسـت كـه   

  .براي ووهان دارد
تعــرض همزمــان در دو جبهــه مهــم ، يعنــي عليــه چيــان كايشــك وچانــگ     

چـه رسـد بـĤن كـه تعـرض      . تسولين درحال حاضر ازقدرت دولت ووهان خارج اسـت 
   .عليه يانگ سن درغرب و عليه لي جي شن درجنوب نيزبدان اضافه شود
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ولـي قادربـه   . يكها، درزمـان جنـگ داخلـي روسـيه قـوي تـر بـوديم       ما بلشـو    
برچـه مبنـايي   . توسعه عمليات تهـاجمي موفقيـت آميـز درهمـه جبهـه هـا نبـوديم       

   ازدولت ووهان در حال حاضرميتوان انتظار بيشتري داشت؟
بعلاوه حمله بـه شـانگهاي در حاليكـه هـم اكنـون مـا كدنيسـتها و طرفـداران            
 ـ -ووبي ه طـرف ووهـان درحركتنـد چـه مفهـومي دارد؟ نتيجـه چنـين        فو ازشمال ب

سياستي اين خواهد بود كه شـرايط را بـراي پيشـروي ماكمونيسـتها آسـان نمـود، و       
اتحاد با نيروهـاي نظـامي فنـگ را بـراي مـدت نـامعلومي كنارگـذارد، بـدون آنكـه          

  .درحال حاضر بهتراست. درشرق چيزي حاصل شده باشد
وا گذاشـت تابـه اشـتبا كاريهـاي خـود درناحيـه       چيان كايشك را بحـال خـود   

   .شانگهاي ادامه دهد و درآنجا با امپرياليستها لاس دوستي بزند
هنوز نيروهاي شانگهاي دربـيش اسـت، وايـن نبردهـا نـه از نـوعي خواهـدبود           

كه اكنـون عليـه جنـگ جـو ، وغيـره دامـن زده شـده، خيـر، جنگهـاي شـانگهاي           
   .بسيار شديدترخواهد بود

ــاي       ا    ــلي گروهه ــافع اص ــي من ــز تلاق ــه مرك ــانگهاي ك ــتها از ش مپرياليس
  .امپرياليستي جهان است چندان آسان دست بر نخواهند داشت

آيا اين بيشتر بـه صـلاح نـه خواهـد بودكـه ابتـدأ نيروهـاي خـودرا بـه فنـگ              
ملحق نمود، قدرت نظامي كافي بدسـت آورد، انقلابـي ارضـي را بـه كامـل بـه بـيش        

يد و پيگيـر بـراي تضـعيف روحيـه قـواي چيـان كايشـك درجبهـه         برد و كـار شـد  
پشت جبهه اجرا كرد، وسـپس، از عهـده مسـئله شـانگهاي، تمـام اهميتـي كـه دارد        

   برآمد؟
   .من فكرميكنم كه اين طور بيشتربه صلاح باشد   
موضوع در اين جـا، بهـيچ وجـه مغشـوش كـردن جبهـه مبـارزه عليـه         . نتيجتاً   

كـه هـم    -زيـرا درهرحـال اگـرانقلاب ارضـي بـه بـيش بـرود       بورژوازي چين نيست، 
اكنون درحال توسـعه اسـت و بـه دشـواري ميتـوان ترديدكردكـه بـه توسـعه خـود          

   .جبهه مزبور را نمي توان مغشوش ناميد -ادامه ندهد
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بلكـه    موضوع اتحاد نيروهـا را نميتـوان مغشـوش كـردن ناميـد،     . تكرار ميكنم   
   .ستبسط تاكتيكهاي جنگي مناسب ا

بعضي رفقا فكر ميكنند كـه تعـرض همـه جانبـه در آن واحـد درتمـامي جبهـه           
. نـه رفقـا ايـن درسـت نيسـت      . ها در حال حاضر نشانه داشتن انقلابي واقعـي اسـت  

تعرض درهمه جبهه هـا در ايـن لحظـه، حماقـت اسـت، نـه نشـانه روحيـه انقلابـي          
  .حماقت را نبايد با روحيه انقلابي عوضي گرفت 

  شمسؤال ش
  آيا وقوع انقلابي كماليستي درچين امكان دارد؟

  :جواب    
نـرا  آبنـابراين   من احتمال وقوع چنـين انقلابـي را درچـين غيـر قابـل قبـول و         

 انقلاب كماليسـتي فقـط دركشـورهايي ماننـد تركيـه، ايـران، يـا       . غير ممكن ميدانم
انقـلاب   و عمـلا نـاچيز اسـت    ندارنـد ويـا   افغانستان كه پرولتاريـاي صـنعتي وجـود   

انقــلاب كماليســتي ،  . ذيراســتپدهقــاني نيرمنــدي وجــود نــدارد امكــان  -ارضــي 
 ـ انقلاب درقشر بالا وازي ملـي تجـاري ، كـه بـراي مبـارزه عليـه       ژ، انقـلاب بـو  تاس
نتيجتــاً تكامــل چنــين انقلابــي ضــرورتاً عليــه  انــه قيــام كــرده وگامپرياليســتها بي

 ـ گعليـه هـر    ،  دهقانـان  كارگران و يـري  گان وقـوع انقـلاب ارضـي جهـت     ونـه امك
   .ميكند
   : انقلاب كماليستي درچين غيرممكن است زيرا   
پرولتاريـاي صـنعتي وجـوددارد كـه      نظركميت، حـداقل معـين   درچين از) الف    

ــركت جســته و  ــارزه ش ــه درمب ــون فعالان ــار و از اكن ــين   اعتب ــادي درب ــت زي حماي
  برخوردار است؛ دهقانان

ن بقĤيـاي فيؤداليسـم   آ اثـر  در ارضـي توسـعه يافتـه و    دراين كشور انقلاب) ب   
ــان، دربســياري . بتــدريج درحــال ريشــه كــن شدنســت تــوده هــاي عظــيم دهقان

انقـلاب چـين مؤفـق بـه      ازنواحي تاكنون، درمبارزات خـود تخـت رهبـري پرولتاريـا    
 ـايـن درسـت همـان    . مصادره وتصرف ارضي ملاكين بزرگ شده اند زهـري اسـت    ادپ



٤٢ 
 

ــل امكـ ـ ــه درمقاب ــوع ك ــده    نآان وق ــده ش ــتي نامي ــلاب كماليس ــه انق ــزي ك چي
  .يردگقرارمي
ــزب  ــدان   ح ــزب گومين ــف ح ــوان درردي ــت رانميت ــرارداد،  كماليس ــان ق ووه

 يكـز اتركيـه مر . نميتـوان دررديـف چـين قـرارداد     درست همان طور كـه تركيـه را  
نسـبت بـه ووهـان     اانكـار . نـدارد  وغيـره  ون شانگهاي، ووهان، نانكن، تين تسـين چ

ــده اســتبســي ــه  درســت همــان طــور كــه حــزب. ارعقب مان كماليســت نســبت ب
  .گوميندان چپ بسيار عقب مانده است

اختلافات بـين چـين وتركيـه را ازنظرموفقيـت بـين المللـي نيـز بايـد درنظـر             
تركيه، امپريـاليزم تـاكنون توانسـته اسـت بسـياري ازاهـداف اصـلي         درمورد. داشت
ــطي  اش را ــوريه، فلس ــد ، س ــامين نماي ــرين وت ــين النه ــم را  ن، ب ــاط مه ــاير نق  س

بعـاد كشـور كـوجكي كـاهش يافتـه      اتركيه امروزه بـه  . امپرياليستها به يغما برده اند
بـراي امپريـاليزم بـازار مهـم يـا       و كه جمعيتي درحدود ده تا دوازده ميلـون نفـردارد  

يكـي ازدلايلـي كـه    . عرصه مناسب ووسيعي براي سرمايه گـذاري عرضـه نمـي كنـد    
راطـوري  پار شـده اينسـت كـه تـر كيـه قـديم، ام      چكيه به چنين سرنويشتي دتر راچ

ــاگعثمــاني، ملقمــه يــي از مليــت هــاي  نــاطولي جمعيــت آ فقــط در ون بــود، وگون
  .متراكم ترك وجود داشت

 ـنظرملـي هم  اسـت كـه از   ي شـور كچـين  . درمورد چـين چنـين نيسـت        ون گ
عرضـه   ارهـاي جهـاني و  ويكـي ازمهـم تـرين باز    ندصدميلوني داردچاست، جمعيتي 

درحاليكــه در . مناســبي بــراي صــدور ســرمايه هــاي امپرياليســتي درجهــان اســت
صـمانه بـين إعـراب وتركهـا در قلمـرو      ختركيه امپرياليزم، با بهـره بـرداري ازتضـاد    

را بــه جــداً كــردن جنــد منطقــه مهــم درشــرق  خــود راطــوري ســابق عثمــاني، پام
زنـده   وسـته و پكـره  پيبـه   يـاليزم بايـد  راضـي كنـد؛ درچـين امپر    وتسلط بران بايد

ا ن جــدآ از لات كــاملي راانــرا قطعــه قطعــه نمايــدوايآملــي چــين ضــربه واردكنــد، 
   .نرا حفظ نمايدآرا، يا لااقل بخشي از نمايد تا بتواند موقعيت گذشته خود

نتيجتــاً ، درحاليكــه درتركيــه مبــارزه ضــد امپرياليســتي بــه صــورت انقــلاب    
ــاق ــا ضدامپرياليســتي ن ــين  پيگص وي ــرف كماليســتهاختم ميشــود، درچ ــري ازط ي

ــا ــاليزم ، ن ــارزه ضــد امپري زير جنبــه كــاملا عمــومي وخصــلت مشخصــاً ملــي  گمب
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امپريـاليزم   نهـايي بـا   هـاي شـديد و   برخـورد  بخودگرفته وقدم بقدم تعميق يافتـه و 
   .درسراسرجهان ميلرزاند ايه هاي امپرياليزم راپتمامي  و مي انجامد

) ســكيتزينوويــف، رادك، تر( ق تــرين انحرافــات جنــاخ مخــالفيكــي ازعميــ   
تركيـه نيسـت،    اينست كه قادر بـه درك اخـتلاف اساسـي بـين چـين و      دراين مورد

بـدون   يـز را چهمـه   انقلاب ارضـي دهقانـان تميـز نميدهـد و     انقلاب كماليستي را از
  .نجاندگتشخيص وجوه تمايز، دريك مقوله مي 

ميشــودكه افكــار  فــرادي بيــداايســتهاي چينــي ميــدانم كــه دربــين ناسيونال   
درچـين   مقلـدين نقـش كمـال امـروزه بـه وفـور       تحسين مـي كننـد و   كماليستي را

روزنامـه   ميـدانم كـه برخـي از   . يـان كايشـك اسـت   چنهـا  آسـردمدار  . دارند وجود
 ولـي اينهـا  . ن كاي شك را كمـال چـين معرفـي نماينـد    چيا ني مايلند كه پاران جاگن
   .راسان وخيالاتي بيش نيستهوهم بورژوازي ت

 ـ   آ از بايد در چين پيروزي يا    لـين،   -لتـو  گن موسوليني هـاي چـين جـون جان
ون گباشــد كــه بعــداً دراثــر بيشــرفت انقــلاب ارضــي ســرن گجانــ-تســونگ جانــ 

   .ن ن دولت ووهاآ شدند، ويا از
هـوادارانش كـه سـعي در حفـظ موضـع ميانـه بـين ايـن دو          چيان كايشـك و    
بــه سرنويشــت  و زيرســقوط خواهــدكردگانقــلاب دارنــد، نا د انقــلاب واه، ضــگــاردو

   .چانگ گرفتارخواهندشد -چانگ تسولين وچانگ تسون

  سؤال هفتم
آيا بايدشعارتصـرف فـوري ارضـي توسـط دهقانـان را در لحظـه حاضـردرچين           

   ترويج نمود؛ تصرف ارضي ملاكين درهونان راچگونه بايستي ارزيابي كرد؟

   :جواب    
درواقـع، شـعار مصـادره    . ن فكرميكنم كه ترويج اين شـعار بايـد انجـام شـود    م   

درايـن برخـي ازنـواحي ماننـد     . ارضي دربعضي نواحي تاكنون عملا بياده شـده اسـت  
نونان، هوپه، وعيره دهقانـان تـاكنون ازطريـق ارگانهـاي خـود، زمـين هـارا تصـرف         
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شـكيلات دفـاعي   جزايـي وت  كرده انـد و دادگـاه هـاي خـود شـان، دسـتگاه هـاي        
اگـر  . قـدرت انقـلاب چـين درسـت درهمـين نهفتـه اسـت       . خودشان رابرپانموده اند

ووهان خواستار موفقيت است، اگرميخواهد كـه نيرويـي واقعـي هـم برعليـه چانـگ       
برابـر امپرياليسـتها    بطريـق اولـي در   شـك و  -لين وهـم عليـه چيـان كـاي     -تسو

ي مصـادره وتقسـيم اراضـي ملاكـين     دهقـاني بـرا   -انقلاب ارضـي  از بوجوداورد، بايد
   .بزرگ بيدريغ حمايت نمايد

درچـين   امپريـاليزم را  اين احمقانه خواهـد بودكـه فكـركنم كـه فئوداليسـم و        
 بـدون انقـلاب ارضـي و   . تنها باقـدرت نيروهـاي نظـامي كنـوني ميتـوان برانـداخت      

  نيرهـاي نظـامي   كـارگران از  بـدون حمايـت فعـال تـوده هـاي عظـيم دهقانـان و       
   .نمود تارومار نميتوان سركوب و ووهان، دشمن را

اپوزيســيون، كودتــاي چيــان كــاي شــك راچنــين ارزيــابي ميكنــد كــه گويــا    
چيـان   كسـاني كـه كودتـاي    . وقوع ان، باعث كاهش قدرت انقلاب چين شـده اسـت  

 در واقـع خـود   در كاي شك را بعنوان ضربه اي به انقلاب چـين ارزيـابي مـي كننـد    

شـت  گباز واقـع خواهـان پـذيرش و    كـاي شـك قـرار دارنـد، در     همان طرف چيـان 
آيـا بـدون شـك فكـر ميكننـد اگـر       . چيان كاي شك به گوميندان ووهـان هسـتند  

چيان كـاي شـك انعشـاب نكـرده بـود، مسـئله انقـلاب و بيشـرفت آن امـروزه در          
كودتـاي چيـان   . اين برداشتي ابلهانـه وغيـر انقلابـي اسـت    . وضع بهتري داشت چين

در واقــع باعــث تصــفيه آلــودگي هــاي گومينــدان ازجنــاح راســت ان و كــاي شــك 
البتـه، كودتـاي چـين كـاي     . حركت هسته مركـزي گومينـدان بطـرف چـپ گرديـد     

ولــي ايــن . شــك نــاگزير بــه شكســت جزيــي كــارگران دربرخــي نــواحي انجاميــد
درواقـع، باكودتـاي چيـان كـاي شـك انقـلاب       . شكست صرفاً جزيـي ومـؤقتي بـود   

مرحله بـالاتري از تكامـل وبيشـرفت، يعنـي مرحلـه جنـبش ارضـي        درمجموع وارد 
   .گرديد
   .قدرت وعظمت انقلاب چين درست درهمين امر نهفته است   
بيشرفت انقلاب را نبايـد پيشـروي در امتـداد خـط مسـتقيم و بـالا رونـده اي           

اين طـرز برداشـت از سـير بيشـرفت انقـلاب دركـي كتـابي اسـت نـه          . مجسم نمود
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انقــلاب همــواره بــه صــورت مــاربيجي تكامــل مــي يابــد و بيشــرفت . هواقــع بينانــ
ــد،  ــي     ميكن ــا ي ــد، در جاه ــم ميكوب ــن رادره ــام كه ــواحي نظ ــي در بعضــي ن يعن

ــد    ــيني ميكن ــب نش ــاط عق ــد و در بعضــي نق ــل ميكن ــي را تحم ــتهاي جزئ . شكس
يكــي ازآن نوســانها، درمســير بيشــرفت انقــلاب چــين . چيــان كــاي شــك كودتــاي

ري بود، زيرا درطي آن تفالـه هـاي انقـلاب بـدور افكنـده شـد و       مورد كه ضرو. است
ولـي بـراي اينكـه    . جنبش به جلوه، بطرف جنبش ارضي قدرتمنـدي سـوق داده شـد   
ايـن شـعار، شـعار    . اين جنبش ارضي بتواند قوام بايد شعار عام خـودرا داشـته باشـد   

   .مصادره ارضي ملاكان بزرگاست
  سؤال هشتم

   شوراها درحال حاضر نادرست است؟ا ترويج شعار تشكيل چر  
ــان،    ــارگري در هون ــا حــزب كمونيســت چــين ازنظــر تشــكيل شــوراهاي ك آي

   درمعرض خطر دنباله روي ازجنبش قرار نگرفته است؟
  : جواب

شــوراهاي پرولتــري، يــا  -ايــن ســوال بــه چــه نــوع شــوراي اشــاره ميكنــد    
شــوراهاي  ، شــوراهاي غيــر پرولتــري، شــوراهاي دهقانــان، شــوراهاي زحمتكشــان
شــوراهاي ( خلــق؟ لنــين درتزهــاي خــود در دومــين كنكــره كمينتــرن از تشــكيل

در ايــن . در كشــورهاي عقــب مانــده شــرق صــحبت كــرد) زحمتكشــان) (دهقانــان
تزهــا، وي كشــور هــاي اســياي مركــزي را كــه در آنهــا پرولتاريــاي صــنعتي وجــود 

ــاچيز اســت در مــد نظــر داشــت  ــا عمــلاً ن ــدارد ي ــران، او كشــور هــاي ن. ن ظيــر اي
در واقــع دليــل اينكــه چــرا  در تزهــاي لنــين . افغانســتان، و غيــره در نظــر داشــت

راجع به تشـكيل شـوراهاي كـارگري حتـي يـك كلمـه درمـورد چنـين كشـورهاي          
   .ذكر نشده نيز همين است

اما  از ايـن موضـوع بروشـني ميتـوان، دريافـت در تزهـاي لنـين چـين مـورد             
د ايــن كشــور نميتــوان گفــت ؛ فاقــد پرولتاريــاي نظــر نبــوده اســت؛ زيــرا در مــور
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صنعتي، يا عملاً نـاچيز؛ اسـت، بلكـه منظـور سايركشـورهاي عقـب مانـده ترشـرق         
   .بوده است

ــكيل      ــت تش ــوال اس ــورد س ــه م ــاً آنچ ــدگان  . نتيجت ــوراهاي نماين ــوري ش ف
   .كارگران و دهقانان در چين است

ــراي أخــذ تصــميم درمــورد ايــن مســئله تزهــاي     لنــين را نبايــد  درنتيجــه ب
كـه درهمـان كنكـره دوم كمينتـرن تصـويب      * درنظرگرفت، بلكـه بـه تزهـاي روي    

شد ودر آن از تشكيل شـوراهاي كـارگران و دهقانـان در كشـورهايي ماننـد چـين و       
ولـي گفتـه ميشـود كـه شـوراهاي كـارگران و       . هندوستان صحبت ميكند توجه نمود

م گـذار از انقـلاب بـورژوا  دمكراتيـك     دهقانان  در چنان كشورهايي ، بايـد در هنگـا  
  .به انقلاب پرولتري تشكيل گردد

شـوراهاي نماينـدگان   . شوراهاي نماينـدگان كـارگران و دهقانـان جـه هسـتند        
عمدتاً ، ارگان هـاي قيـام عليـه قـدرت حاكمـه موجـود، ارگـان         كارگران و دهقانان، 

رت انقلابـي نـوين   هاي مبارزه براي سـلطه قـدرت  انقلابـي نـوين، ارگـان هـاي قـد       
درعــين حــال شــوراهاي نماينــدگان كــارگران و دهقانــان مراكــز تشــكل  . هســتند

   .انقلاب هستند
ولــي شــوراهاي نماينــدگان كــارگران و دهقانــان درصــورتي ميتواننــد مراكــز     

تشكل و سـازماندهي انقـلاب باشـند كـه بـه عنـوان ارگـان هـاي بـراي برانـداختن           
منزله ارگـان هـاي قـدرت انقلابـي جديـد باشـند، و        قدرت حاكمه به كار روند، كه به

اگر ارگان هـاي قـدرت انقلابـي جديـد نباشـند، نميتواننـد مراكـز تشـكل جنـبش          
اپوزيســيون از درك ايــن مطلــب امتنــاع ميكنــد و عليــه مفهــوم  . انقلابــي باشــند

   .لنيني شوراهاي نمايندگان كارگران و دهقانان مي جنگد
رگران و دهقانـان درحـوزه عمـل، مـثلا، دولـت      تشكل شوراهاي نماينـدگان كـا     

   ووهان درحال حاضر جه مفهومي ميتواند داشته باشد؟
اين امر بمفهوم بوجـود آوردن قـدرت دوگانـه اسـت؛ ايجـاد ارگانهـاي انقـلاب           

آيـا كمونيسـتهاي چـين مؤظفنـد درحـال حاضـردولت        . عليه دولـت ووهـان اسـت   
بـرعكس، بايـد از آن حمايـت كننـد     . ووهان را سرنگون كنند؟ واضح است كـه خيـر   
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شـك عليـه   -چيـان كـاي    لـين، عليـه  -و آنرا به ارگان مبـارزه عليـه چانـگ تسـو    
  .ملاكين بزرگ واشراف ، عليه امپرياليزم مبدل نمايند

اما اگرحزب كمونيست چـين، درحـال حاضـر نبايـد دولـت ووهـان را برانـدزد،           
   رگران و دهقانان جيست؟بس منظور فعلا  از تشكيل شوراهاي نمايندگان كا

  يكي از اين دو منظورخواهد بود؛   
ياشوراهاي نمايندگان كـارگران ودهقانـان بـلا فاصـله بـراي هـدف برانـداختن           

   .دولت ووهان تشكيل ميشوند، كه اين امر درحال حاضرنادرست و ناروا است
ــارگران و         ــدگان ك ــوراهاي نماين ــوري ش ــردن ف ــا ك ــتها، در برپ ــا كمونيس ي
نان، قصد فعاليت بـراي برانـداختن دولـت ووهـان را ندارنـد و شـورا هـا ارگـان         دهقا

كـه در آن صـورت شـوراها بـه تحليـل رفتـه و        -هاي قدرت انقلابي نـويني نيسـتند  
   .به كاريكاتور هجو و مسخره شوراها مبدل ميشوند

اين همـان چيزيسـت كـه لنـين، هنگاميكـه از تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان            
   .هقانان صحبت ميكرده همواره در مورد آن هشدار ميدادكارگران و د

شــما ميگويدكــه شــوراهاي نماينــدگان كــارگران و دهقانــان تــاكنون ) ســؤال(   
درهونــان تشــكيل شــده و اگرحــزب كمونيســت شعارتشــكيل شــوراها را در ميــان 
. توده ها ترويج نكند، خطرعقـب افتـادن و دنبالـه روي از جنـبش را پذيرفتـه اسـت      

در لحظـه كنـوني شـوراهاي نماينـدگان كـارگران در      . ين حرف بي ربطي اسـت رفقا ا
اين شايعات مغرضانه يسـت كـه بـه وسـيله مطبوعـات انگليسـي       . هونان وجود ندارد

هسـتند؛ در  ) زوبـين هـاي سـرخ   (آنچـه درهونـان وجـود دارد    . رواج داده شده است
ينـدگان كـارگران   آنجا انجمن هاي دهقاني وجود دارد، ولـي بـه وجـود شـوراهاي نما    

   .تاكنون ،حتي اشاره اي نشده است
ــوان تشــكيل داد     ــارگران را ميت ــوراهاي ك ــه، ش ــامض و . البت ــوع غ ــن موض اي

ولي مسئله، تشكيل شـوراها كـارگران نيسـت؛ مسـئله تبـديل ايـن       . مشكلي نيست
در صـورت عـدم توفيـق،    . شوراهاي كارگري به ارگانهاي قدرت انقلابـي نـوين اسـت   

بــه پوســته ميــان تهــي ميشــود، و بــه عبــارت ديگــر بــه هجــوو   شــوراها مبــدل
تشـكيل شـوراهاي كـارگران قبـل از موقـع      . كاريكاتوري از شـوراها مبـدل ميشـود   
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مناسب، فقط بدين خاطركه باعـث تـلاش آن شـده و آنـرا تبـديل بـه پوسـته ميـان         
تهي گرداند، در واقـع كمـك كـردن بـه تبـديل حـزب كمونيسـت چـين، كـه مقـام           

ــورژوارهبــري انقــ ــراي   -لاب ب دمكراتيــك را دارد، بــه دســتگاهي زائــد و فرعــي ب
   .باشورا ها هستند) ماوراءچپ( كسانيست كه خواهان هرگونه تجربه

 -اولــين ضــد شــوراهاي نماينــدگان كــارگران در ســن     * خراســتاليوف   
، بازســازي، و در  1906، عينــاً  از همــين ديــد، درتابســتان  1905پطرزبــورك درســال

ــري    نتيجــه تشــكل ــرده و ام ــارگران را توصــيه ك ــدگان ك مجــدد شــوراهاي نماين
khrustalyof  )ضــروري ميدانيســت و اعتقــاد داشــت كــه شــوراها، ) خراســتاليوف

بــدون توجــه بــه اوضــاع و أحــوال جــاري، حــوزه قابليــت تغييــر روابــط نيروهــاي  
لنـين در آن هنگـام بـا خراسـتالوف مخالفـت كـرد و گفـت        . طبقاتي را دارا هسـتند 

، نبايــد تشــكيل 1906شــوراهاي نماينــدگان كــارگران در آن موقــع، درتابســتان كــه 
يعنـي  (هنوزنـه توانسـته انـد بـه بيشـتاز      ) يعنـي دهقانـان  (شود، زيرا پشت جبهـه  

برسند و تشكيل شوراها تحـت چنـين شـرايطي و دنبـال آن اعـلام شـعار       ) پرولتاريا
   .قيام، امري مخاطره آميز و نا مقتضي است

لب چنـين نتيجـه ميشـود كـه اولا درمـورد نقـش شـوراها در نفـس         ازاين مطا   
خود، نبايد إغراق گوئي شود وثانياً ، هنگـامي كـه بـه تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان       

   .كارگران و دهقانان اقدام ميشد نبايد شرايط و اوضاع موجود را  فراموش كرد
 ـ          ين امـري  آيا اصـولا تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان كـارگران و دهقانـان در چ

   ضروريست؟
وقتــي كــه دولــت انقلابــي ووهــان تحكــيم يافتــه باشــد و  بلــي، ضروريســت،    

انقــلاب ارضــي بيشــرفت كــرده باشــد، درزمــان گــذار از انقــلاب ارضــي، از انقــلاب 
تشـكيل   .دمكراتيك به انقلاب پرولتـري ايـن شـوراها تشـكيل خواهدشـد      -بورژواز

واقــع بمفهــوم پايــه گــذاري قــدرت شــوراهاي نماينــدگان كــارگران و دهقانــان در 
اما درحال حاضـر، بايـه گـذاري قـدرت شـوراها بمعنـاي       . شوروي درچين خواهد بود

پايه گذاري قـدرت دوگانـه و هـدايت آن نيـرو انقلابـي نـوين بـه طـرف برانـداختن          
   .قدرت حاكمه كنوني، گوميندان، و جايگزين كردن آن با قدرت شوراها است
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   .مان مناسب آن فرا نرسيده استمن فكرميكنم كه هنوز ز   
ــؤال(    ــحبت   ) س ــين ص ــزب كمونيســت در چ ــا و ح ــوني پرولتاري ــما از هزم ش

  :ميكند 
آيــا چــه شــرايطي ضروريســت تــا بتــوان تــامين رهبــري حــزب كمونيســت و    

   دمكراتيك فعلي را آسان نمود؟-غلبه نقش پرولتاريا در انقلاب بورژوا
نيســت چــين، ســازمان نيرومنــد و اولا، لازمــه ايــن امــر انســت كــه حــزب كمو

متحد طبقه كارگر، برنامـه خـاص خـود، سياسـت و خـط مشـي خـود، و تشـكيلات         
  .خود را داشته باشد

ثانياً، لازمه اين امر انسـت كـه كمونيسـتهاي چـين در صـفوف مقـدم جنـبش           
دهقاني قرارگيرنـد، آنـان بايـد بـه دهقانـان، بخصـوص بـه دهقانـان فقيـر           -ارضي 

گونــه در انجمنهــا و كميتــه هــاي دهقــاني متشــكل شــوند و بــراي بياموزنــد كــه چ
   .مصادره و تصرف ارضي ملاكين بزرگ و اشراف فئودال مبارزه كند

ثالثاً، لازمه اين امـر آنسـت كـه كمونيسـتهاي چـين موقعيـت خـودرا در درون           
ارتش تقويت نمايند، أنر انقلابي كننـد، انـرا  از ابـزار دسـت ماجراجويـان منفـرد بـه        

   .ابزاري انقلابي تبديل كنند
و بالاخره، لازمه اين امر انست كـه كمونيسـتهاي چـين در ارگـان هـاي محلـي          

و مركزي دولـت ووهـان فعالانـه شـركت كننـد، در اورگـان هـاي محلـي و مركـزي          
گومينــدان ووهــان شــركت كننــد و سياســت قاطعانــه گســترش وتحكــيم هــر جــه 

ريـاليزم را در درون ايـن تشـكيلات دنبـال     بيشتر انقلاب عليـه ملاكـين بـزرگ و امپ   
   .نمايند

اپوزيسيون فكر ميكند كه حـزب كمونيسـت بايـد اسـتقلال خـود را بـا بريـدن        
. از نيروهاي دمكراتيك انقلابي و خـروج از گومينـدان و دولـت ووهـان حفـظ نمايـد       

ولي اين استقلال از نـوع همـان اسـتقلال مشـكوكي اسـت كـه منشـويكها درسـال         
ــ 1905 ــد دركش ــحبت ميكردن ــاره آن ص ــا درب ــع  . ور م ــه در آن موق ــدانم ك ــا مي م

آنچه ما بـدان احتيـاج داريـم نـه تـا مـين       : منشويكها با لنين مخالفت كردند وگفتند
لنـين متقـابلاً بدرسـتي جـواب     . سلطه، بلكه حفظ اسـتقلال حـزب كـارگران اسـت    
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ني حـزب  داد كه اين نفي اسـتقلال اسـت زيـرا متقابـل قـرار دادن اسـتقلال وهزمـو       
   .بمعناي تبديل پرولتاريا به دنباله بورژوازي ليبرال مي باشد

من فكر ميكنم اپوزيسيون امـروزه در صـحبت خـود در مـورد اسـتقلال حـزب          
كمونيسـت چـين كـه در عــين حـال اشـاره و ترغيـب حــزب كمونيسـت چـين بــه         

ي خروج از گوميندان و دولـت ووهـان دارد، بـه موضـوع دفـاع از اسـتقلال منشـويك       
حــزب كمونيســت فقــط در صــورتي ميتوانــد اســتقلال  . دومــي غلطــد 1905دوران 

ــل        ــارج و در داخ ــه در خ ــد ك ــامين نماي ــود را ت ــي خ ــوني واقع ــي و هژم واقع
   .نيروي رهبري كننده در ميان خيل عظيم توده زخمتكشان گردد گوميندان،

تامين رهبري حـزب كمونيسـت در خـارج و در داخـل گومينـدان و نـه كنـاره           
گيري و خـروج از گومينـدان اينسـت آنچـه حـزب كمونيسـت چـين امـروزه بـدان          

   .نياز دارد تا بتواند واقعاً استقلال خود را تامين كند
  

  سؤال نهم
در  آيا امكان داردكـه درحـال حاضـر مسـئله تشـكيل ارتـش مـنظم سـرخ را           

   چين طرح كرد؟
   :جواب    
عنـوان جشـم انـدازي در مـدنظر     فكر ميكنم كه اين مسئله را حتمـاً بايـد بـه       
ولي از نظـر عملـي اكنـون، درحـال حاضـر ، غيـر ممكـن اسـت كـه ارتـش            . داشت

فعلي را با ارتش جديد، ارتش سـرخ جـايگزين كـرد، بـه ايـن دليـل سـاده كـه هـم          
  . اكنون چيزي براي جايگزين نمودن آن در دسترس نداريم

انقلابــي نمــودن اكنــون مســئله عمــده اينســت كــه در عــين بيشــرفت دادن و  
ارتــش موجــود بــا تمــام وســائل وامكانــات موجــود، بيــدرنگ هنگهــا و لشــكرهاي 
ــلاب ارضــي    ــه انق ــه از درون مدرس ــي ك ــان انقلاب ــب از دهقان ــد مرك ــي جدي انقلاب
گذاشته اند، و از كارگران انقلابي تشـكيل داده وجنـدين سـپاه جديـد و واقعـاً قابـل       

 ـ ذاري كـرد و آنهـا را حـامي وپشـتيبان دولـت      اتكاه با فرماندهان قابل اعتماد بايه گ
   .انقلابي ووهان نمود
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اين سپاهيان، هسـته ارتـش نـويني كـه نهايتـاً بـه ارتـش سـرخ تكامـل مـي              
   .يابند خواهند بود

اين ارتش براي نبرد در جبهـه هـاي جنـگ و بخصـوص بـراي جنـگ درپشـت           
هـيج تضـميني در   جبهه عليه انواع ضد انقلابيون نـو ظهـور ضروريسـت و بـدون آن     

برابرضرابات و شكستهاي وارده چـه در جبهـه و چـه در بشـت جبهـه، دربرابـر فـرار        
   .از وظايف انقلابي و پشت كردن به صحنه جنگ وجود ندارد

من فكـر ميكـنم كـه ايـن تنهـا راه ممكـن و قابـل اطمئنـان درزمـان حاضـر              
   .است

  سؤال دهم
لـق بـه سـرمايداران چينـي،     آيا شعار مصادره اموال تصـرف شـركت هـاي متع     

   در حال حاضر كه زمان مبارزه عليه بورژوازي است امكان دارد؟

ودرتحت چـه شـرايطي ضـبط كارخانجـات خـارجي درچـين ممكـن ميگـردد            
وآيا ضبط اين اموال و سرمايه هـا همزمـان بـا ضـبط مؤسسـات متعلـق بـه سـرمايه         

   داران چيني خواهد بود؟
مـان بـراي اجـراي برنامـه مصـادره شـركتهاي       من فكرميكنم كه بطـور كلـي ز     

ولــي ايــن امكــان را نيزنبايــد از نظــردور داشــت كــه  . چينــي فــرا نرســيده اســت
خرابكاريها و اخلال گريها ي كينه تـوزان چينـي، بسـتن تعـدادي از ايـن مؤسسـات       
توليدي، توليدبيكاري مصـنوعي وغيـره ممكـن اسـت دولـت ووهـان را وادار نمايـد        

ضـر شـروع بـه ملـي كـردن بعضـي از ايـن مؤسسـات نمايـد و          كه حتي درزمـان حا 
   .اداره آنرا نيزخود به عهده گيرد

ممكن اسـت كـه دولـت ووهـان نـاگزيرگردد حتـي درزمـان حاضـر در مـوارد             
منفردي چنين گامهايي بـراي اعـلام خطـر، بخصـوص بـه كارفرمĤيـان بـد انـديش و         

   .ضدانقلابي بردارد
ملـي كـردن آنهـا از اهـداف آينـده انقـلاب       اما در مـؤرد مؤسسـات خـارجي ،       
ملي كردن ايـن تاسيسـات بمفهـوم اعـلان جنـگ مسـتقيم بـه امپرياليسـتها         . است
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است، ولي چنين اعـلان جنگـي احتيـاج بـه شـرايط قـدري متفـاوت و مسـاعدتر از         
   .وضع كنوني دارد

ــه كنــوني انقــلاب، هنگاميكــه هنــوز قــدرت دولــت      فكــرميكنم كــه درمرحل
دازه كـافي توسـعه وتحكـيم نيافتـه، چنـين اقـدامي عجولانـه و بنـابراين         انقلابي بان

   .بصلاح نيست
وظيفه كنوني نه اجراي برنامه هاي فـوق اسـت، بلكـه توسـعه هـر چـه بيشـتر         

انقلاب ارضي تا اخرين حد، تـامين سـلطه پرولتاريـا درايـن انقـلاب، تقويـت دولـت        
   .منان انقلاب چين ميباشدووهان وتبديل آن به كانون مبارزه عليه تمامي دش

نبايد همه وظايف را بيكباره بـدوش گرفـت و خـود را بـه خطـر سـقوط در زيـر           
بار فشار اين برنامـه هـاي سـنگين انـداخت بخصـوص وقتيكـه اوضـاع گومينـدان و         
دولت آن كه برسركار اسـت هنـوز موافـق بـا اجـراي وظـايف خطيـري چـون سـلب          

   .شدمالكيت بورژوازي چين وبيگانه نمي با
براي اجراي چنـين وظـايفي، اوضـاعي متفـاوت، مرحلـه متفـاوت از انقـلاب و           

ارگان هاي متفاوت قدرت انقلابـي، بـا آنچـه كـه درحـال حاضـر وجـود دارد، مـورد         
  .نيازند
  
  ، استالينژ 

  1927لنينكراد،  -مسكو) اپوزيسيون( انقلاب درچين و اشتباهات 
  
  
  
  
  

  
  



٥٣ 
 

  هارمچفصل 
  ينترنانقلاب چين ووظايف كم

  ني إيراد شده در دهمين نشست پلنوم هشتم هيئت اجرائيهاسخنر
  بين الملل كمونيستي

  1927مه  24
I   

  برخي مسائل غيرعمده
رفقــا، ازاينكــه امروزبــه جلســه هيئــت اجرائيــه ديــر وارد شــدام و درنتيجــه     

نتوانستم تمام سـخنراني ايكـه ترتسـكي در ايـن جلسـه كميتـه اجرايـي ايرادكـرد         
  .يد پوزش بخواهمبشنوم با

ــا     ــدازه كــافي ب ــا ان ــه ب بهرحــال، فكــرميكنم كــه درچنــد روزگذشــته اجرائي
   .مقالات، تزها، و ساير انواع اثار ترتسكي درباره انقلاب چين آشنا شده باشد

  .فرآهم باشد) اپوزيسيون(كه مواد اوليه لازم براي برسي و انتقاد نظريه 
ــورد انح     ــود در م ــاد خ ــن انتق ــابراين م ــن  بن ــات ترتســكي را براســاس اي راف

مدارك قرار داده و شكي ندارم كـه ايـن انتقـاد در عـين حـال نقـدي بـر موضـوع و         
  .مباني سخنراني كه ترتسكي امروز ايراد كرد نيزخواهد بود

مــن ســعي خواهــد كــرد، تاحــد امكــان، عنصــر و عامــل شخصــي را در ايــن     
  .اختلاف نظر دخالت ندهم

ي و زينوويـف بـه آحـاد افـراد دفترسياسـي      جواب به حملات شخصـي ترتسـك  
كميتــه مركــزي، حــزب كمونيســت اتحادشــوروي و هيئــت رئيســه كميتــه اجرئيــه 

   .كمينترن ارزش وقت تلف كردن ندارد
ترتسكي، بدون ترديـد دوسـت داردكـه درجلسـات هيئـت اجرئيـه كمينتـرن           

جنـگ،  مانند نوعي قهرمان عرض اندام نمايد و بـدين طريـق، بررسـي مسـائل خطـر      
مـن فكـرميكنم   . انقلاب چين، وغيره را بـه بررسـي مسـئله ترتسـكي تبـديل كنـد      

كـاملا صـحيح   : صـدايي ازبـين حضـار   . ( ترتسكي لايق اين همه بـذل توجـه نباشـد   
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و هرجه وي بيشـتر تـلاش ميكنـد، بيشـتر يـك هنربيشـه را تـداعي ميكنـد         ) است
ج شـرايطي نبايـد   تا يك قهرمان و بايد همـواره بيـاد داشـته باشـيم كـه تحـت هـي       

   .يك هنربيشه را بايك قهرمان واقعي اشتباه كرد
من در اين باره كـه وقتـي افـرادي چـون ترتسـكي و زينوويـف، كـه مصـوبات            

هفتمين پلنوم وسيع هيئت اجرئيـه آنهـا را بـه داشـتن نظريـات انحرافـي سوسـيال        
ــتفاد     ــوء اس ــان س ــام آن ــويكها و بن ــار بلش ــوده، از اعتب ــوم نم ــك محك ه دمكراتي

چيزي نمي گـويم؛ در اينجـا اهانـت بـه بوخـارين يـا اسـتالين مـورد نظـر            ميكنند،
   .نيست

بر عكس، اگـر نيمـه منشـويك هـايي از نـوع ترتسـكي و زينوويـف اهانـت يـا          
   .سوء استفاده نمي كردند، بلكه مرا مي ستودند، عميقاً ازرده خاطر ميشدم

زيسـيون يـا اظهـارات گـروه     همچنين قصد آنرا ندارم كه اين مسـئله را كـه اپو     
نمـود، نقـص كـرد، بـزرگ جلـوه       1926اكتـوبر   16گرآيانه خـود، تعهـداتي را كـه در    

اپوزيسـيون بـه وي ايـن حـق      1926اكتـوبر   16 ترتسكي ميگويد كـه إعلاميـة   . دهم
ولـي اگـر منظـور    . البتـه ايـن درسـت اسـت    . راداده، كه نظرات خويش راحفظ نمايـد 

يـة تصـريح شـده بهمـين خـتم ميشـود، ايـن عمـل را         وي اينست كه آنچه در إعلام
   .فقط ميتوان هوچيگري وسفسطه بازي ناميد

اكتـوبر اپوزيسـيون فقـط درمـورد حـق جنـاب مخـالف بـه حفـظ           16إعلامية    
نظرات خود صحبت نكرده، بلكه اين مطلب را نيز ذكـر كـرده اسـت كـه ايـن نظـرات       

 ـ   وند، كـه گـروه گرايـي بايـد     فقط در حدودي كه حزب مجاز بداند ميتواننـد حفـظ ش
ــان خاتمــه داده شــود،  ــار دارد » اپوزيســيون « طــرد شــده و ب ــدون « جب تبعيــد ب

اراده حــزب و تصــميمات كميتــه مركــزي را بپــذيرد، و اپوزيســيون نــه » قيدوشـرط  
   . فقط بايد تابع اين مصوبات باشد بلكه بايد با وظيفه شناسي آنها را اجرا نمايد

إعلامية مزبور ، آيـا بـاز هـم دلايلـي ديگـرلازم اسـت كـه         با در نظرگرفتن مفاد   
خـود را بـه شـدت نقـض كـرده و       1926اكتـوبر   16ثابت نمايد جناح مخالف اعلاميـه  

   .آنرا زير پا گذاشته است
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قصد آنرا ندارم كه برتحريفـات زننـده و شـديداً افتـرا آميـز نظـرات و مواضـع           
 ـ    كـه  » اپوزيسـيون «ين از طـرف  كميته مركزي حزب وكمينتـرن در مـورد مسـئله چ

بوفور در مقالات، تزهـا وسـخنراني هـاي آنـان گنجانـده شـده تكيـه نمـايم و آنـرا          
ترتســكي و زينوويــف كميتــه مركــزي حــزب وكمينتــرن را بــه . بــزرگ جلــوه دهــم

دنبال نمودن سياست حمايت از بـورژوازي ملـي چـين و ادامـه ايـن سياسـت مـتهم        
   .كرده و هم چنان برآن اصرار دارند

بر واضيح است كـه ايـن اتهـام ترتسـكي وزينوويـف سـاختگي اسـت، و افتـرا            
ــايق اســت  ــه حق ــرن  . وت حريــف عامدان ــزي حــزب وكمينت ــه مرك ــع، كميت در واق

سياســت حمايــت از بــورژوازي ملــي را دنبــال نميكنــد، بلكــه سياســت اســتفاده از 
لـي بـود دنبـال    بورژوازي ملي را تا زمانيكه انقلاب چين انقلاب جبهـه متحـد تمـام م   

كرد و بعداً  آنرا با سياست مبارزه مسـلحانه عليـه بـورژوازي ملـي، در مرحلـه ايكـه       
دهقـاني گرديـد و بـورژوازي ملـي شـروع بـه پشـت         -انقلاب چين انقلابـي ارضـي  

   .كردن به انقلاب و خصومت با آن نمود جايگزين كرد
ــانع شــدن در ايــن مــورد فقــط كافيســت اســنادي ماننــد قطع     ــراي ق نامــه ب

، تزهـاي اسـتالين   / 6/هفتمين پلنـوم وسـيع، اسـتيناف كميتـه اجرايـي كمينتـرن       
براي مـروجين، و بـالاخره تزهـاي ارائـه شـده بوخـارين بـه هيئـت رئيسـه كميتـه           

   .اجرائيه كمينترن در روز قبل را مروركرد
درواقع اين بد شناسي اپوزيسـيون اسـت كـه نميتوانـد بـدون دسـت زدن بـه           

اجـازه بدهيـد بـه موضـوع     . ه سازي بي اساس، مطلبي را طـرح نمايـد  تحريف و شايع
  .مورد نظرببردازيم

II  
  دهقاني بمثابه اساس انقلاب -انقلاب ارضي 

  تيكادمكر -بورژوا
  

انحراف اساسي ترتسكي در اينسـت كـه وي خصـلت و مفهـوم انقـلاب چـين            
   .را درك نميكند 
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سـم در چـين عامـل عمـده اعمـال      كمينترن عقيـده دارد كـه بقĤيـاي فئودالي        
  .ستم درحال حاضر است

كمينتـرن عقيـده دارد كـه    . عاملي كه موجـب و انگيـزه انقـلاب ارضـي اسـت      
بقĤياي فئوداليسم در روستاهاي چين وتمـامي روبنـاي نظـامي اداري كـه بـران قـرار       

لـين هـا و    -چانـگ تسـو   گرفته شامل فرمانداران نظامي ، حكام محلي، جنـرال هـا،   
ــ ــوني    مانن ــي كن ــلاب ارض ــه روي آن انق ــه ب ــد ك ــكيل ميده ــه اي را تش د آن، پاي

  .پديدارشده و درحال بيشرفت است
اگر در بسـياري از نـواحي، هفتـاد درصـد در آمـد دهقانـان توسـط مـالكين و            

اشراف فئودال غارت و ضبط ميشود؛ اگر ملاكين، چـه مسـلح وچـه غيـر مسـلح، نـه       
ي و قضـايي را در دسـت دارنـد؛ اگـر خريـد و      فقط قدرت اقتصادي، بلكه قـدرت ادار 

فروش زنان و اطفال مانند قرون وسـطا، هنـوز در بسـياري از نـواحي معمـول و رائـج       
بس نميتوان جز اين اظهـار كـرد كـه بقايـاي فئـودالي مشـكل عمـده اعمـال          -است

   .ستم درنواحي مختلف چين است
 -روبنـاي ميليتاريسـتي   و دقيقاً به اين دليل كـه بقĤيـاي فئـودالي، بـا تمـامي         

بوركراتيك آن، شكل عمده سـتم طبقـاتي درچـين ميباشـد، چـين اكنـون باقـدرت        
   .و دامنه عظيمي درحال گذار از مرحله انقلاب ارضي است

ــواي انقــلاب   انقــلاب ارضــي چيســت ؟      ــاد محت ــع بني انقــلاب ارضــي در واق
   .دمكراتيك است -بورژوا
گويـد انقـلاب چـين اكنـون درحـال گـذار از       دقيقاً به همين دليل كمينتـرن مي    

   .دمكراتيك است -انقلاب بورژوا
دمكراتيـك در چـين نـه فقـط برعليـه فئوداليسـم، بلكـه         -ولي انقلاب بورژوا    

   .عليه امپرياليزم نيزهمزمان جهت گيري دارد
   چرا؟   
زيرا امپرياليزم، با تمام قدرت مالي و نظـامي خـود، نيرويـي اسـت كـه درچـين          
مي ، الهــام دهنــده، پــرورش دهنــده وب اعــث ابقــاي بقايــاي فئــودالي، همــراه حــا

   اداري آن ميباشد؛ -باتمامي روبناي نظاميگري
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زيرا نابود كردن بقĤياي فئودالي درچـين بـدون دامـن زدن بـه مبـارزه انقلابـي          
   همزمان با آن عليه امپرياليزم درچين امري غيرممكن است؛

ي بقايـاي فئـودالي درچـين اسـت ، بايـد ضـرورتاً       زيرا هـركس خواهـان نـابود    
   .مشت خود را عليه امپرياليزم و گروهاي امپرياليستي در چين بلندكند

ــه        ــه علي ــارزه قاطعان ــا مب ــه ب ــدون آنك ــودالي را ب ــاي فئ ــرا ســركوب بقاي زي
   .امپرياليزم همرا باشد، نميتوان بانجام رساند

 ـ       دمكراتيـك   -د انقـلاب بـورژوا  دقيقاً بهمين دليل اسـت كـه كمينتـرن ميگوي
بنـابراين انقـلاب كنـوني    . چين درعين حـال انقـلاب ضـد امپرياليسـتي هـم هسـت      

   .دغام دو جريان جنبش انقلابي استاچين، 
 -جنــبش عليــه بقايــاي فئــودالي وجنــبش ضــد امپرياليســتي، انقــلاب بــورژوا

ريـاليزم  دمكراتيك چين تركيـب مبـارزه عليـه بقايـاي فئـودالي و مبـارزه عليـه امپ       
   .است

ــرن      ــي كمينت ــن ســرآغاز مشــي كل ــزي حــزب ( اي ــه مرك ــن رو كميت ) و از اي
   .درمورد مسائل انقلاب چين است

آنطــور كــه الســاعه  و برداشــت ترتســكي ازمســئله انقــلاب چــين چيســت؟     
ترتسـكي يـا بكلـي     . مفصلا شرح داد درست نقطـه مقابـل موضـوع كمينتـرن اسـت     

درچـين امتنـاع ميكنـد و يـا اهميـت قـاطع و درخـور         ازقبول وجود بقĤياي فئودالي
بـا كـم بهـادادن بـه سـلطه قـدرت و       ) و از آنـرو اپوزيسـيون  ( ترتسكي . بĤن نميدهد

بوركراتيك درچـين ، كمـان ميكنـد كـه دليـل اصـلي انقـلاب         -اهميت ستم فئودال
   .به كشورهاي امپرياليستي است ملي چين وابستگي گمركات دولتي 

كه چنـد روز قبـل بـه كميتـه مركـزي حـزب و        تزهاي ترتسكي  اجازه دهيد به   
ايـن تزهـا ترتسـكي انقـلاب     . هيئت اجرائيه كمينترن ارائه گرديـد اشـاره اي بنمـايم   

   .چين وتزهاي استالين ناميده شده است
   :آنچه ترتسكي دراين تزها ميگويد بدينقرار است   
بانـه خـود بـه    كوشش بوخارين براي توجيـه و مشـي سازشـكاري فرصـت طل     « 

اشاراتي به نقش غالب باصطلاح و بقĤيـاي فئـودالي درجامعـه و اقتصـاد چـين اصـولا       



٥٨ 
 

اگــر ارزيــابي بوخــارين از اقتصــادچين حتــي بربايــه تحليلــي . قابــل دفــاع نيســت
اقتصادي و نه بر مبناي تعريـف هـاي جزمـي و ملانقطـي ميبـود، بهـر حـال بقايـاي         

اجـزاي كودتـاي اوريـل رابـه چنـان نحـو        فئودالي نميتوانست مشي  و سياسي را كه
انقـلاب چـين بـدين دليـل اساسـي كـه راه تكامـل        . بارزي آسان نمود، توجيـه كنـد  

بــه  7*نيروهــاي مولــداي ســرمايه داري چــين در اثــر وابســتگي گمركــات دولتــي  
  » .كشورهاي امپرياليستي سد شده است خصلت ناسيونال بورژوازيي دارد

 ـ     ن اسـت موجـب شـود كـه شـخص فكـر كنـد        مرورسطحي اين نقل قـول ممك
آنچه موردحملـه ترتسـكي قرارگرفتـه نـه خـط مشـي كمينتـرن در مـورد خصـلت          
انقلاب چين بلكه سياست سازشـكاري فرصـت طلبانـه بوخارسـت اسـت، كـه البتـه        

   .درست نيست
در واقع نكته اصـلي درنقـل قـول فـوق، انكـار نقـش غالـب، بقايـاي فئـودالي             

  .ين استدرنظام حاكم برجامعه چ
در واقع آنچه در اينجـا ادعـا شـده اسـت اينسـت كـه انقـلاب ارضـي در حـال          
توســعه كنــوني درچــين، انقــلاب قشــرهاي بــالاي جامعــه، باصــطلاح انقــلاب ضــد  

   .انحصارات گمركي امپرياليستي است
بوخـارين در ايـن جـا    ) سياسـت سازشـكاري فرصـت طلبانـه    (صحبت دربـاره     

وانـد جـدايي خـود ازخـط مشـي كمينتـرن را بـدان        بدين دليل آمده كه ترتسكي بت
بي پرده بگـويم، ايـن شـيوه شـيادانه معمـول ترتسـكي در ارائـه        . وسيله پنهان كند

  .نظراتش است
بنابراين چنين نتيجه ميشود كه بـه عقيـده ترتسـكي بقايـاي فئـودالي همـراه          

كنـوني  بوروكراتيك خـوددر چـين، دليـل عمـده انقـلاب       -با تمامي روبناي نظاميگرا
نيستند، بلكه عامل غير عمده و ثانويه اي كـه درخـور ذكـر در پرانتـز اسـت، عامـل       

   .عمده است

                                                            
7  ژ ـ استالين .  تاكيد از من است  
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نتيجه ميشود كـه بـه عقيـده ترتسـكي دليـل اساسـي، انقـلاب ملـي          بنابراين    
 در در چــين اينســت كــه گمركــات چــين درانحصارووابســته بــه امپرياليستهاســت و

  .قلابي ضد تعرفه گمركي استاثرآن انقلاب چين بدواًّ، باصطلاح ان
   .اين چنين است نقطه شروع تحليل ترتسكي ازانقلاب چين   
  .اين چنين است نظر ترتسكي درمورد خصلت انقلاب چين   
) عاليجنـاب (اجازه دهيد عرض كنم كـه ايـن نظـر، همـان نظـر مشـاور دولتـي           

   .لين است-چانگ تسو
لـين  -كـه چانـگ تسـو   اگر نظـر ترتسـكي صـحيح باشـد، بايـد اذغـان كـرد           

درتـلاش   گري ورشت كـردن بـه انقـلاب ارضـي يـا انقـلاب كـا       پوچيان كاي شك در 
مركـات  گبرقـراري خـود مختـاري     هـاي نـا عادلانـه و    داد خود صرفاً براي لغوه قـرار 

   .چين ذيحق اند
ســمي دولــت چانــگ تســو لــين رترتســكي بــه دنبالــه روي از نظــر مقامــات    

   .ت شك در غلطيده اس وچيان كاي  
اعـلام ايـن    رانتـز گـذارد؛ اگـر كمينتـرن در    پاگر بقĤيـاي فئـودالي را بايـد در       

ياي فئـودالي اهميـت غالـب در مرحلـه كنـوني انقـلاب دارنـد اشـتباه         اموضع كه بق
نـه   مركـات و گي گمبـارزه مـردم در چـين بخـاطر وابسـت      ميكند؛ اگر اساس انقلاب و

ــ يــاي فئوداليســم وامبــارزه عليــه بق اليزم كــه از ارتجــاعيون حمايــت عليــه امپري
   ه چيزي از انقلاب ارضي چين باقي ميماند؟چس پ -ميكند باشد

 انقلاب ارضي چين بـا خواسـته ي مصـادره ارضـي ملاكـين از كجـا ميائيـد؟ در          
دمكراتيــك ارزيــابي  -ه اساســي انقــلاب چــين، انقــلاب بــورژواچــايــن صــورت، بر

 -مبنـاي انقـلاب بـورژوا    ضـي اسـاس و  ميشود؟ آيا اين واقعيت نـدارد كـه انقـلاب ار   
افتـاده   يـة از اسـمان فـرو   آدمكراتيك است؟ انقلاب ارضي مطمئنـاً نميتوانـد ماننـد    

   باشد؟
انقــلاب ارضــي كــه در  ون دهقانــان دريــايــن واقعــت نــدارد كــه دهــا ميل آيــا   

 ـاستانهاي نيان ، هوپه، هونان وغيره  گرفتـه فعالانـه شـركت دارنـد، كـه دهقانـان        اپ
 برقراركـرده انـد و   را سـازمانهاي دفـاعي خـود    اههـاي خـود، و  گخـود، داد حكومت 
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نهـا تسـويه   آبـه شـيوه محـرومين بـا      ملاكين را از اين نـواحي بيـرون رانـده انـد و    
   حساب كرده اند؟

 -ايــن چنــين جنــبش ارضــي قدرتمنــدي، اگــر عليــه اعمــال ســتم فئــودال    
 ــ  ــاتي در چــين نيس ــال ســتم طبق ــب اعم ــرم غال ــس ازكجــا ميليتاريســتي، ف ت ب

   شمه گرفته است؟چسر
چگونه اين جنبش عظـيم دههـا ميلـوني دهقانـان درعـين حـال خصـلت ضـد            

ــر ن ــه، اگ ــامپرياليســتي بخودگرفت ــق وپ ــاليزم متف ــه امپري ــده  ذيريم ك  متحــد عم
   ران فئودال ميليتاريست خلق چين است ؟گاستثمار

يي اكنـون بـيش   اين واقعيت نـدارد كـه انجمـن دهقـاني در بنـان بـه تنهـا        آيا   
هـاي دهقـاني تـاكنون در     ايـن انجمـن   نـد تـا از  چ ازدونيم ميلون نفـر عضـودارد؟ و  

بسـيار نزديـك در سايراسـتانهاي    آينـده   در نـد تـا  چ هونان تشكيل شـده و  هوپه و
   مد ؟آچين بوجود خواهند 

 ـانجمـن كمربسـته هـا وغيـره      و) زوبين هاي سرخ( درباره     -ه ميتـوان گفـت   چ
  جاري انقلاب چين؟ واقعي و نه امور زائيده وهم وخيالات اند وآيا اينها همه 

 ـيرنـده دههـا ميل  گكـه انقـلاب ارضـي در بر    جداً ميتـوان مـدعي شـد    آيا    ون ي
يـاي  ادهقان بـا شـعارمحوري مصـادره ارضـي ملاكـين، انقلابيسـت نـه بـر عليـه بق         

 ـ        در داتي تخيلـي، و وواقعي فئوداليسم كه غيـر قابـل إنكـار اسـت، بلكـه عليـه موج
   يري كرده است؟گرانتز، جهت پ

) عـالي جنـاب  ( واضح نيست كـه ترتسـكي بـه موضـوع مقامـات رسـمي ،        آيا   
لـين در افتـاده اسـت؟ بنـا بـراين دربرابرخـود دوخـط مشـي عمـده           -چانگ تسـو 

  :داريم
خط مشـي كمينتـرن ، كـه وجـود بقĤيـاي فئـودالي را بـه عنـوان شـكل          ) الف   

يـاي  اقـاطع جنـبش ارضـي قدرتمنـد، ارتبـاط بق      عمده اعمال ستم طبقاتي، اهميـت 
دمكراتيـك انقـلاب چـين كـه لبـه تيـز        -فئودالي بـا امپريـاليزم، وخصـلت بـورژوا    

  .يردگحمله اش عليه امپرياليزم متوجه است، را درنظر مي



٦١ 
 

ــودالي     ) ب    ــتم فئ ــال س ــاطع اعم ــت ق ــه اهمي ــكي، ك ــي ترتس ــط مش  -خ
 ـانقـلاب ارضـي درچـين     ميليتاريستي را منكر شده ، بـه اهميـت قـاطع جنـبش     ي پ

اهـداف   فقـط محـدود بـه منـافع و     نبرده، وخصلت ضد امپرياليستي انقـلاب چـين را  
مركــات چــين اســت نســبت گســرمايه داري چــين كــه خواســتار خــود مختــاري  

   .ميدهد
نســت كــه وي اهميــت آ) رو اپوزيســيوننــاي از و( انحــراف اساســي ترتســكي    

 ـ      ورژوائي ايـن انقـلاب را در نيافتـه، و   انقلاب ارضـي چـين را درك نكـرده، خصـلت ب
 شــرايط بيــدايش جنــبش ارضــي درچــين، كــه ميلونهــا دهقــان را زمينــه و وجــود

  .به نقش دهقانان در انقلاب چين كم بها ميدهد دربرگرفته را إنكار ميكند، و
ــارزترين      ايــن انحــراف ، انحرافــي جديــد ازجانــب ترتســكي نيســت، بلكــه ب

. دوران مبـارزه وي عليـه بلشويسـم بـوده اسـت     مشخصه مشي كلـي وي درسراسـر   
دمكراتيـك، انحرافـي    -انقـلاب بـورژوا   در اري دربرخورد به نقـش دهقانـان  گسهل ان

انحرافـي كـه بخصـوص    . تاكنون دنبـال نمـوده اسـت    1905است كه ترتسكي از سال 
   .بامروز نيز بدان گرفتاراست تا كاملا بارز بود و 1917انقلاب فوريه  قبل از
ند فاكت در رابطـه بامبـارزه ترتسـكي عليـه لنينيسـم اشـاره       چه دهيد به اجاز   

شـروي  پي، هنگاميكـه مـا درحـال     1917غـاز انقـلاب فوريـه    آ كنم، موضوعاتي كه در
   .دمكراتيك روسيه بوديم مطرح گرديد -به طرف پيروزي انقلاب بورژوا

 ـزمان چنين إظهار كرد كـه   نآترتسكي در    قانـان  طبقـاتي بـين ده   ون تمـايز چ
بطـن   در پرولتاريـا خـود   نزمـان غلبـه داشـته و   آون امپريـاليزم در  چافزايش يافته، 

برابـر بـورژوازي وارد شـده، نقـش دهقانـان       جامعه بـورژوايي بـه عرصـه رقابـت در    
دســت  داشــت، از 1905انقــلاب ارضــي اهميتــي را كــه درســال كــاهش مــي يابــد و

   .ميدهد
 ـن آلنين درجواب به     قـل قـولي از مقالـه لنـين درسـال      ه گفـت؟ بگذاريـد ن  چ
دمكراتيـك روسـيه نوشـته     -نقـش دهقانـان در انقـلاب بـورژوا     مـورد  ، كه در1915

   :شده بياورم
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. ز -اشـاره بـه انقـلاب دائمـي ترتسـكي اسـت      ( اين تئوري بديع ترتسكي    
نــان از پرولتاريــا بــه مبــارزه قاطعانــه انقلابــي آبلشــويكها دعــوت  از) اســتالين

ــدرت ــراي تصــرف ق ــه  منشــويكها إنكــار  از سياســي، و ب ــان را ب نقــش دهقان
ــه اســت ــه اقشــار اجتمــاعي  گوي مي. عاريــت گرفت ــان ب ــد دهقان ــاگوي ون گون

تقسيم وتفكيك شده اند؛ نقـش بـالقوه انقلابـي دهقانـان مرتبـاً كـاهش يافتـه؛        
ي گامپريـاليزم زنـد   عصـر  در مـا « انقلاب ملـي در روسـيه غيـر ممكـن اسـت؛      

عليـه نظـام كهـن، بلكـه پرولتاريـا       زم، نه ملـت بـورژوايي را  امپريالي«،  »ميكنم
  » .را عليه ملت بورژوايي به عرصه مبارزه مي كشاند

رياليسـم   پام: اين جا ما مثال جالب تـوجهي از بـازي بـا كلمـات داريـم       در   
روسيه هم اكنـون بـه مبـارزه عليـه ملـت بـورژوايي برخاسـته         اگر پرولتاريا در

 برابـر انقـلاب سوسياليسـتي قـرار     در وسـيه مسـتقيماً  س بدين معناست كـه ر پ
س ازكنفــرانس پــكــه ترتســكي، (  س شــعار مصــادره ارضــي ملاكــين ؛پــدارد 

بايـد نـه فقـط     نادرسـت اسـت، مـا   ) طرح كرد 1915 در  نراآ، مجدداً  1912انويه ژ
بلكـه از دولـت سوسياليسـت كـارگري صـحبت كـنم        از دولت انقلابي كارگري ، 

!!  
 ـيجي ترتسـكي تـا   گهت واينكه بلا    ه حـدعميق اسـت، ازگفتـه وي كـه     چ

) !(ويد پرولتاري بايد، قاطعانه، همراه بـا تـوده هـاي وسـيع غيـري پرولتـري      گمي
ــردا انقــلاب ر امــر ــيش بب ــه ب ــل رؤيــت ب )  !! ) 27شــماره( اســت  بخــوبي قاب

ترتسكي حتي يك لحظه نمـي انديشـد كـه اگـر پرولتاريـا همـراه بـا تـوده هـا          
ــري  ــر پرولت ــين و غي ــراي مصــادره ارضــي ملاك ــتاها ب ــرن روس ــم ژوني رگس ي

 ـسلطنتي به  يش ميـرود، ايـن خـود تكميـل انقـلاب ملـي بـورژوايي روسـيه         پ
دهقانـان خواهـد    دمكراتيـك پرولتاريـا و   -خواهد بود، اين ديكتـاتوري انقلابـي  

  * !بود
فقـط دوخـط    نشـان داد كـه خـط مشـي و     1905-1915تمامي دهه بـزرگ   

 جـب تفكيـك دهقانـان مو  . رد انقـلاب روسـيه وجـود دارد   مـو  در مشي طبقاتي
لـوده از  آنـان شـد، بسـياري از عناصـر خـوا ب      آحدت مبارزه طبقـاتي در بـين   

بــه پرولتاريــاي شــهري  را نظــر سياســي را بيــدار كــرده وپرولتاريــاي روســتا 
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انــه گدر مــورد تشــكيلهاي جدا 1906بلشــويكها از . ( نزديــك تــر كــرده اســت
ــوار  ــا ده هم ــرار پرولتاري ــد و ه اص ــرده ان ــاميك ــته را در ني ــه  خواس قطعنام

 ولـي تضـاد خصـمانه بـين دهقانـان و     ) استكلهم، كنكره منشويكها، وارد كردنـد 
شـديد تـر شـده     خوسـتف هـاقوي تـر، وسـيع تـر، و      -رمانف هـا  -مار كوف ها

اين حقيقت بقـدري واضـيح اسـت كـه حتـي هـزاران عبـارت ترتسـكي         . است
واقـع بـه    ترتسـكي در . نـرا باطـل كنـد   آنميتوانـد  اريس پندين مقاله وي درچدر

 ينقـش دهقانـان را بـه معنـا    ) إنكـار  (داران ليبرال كارگري روسيه كـه  مسياست
هـم اكنـون    نان به انقـلاب مـي فهمنـد، كمـك ميكنـد او     آيختن گامتناع از بران

   18. اين هسته اصلي موضوع است
ــت      ــكي اس ــرح ترتس ــارز ط ــيت ب ــن خصوص ــه   -اي ــت ك ــت اينس وي واقعي

ــورژوازي و ــان نيســت و  ب ــي متوجــه دهقان ــا راميبينــد، ول ــان در آنقــش  پرولتاري ن
دقيقـاً همـين خصوصـيت اسـت كـه       و -دمكراتيـك را درك نميكنـد   -انقلاب بورژوا

   .اساس انحراف اصلي اپوزيسيون در مورد انقلاب چين را تشكيل ميدهد
و اپوزيسـيون را   اين درسـت چيزيسـت كـه نيمـه منشـويك بـودن ترتسـكي           

سـاير انحرافـات جنـاح    . در برخورد به مسئله خصلت انقلاب چـين تشـكيل ميدهـد   
مخالف وتمامي سردرگمي ها در تزهـاي آنـان دربـاره انقـلاب چـين از ايـن انحـراف        

  .اصلي نشأت ميگيرد

 

 

 

  

                                                            

  ٣١٧ -١٨ص  ١٨جلد) ١٩١٥(لنين درباره دو خط مشي درانقلاب  -٨ 

  تاکيد از من است استالين *   
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III  

ــد   ــام ميكن ــل ع ــتها را قت ــانكن كمونيس ــدان راســت درن گومين
  . حفظ ميكند را كمونيستها با گوميندان چپ در ووهان اتحاد و

موضـع كمينتـرن درمـوردنقش    . براي مثال مسـئله ووهـان را در نظرميگيـريم     
چـون چـين در حـال گـذار از     . انقلابي ووهـان كـاملاً واضـع وشـناخته شـده اسـت      

مرحله انقلاب ارضي است، چون پيروزي انقـلاب ارضـي بـه مفهـوم پيـروزي انقـلاب       
توري انقلابــي پرولتاريــا و دهقانــان اســت، و دمكراتيــك ، پيــروزي ديكتــا -بــورژوا

ــي چــين اســت،    ــبش انقلاب ــانون جن ــان ك ــانون ضــدانقلاب و ووه ــانكن ك چــون ن
گوميندان ووهان بايد حمايـت شـود وكمونيسـتها بايـد درايـن گومينـدان و دولـت         

انقلابي آن ، مشروط باينكـه نقـش رهبـري پرولتاريـا و حـزب آن در داخـل و خـارج        
   .ردد، شركت نمايندگوميندان تامين گ

دمكراتيـك پرولتاريـا و    -آيا دولت كنـوني ووهـان ارگـان ديكتـاتوري انقلابـي        
دهقانان است؟ آخر هنوز چنين ارگاني نيست و بـزودي نيـز نـه خواهـد شـد ، بلكـه       
با پيشرفت بيشتر انقلاب و مؤفقيت آن، هرگونه امكـان بـراي تكامـل بـه ارگـاني يـا       

   .خصوصيات مزبور فرآهم ميشود
   .موضوع كمينترن اينچنين است 

ــه . ترتســكي ايــن موضــوع را بنحــو كــاملا متفــاوتي ميبينــد     وي از ووهــان ن
ســؤال . بعنــوان كــانون جنــبش انقلابــي، بلكــه بــه عنــوان افســانه ارزيــابي ميكنــد

ميشود نظر تان در باره گومينـدان چـپ در حـال حاضـر چيسـت، ترتسـكي جـواب        
هـيچ چيـز بحسـاب نمـي آيـد، يـا عمـلا هـيچ          تا بحال گومينـدان چـپ  « : ميدهد
   »چيز

ولـي  . افسـانه سـاخته و پرداختـه تخيـل اسـت      كه ووهان  بگذاريد فرض كنيم    
اگر ووهان افسـانه اي بـيش نيسـت چـرا ترتسـكي قاطعانـه و مصـرانه بـراي ابطـال          
اين افسـانه بـه مبـارزه دسـت نميزنـد؟ ازكـي تـا بحـال كمونيسـتها از قصـه هـاي            

در راس و رهبـري   ميكنند، در قصـه هـا فعالانـه شـركت مـي كننـد،       تخيلي حمايت 
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افسانه ها قرار مي گيرند، و جز آن؟ آيـا واقعيـت نـدارد كـه كمونيسـتها بـر حسـب        
وظيفه خود بايـد بـراي زدودن افسـانه و پنـداري هـاي موهـوم از دهـن تـوده هـاي          

رها و افسـانه  مردم بجنگد؟ واقعيت ندارد كه اگـر كمونيسـتها از مبـارزه عليـه پنـدا     
ها خودداري نمايند، در واقـع پرولتـاري و دهقانـان را در دام ايـن اوهـان رهـا كـرده        
اند تا فريب بخورند؟ پس چرا ترتسـكي بيشـنهاد نمـي كنـد كـه بـراي زدودن ايـن        
افسانه تخيلي بايد جنگيد، حتي اگـر ايـن امـر بـا خـروج فـوري از دولـت ووهـان و         

پيشـنهاد مـي كنـد كـه كمونييسـتها       ترتسـكي  گوميندان ووهان صورت گيرد؟ چرا 
همچنــان در ايــن ســازمان و تشــكيلات تخيلــي بــاقي بماننــد و از آن كنــاره گيــري 

   نكنند؟ منطق كجارفته است؟
منطقـي جـز بـه ايـن واقعيـت تبيـين ميگـردد كـه          آيا اين تناقض گويي هاي    

سـانه خوانـد،   ابتدأ ترتسكي به مسئله ووهـان برخـوردي خودسـتايانه نمـود، آنـرا اف     
ولي بزودي تبش عرق كرد ودر احـذ نتيجـه مناسـب از ارزيـابي تزهـاي خـود عـاجز        

   ماند؛ وسرانجام به تناقض گويي در افتاد؟
وي درتزهـاي خـود كـه درپلنـوم كميتـه      . يا مثلا زينوويـف را درنظـر بگيريـد      

مركزي حزب در اوريل سـال جـاري منتشرشـد گومينـدان ووهـان را بمثابـه دولـت        
كـه  . ولـي دولـت كماليسـتي دولـت اسـت      .توصـف ميكنـد   1920ليسـتي دوران   كما

ــراي     ــاي ب ــه در آن ج ــي اســت ك ــد، دولت ــي جنگن ــان م ــارگران و دهقان ــه ك علي
بنظــر ميرســدكه  از ايــن گونــه توصــيف . كمونيســتها نيســت و نمــي توانــد باشــد

مبـارزه قاطعانــه عليـه ووهـان، باهــدف    : ووهـان فقـط يـك نتيجــه ميتـوان گرفـت     
   .داختن دولت ووهانبران

ولي اين چيزيست كه مردم عامي، با منطـق عاميانـه خـود مـي تواننـد نتيجـه          
   .بگيرند

بـا توصـيف دولـت ووهـان در     . اين چيزي نيسـت كـه زينوويـف مـي انديشـد        
به مثابه دولت كماليسـتي، وي درعـين حـال بيشـنهاد مـي كنـد كـه بايـد          9*هانكو

                                                            

*9 Hankow 

CaVaignaes*  
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ونيســتها نبايــداز ان كنــاره گيــري كننــد، فعالانــه ازايــن دولــت حمايــت شــود، كم
   :نبايدازگوميندان ووهان خارج شوند وجز آن وي بصراحت ميگويد

درهـانكو     لازم است كه فعالانـه تـرين وهمـه جانبـه كمـك هـا بـدولت        
و . تشـكيل گـردد  * داده شود و در آنجا كانون مقاومت بـر عليـه كاواينـا  هـا     

 ـ   د دقيقـاً در جهـت سـازمان دهـي     در آينده نزديك تمام كوشـش و تـلاش باي
   )نگاه كنيد به تزهاي زينوويف(  .وتحكيم هانكو متمركز ومصروف گردد 

  !آيا ميتوانيد مفهوم اينرا فهميد 
   .ترتسكي مي گويد ووهان يا بعباراتي هانكو افسانه اي بيش نيست   

نتيجـه  . زينوويف بـرخلاف وي ادعـا دارد كـه، ووهـان دولـت كماليسـتي اسـت       
شـود آنسـت كـه بـا پنـدار و افسـانه بايـد مبـارزه كـرد،          . بايد از اين گرفتـه اي كه 

ــداخت  ــراه ان ــد ب ــت ووهــان باي ــداختن دول ــراي بران ــاجنگي ب ــي ترتســكي و . ي ول
زينوويف هردو از اتحاد نتيجـه ايكـه نـاگزير از ايـن مقدمـه ناشـي ميشـود احتـراز         

 ـ     اي همـه جانبـه بـه    دارند و زينوويف حتي فراتـر رفتـه و دادن فعالانـه تـرين كمكه
   .هانكو را توصيه ميكند

رويهمرفتــه ايــن نكــات چــه چيــز را اشــكار ميكننــد؟ اينكــه اپوزيســيون در    
تناقض گوئي هـاي خـود در مانـده اسـت ، قابليـت تفكـر منطقـي، وتمـام بيـنش و          
آينده نگـري خـود را  از دسـت داده اسـت و آشـفته فكـري و فقـدان حـس آينـده          

 ــ ــئله ووه ــورد مس ــري در م ــاح   -ان نگ ــكي وجن ــت ترتس ــت موقعي ــين اس اينچن
  .اگر آشفته فكري را اصولا بتوان وضع و موقعيت ناميد -مخالف

 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                              

**Roy 
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VI  

  شوراهاي نمايندگان كارگران ودهقانان در چين
نماينـدگان كـارگران    مسـئله شـوراهاي   : يا مثال ديگـري رادر نظـر بيگيـريم      

در مــورد مســئله تشــكيل شــوراها، مــا ســه قطعنامــه مصــوبه . ودهقانــان در چــين 
تزهـاي لنـين درمـورد تشـكيل شـوراهاي      . كنكره دوم كمينتـرن را دردسـت داريـم   

غير پرولتري، شوراهاي دهقانـان در كشـورهاي عقـب مانـده، تزهـاي روي در مـورد       
تشكيل شـوراهاي كـاگران و دهقانـان در كشـورهايي ماننـد چـين و هنـد وتزهـاي         

ر باره چـه موقـع و درتحـت چـه شـرايطي مـي تـوان شـوراهاي نماينـدگان          خاص د
   .كارگران را تشكيل داد

ــان و شــوراهاي خلقــي و       ــورد تشــكيل شــوراهاي دهقان ــه م ــين ب تزهــاي لن
شوراهاي غير پرولتـري در كشـور هـاي ماننـد كشـورهاي آسـياي مركـزي، كـه در         

. ز اسـت برخـود مـي كنـد    آنها پرولتارياي صـنعتي وجـود نـدارد، و يـا عمـلاً نـاچي      
درتزهاي لنين كلمه اي در مـورد تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان كـارگران در چنـين       

بعــلاوه تزهــاي لنــين مبــين اينســت كــه يكــي از . كشــورهايي گفتــه نشــده اســت
شــرايط ضــروري بــراي تشــكيل و توســعه شــوراهاي دهقانــان و شــوراهاي خلقــي  

ــا    ــتقيم پرولتاري ــت مس ــده حماي ــب مان ــورهاي عق ــوروي دركش ي اتحادجماهيرش
پرواضـح اسـت كـه تزهـاي     . سوسياليستي از انقلاب در ايـن كشـورهاي مـي باشـد    

مزبور كشورهاي مانند چين و هنـد را مـدنظر نـدارد، زيـرا در ايـن كشـورها حـداقل        
معيني پرولتاريـاي صـنعتي وجـود دارد و درتحـت شـرايط معـين ايجـاد شـوراهاي         

در ايـن تزهـا   . اهاي دهقانـان مـي باشـد   كارگران بيش شرط لازم براي تشـكيل شـور  
  .لنين كشورهاي عقب مانده تري مانند ايران و امثال هم را در نظر گرفته است

تزهاي روي عمدتاً كشـورهايي ماننـد چـين و هنـد را كـه در آنهـا پرولتاريـاي           
ايـن تزهـا لـزوم تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان        . صنعتي وجود دارد درنظر ميگيـرد 

يعنــي در دوران گــذار از انقــلاب    -انــان را در شــريط معينــي  كــارگران و دهق
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روشـن اسـت كـه ايـن تزهـا  ارتبـاط       . طرح مي نمايـد  -بورژوايي به انقلاب پرولتري
   .مستقيم با اوضاع جاري چين دارد

تزهاي حاضر كنگره دوم كه تحت عنـوان جـه موقـع و درتحـت چـه شـرايطي           
يل داد ؛ ناميــده شــدند و بــه نقــش ميتــوان شــوراهاي نماينــدگان كــارگران راتشــك

شوراهاي نمايندگان كارگران بـر مبنـاي تجـارب انقلابـات روسـيه وآلمـان برخـورد        
اين تزها تصريح مي كنند كه بـدون انقـلاب پرولتـري ، شـوراها لاجـرم بـه       . مي كند

هجوبه اي از شورا تبديل ميشـوند، واضـح اسـت كـه وقتـي مسـئله تشـكيل فـوري         
 ـ  ارگران و دهقانـان در چـين در مـد نظـر اسـت، بايـد تزهـا        شوراهاي نماينـدگان ك

   .آخرين را نيز بحساب آوريم 
اگر ما اوضاع جاري درچين، و نيـز وجـود گومينـدان ووهـان بـه مثابـه پايگـاه           

وكانون جنبش انقلابي ، و هـم رهنمـود هـاي ارائـه شـده در آخـرين دو تـز كنكـره         
بيگيــريم، وضــع مســئله تشــكيل  دوم كمينتــرن را در ارتبــاط بــا يكــديگر در نظــر

ــابي   فــوري  ــان در چــين بچــه منــوال ارزي شــوراهاي نماينــدگان كــارگران و دهقان
   ميشود؟

تشكيل شوراهاي نماينـدگان كـارگران و دهقانـان در لحظـه كنـوني درمنطقـه          
فعال و آزاد شده، مثلا دولـت ووهـان، بـه مفهـوم برقـراري قـدرت دوگانـه و اعـلام         

رانـداختن دولـت گومينـدان چـپ و اسـتقرار قـدرت شـورايي        شعار مبـارزه بـراي ب  
   .جديدي در چين است

شوراهاي نماينـدگان كـارگران و دهقانـان، ارگانهـاي مبـارزه بـراي سـرنگوني           
ظهــور . قــدرت حاكمــه، ارگانهــاي مبــارزه بــراي اســتقرار قــدرت جديــدي هســتند

ت دوگانـه باشـد و   شوراهاي نمايندگان كارگران و دهقانان نميتوانـد جـز ايجـاد قـدر    
وجود قدرت دوگانه، با طرح اين سؤال كـه همـه قـدرت بايـد بـه كـي تعلـق داشـته         

  .باشد، نميتواند جز به ايجاد مسئله حاد بغرنجي بيانجامد
در روسـيه چـه مسـائلي مطـرح شـد؟ در       1917اوريل مي وژوئـن   -و در مارس    

را وشــايد آنزمــان در روســيه حكومــت مــوقتي وجــود داشــت كــه نيمــي ازقــدرت 
بيشتر قدرت واقعي و بيش از نيمـي از قـدرت، زيـرا كـه ارتـش هنـوز از ايـن دولـت         
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در جـوار ايـن دولـت شـوراهاي نماينـدگان      . درتصرف داشـت  -موقت حمايت ميكرد
. كارگران و سربازان وجود داشـتند كـه نيمـي ديگـر از قـدرت را در اختيـار داشـتند       

بـا در اختيـار داشـتن نيـرو ارتـش       گرچه اين نيمه قدرت مانند قدرت دولـت موقـت  
در آنزمـان شـعار بلشـويكها بـر     . و دستگاهاي اداري، قدرت واقعـي اداره امـور نبـود   

كناري دولت موقت و انتقـال تمـام قـدرت بدسـت شـوراهاي نماينـدگان كـارگران و        
ــود، هــيچ يــك ازبلشــويكها فكــر شــركت در دولــت موقــت را در ســر   ســربازان ب

قصــد سـرنگوني آنــرا داشــتند نميتوانســتند شــركت   نداشـت، زيــرا در دولتــي كــه 
   .نمايند
آيا ميتوان گفت كـه اوضـاع جـاري و موقعيـت چـين امـروزه شـبيه وضـعيت            

؟ خيـر، چنـين نيسـت، نميتـوان چنـين قياسـي       .است 1917ژوئن  -روسيه در مارس
كــرد، نفقــط بــدين جهــت كــه روســيه در آنزمــان انقــلاب پرولتــري را در پــيش رو 

دمكراتيـك را در مقابـل دارد؛ بلكـه     -يكه چين اكنـون انقـلاب بـورژوا   داشت، درحال
بــدين خــاطر نيــز كــه در آن زمــان دولــت موقــت روســيه، دولتــي ضــد انقلابــي و  
امپرياليســتي بــود، در حاليكــه دولــت كنــوني ووهــان دولــت ضــد امپرياليســتي و  

   .دمكراتيك آنست -انقلابي ، بمفهوم بورژوا
   ه چه پيشنهادي ميكند؟جناح مخالف در اين رابط   
ــان و         ــارگران، دهقان ــدگان ك ــوراهاي نماين ــوري ش ــاد ف ــالف ايج ــاح مخ جن

امـا  . سربازان را به عنوان كانون هاي تشكل جنـبش انقلابـي چـين بيشـنهاد ميكنـد     
شوراهاي نمايندگان كارگران و دهقانـان فقـط مراكـز تشـكل يـابي جنـبش انقلابـي        

اولا ارگانهـاي قيـام عليـه قـدرت حاكمـه ،       نيستند، ايـن ارگانهـا قبـل از هـر چيـز     
جنـاح مخـالف درك نميكنـد كـه     : ارگانهاي استقرار قـدرت نـوين انقلابـي هسـتند    

شوراهاي نمايندگان كارگران و دهقانـان فقـط بـه عنـوان ارگانهـاي قيـام، فقـط بـه         
عنوان ارگانهاي قـدرت نـوين، ميتواننـد كانونهـاي جنـبش انقلابـي شـوند وگـر نـه          

يندگان كارگران مبدل به افسـانه و زائـده قـدرت حـاكم خواهنـد شـد،       شوراهاي نما
   .درروسيه چنين شد 1917درآلمان و در ژوِئيه  1918همانطور كه در 

آيا جناح مخـالف درك ميكنـد كـه تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان كـارگران و           
دهقانان در چين، در حال حاضـر بـه معنـاي تاسـيس قـدرت دوگانـه ايسـت كـه در         
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راها و دولـت ووهـان، هـر دوسـهيم هسـتند و ايـن امـر لزومـاً و نـاگزير بـه           آن شو
   .معناي فراخوندن نيروهاي انقلابي براي سرنگوني دولت ووهان است

ــن ســادگي را        ــه اي ــد موضــوع ب مــن بســيار شــك دارم كــه زينوويــف بتوان
   . بفهمند

   ؛وي صريحاً درتزهاي خود ميگويد. ولي ترتسكي آنرا كاملا درك ميكند
مــؤثر قــدرت  شــعار شــورا هــا بــه معنــاي فراخــوان بــراي تاســيس ارگانهــاي 

  10است، ازطريق گذار از رژيم قدرت دوگانه 
چنين نتيجه ميشـود كـه اگـر قـرار باشـد شـوراها در چـين تشـكيل شـوند،             

بايستي در عـين حـال اقـدام بـه تاسـيس رژيـم قـدرت دوگانـه، سـرنگوني دولـت           
درايــن مــورد ترتســكي شخصــاً از   .ويني نمــودووهــان وتشــكيل قــدرت انقلابــي نــ

،بــه عنــوان الگــو  1917در دوران قبــل از اكتــوبر حــوادث تــاريخي انقــلاب روســيه 
در آنزمان، مـا واقعـاً يـك حاكميـت دوگانـه داشـتيم و واقعـاً بـراي         . استفاده ميكند

  .سرنگوني دولت موقت فعاليت ميكرديم
 ـ         ركت دردولـت موقـت را درسـر    اما قبلا هم گفتم كه هـيج يـك ازمـا فكـر ش

بس چرا ترتسكي بيشنهاد نمـي كنـد كـه كمونيسـتها اكنـون بـه فوريـت        . نداشتيم 
بايستي ازگوميندان و دولت ووهـان كنـاره گيـري نماينـد؟ چگونـه ميتـوان شـوراها        
را تشكيل داد، چگونه ميتوان رژيـم قـدرت دوگانـه را بوجـود آورد و در عـين حـال       

سـرنگوني آنـرا داريـم؟ تزهـاي ترتسـكي بـر ايـن         به خود همـان دولـت كـه قصـد    
   .سؤالات پاسخي ندارد

واضح است كـه ترتسـكي ، نوميدانـه در لإبـلاي تنـاقض گـوئي هـاي نظريـات            
دمكراتيـك را بـه انقـلاب پرولتـري      -وي انقـلاب بـورژوا  . خود گرفتـار شـده اسـت   

هنـوز  دمكراتيـك چـين كـه     -فراموش كرده كـه انقـلاب بـورژوا   . عوضي گرفته است
راه زيادي تا تكامل و پيروزي در جلـو دارد، تـا بحـال فقـط مراحـل ابتـدايي تكامـل        

ترتسـكي درك نمـي كنـد كـه بـا قـاطع حمايـت از دولـت         . خود را طي كرده اسـت 

                                                            
10    نگاه كنيد به تز هاي تروتسكي در انقلاب چين و تز هاي استالين
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اعلام شعار برقراري قـدرت دوگانـه، پيشـروي بـا طـرف سـر نگـون كـردن          ووهان، 
-در واقـع از چيـان كـاي    دولت ووهان در حال حاضـر ، از طريـق تشـكيل شـوراها،     

   .لين بطور مستقيم و بدون قيد و شرط حمايت كردنست -شك وچانگ تسو
از ما مي پرسـند پـس تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان كـارگران در روسـيه در            
-چگونه توجيه ميشود، آيـا مـا در آن هنگـام در حـال گـذار از انقـلاب بـورژوا        1905

   دمكراتيك نبوديم؟
بهـر حـال فقـط دو شـورا، يكـي در سـن پطرزبـورك و ديگـري          اولا، در آنزما،    

در مسكو وجود داشت و موجوديـت ايـن دو شـورا هنـوز بـه مفهـوم تاسـيس يـك         
   .نظام قدرت شورايي درروسيه نبود

ثانياً ، شوراهاي سـن پطرزبـورگ و مسـكو در آن دوران ارگانهـاي قيـام عليـه          
بـر ايـن موضـوع اسـت كـه        قدرت كهن تزاري بودنـد، كـه خـود بـار ديگـر تأكيـد      

شـوراها را نميتـوان فقـط بـه عنـوان مراكـز تشـكل انقـلاب در نظـر گرفـت، بلكــه           
شــوراها زمــاني ميتواننــد چنــين مراكــز باشــند كــه بــه عنــوان ارگانهــاي قيــام و  

   .ارگانهاي قدرت نوين شكل گرفته باشند
قـط در  ثا لثاً ، تاريخ شوراهاي كارگران نشـان ميدهـد كـه چنـين شـوراهايي ف        

دمكراتيــك بـه انقــلاب   -شـرايط مسـاعد بــراي انتقـال مســتقيم از انقـلاب بـورژوا     
پرولتري و نتيجتاًً بـا وجـود شـرايط مسـاعد بـراي گـذار ازحاكميـت بـورژوازي بـه          

  .ديكتاتوري پرلتاريا ميتوانند بوجود آينده وتكامل يابند
و  9051آيــا از هــم باشــيدن شــوراهاي كــارگران ســن پطرزبــورك و مســكو در    

ــان در   ــارگران در آلم ــوراهاي ك ــز ش ــرايط   19,8ني ــين ش ــود هم ــدم وج ــاطر ع بخ
  مساعد نبود؟

در روسـيه، سـازمان وسـيع انقلابـي ماننـد كـومين دان چـپ         1905اگر در سال   
درچين كنوني موجود بود، امكـان وجـود هـيچ شـورايي در روسـيه آنزمـان فـرآهم        

نمـي توانسـت موجـو باشـد،      ولـي چنـين سـازماني در روسـيه آن دوران    . نمي شـد 
ــان روســا وجــود   بخــاطر اينكــه عناصــري ازســتم ملــي در بــين كــارگران و دهقان
نداشت؛ روسي ها خـود شـان مليـت هـاي ديگـر را مـورد سـتم قـرار ميدادنـد در          
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صورتيكه سازماني مانند گوميندان چـپ فقـط هنگـامي ميتوانـد تشـكيل شـود كـه        
 ـ  ستم ملي توسط امپرياليسـتهاي   ال گـردد، وجـودچنين نظـامي موجـب     بيگانـه اعم

  .متشكل گردند ميگردد كه عناصر انقلابي كشور متحداً در سازمان وسيعي 
فرد بايستي كور باشـد كـه نقـش ارگـان مبـارزه انقلابـي، ارگـان قيـام عليـه             

   .بقĤياي فئودالي وامپرياليزم را در مورد گوميندان در چين نفي كند
دمكراتيــك  -چــپ در انقــلاب بــورژوا چنــين نتيجــه ميشــود كــه گومينــدان   

ــورژوا   ــلاب ب ــوراها در انق ــابه ش ــين نقشــي مش ــك -چ ــيه را  1905دمكرتي در روس
  .ايفاميكند

دمكراتيك بـر طرفـداري چـون گومينـدان چـپ در چـين        -اگرسازمان انقلابي   
امـا چـون چنـين سـازمان انقلابـي مشخصـي       . وجود نداشـت مسـئله فـرق ميكـرد    

ــازمانيكه منط ــه  وجــود دارد، س ــق برشــرايط مشــخص چــين اســت، ســازماني ك ب
دمكراتيـك در چـين اثبـات     -شايستگي خود را در پيشـبرد تكامـل انقـلاب بـورژوا    

كرده است، متلاشي كـردن ايـن سـازمان كـه در طـي سـاليان دراز ايجـاد شـد، در         
دمكراتيـك تـاوه شـروع شـده و هنـوز پيـروز نشـده و بـه          -زماني كه انقلاب بورژوا

   .نخواهد شد، ابلهانه و غير منطقي استزودي نيز پيروز 
برخــي از رفقــا از ايــن ملاحظــات چنــين نتيجــه ميگيرنــد كــه گومينــدان در     

آينده، در زمان انتقال به انقـلاب پرولتـري نيـز ميتوانـد بـه عنـوان شـكل سـازمان         
ــورد اســتفاده قــرار گيــرد؛ آنهــا امكــان گــذار    ــا م ــاتوري پرولتاري حكــومتي ديكت

ــورژوااز مســالمت آميــز  دمكراتيــك بــه انقــلاب پرولتاريــايي را در مــد  -انقــلاب ب
   .نظردارند

البته، از نظر كلي، امكان تكامل مسـالمت آميـز انقـلاب مسـئاله منتفـي شـده           
امكـان تكامـل مسـالمت آميـز      ، 1917براي خود ما هـم در روسـيه، دراوائـل    . نيست

   .انقلاب از طريق شوراها، مورد بحث بود
گومينـدان مشـابه شـوراها نيسـت و اگـر قـادر بـه انطبـاق خـود بـر            اما، اولا،   

دمكراتيــك اســت، لزومــاً بــدان معنــا نيســت كــه  -زمينــه تكامــل انقــلاب بــورژوا
ميتواند خـود را بـراي امـر تكامـل انقـلاب پرولتـري نيـز مهيـا سـازد؛ در حاليكـه           
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شــوراهاي نماينــدگان كــارگران بهتــرين شــكل پذيرفتــه شــده بــراي ديكتــاتوري  
  .پرولتاريا ميباشد

ــا وجــود شــوراها،       ــاً، در روســيه، حتــي ب ثابــت گرديــد كــه گــذار  1917ثاني
   .مسالمت آميز به انقلاب پرولتري در واقع مسئله اي خارج از موضوع روز است

ــوي و         ــلاب ق ــمنان انق ــدود و دش ــين مع ــري درچ ــاي پرولت ــانون ه ــاً، ك ثالث
وارده بــه امپرياليســتها، نــاگزير بــا فراواننــد، هرگــام بيشــرفت انقــلاب و هرضــربه 

انشعابات تازه يي درگوميندان وتقويـت بيشـتر حـزب كمونيسـت بـه بهـاي اعتبـار        
   .گوميندان همراه خواهد بود

   .من فكر ميكنم تكامل مسالمت آميز انقلاب چين منتفي است    
من فكر ميكـنم تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان كـارگران و دهقانـان در چـين            
دمكراتيـك بـه انقـلاب پرولتـري امـري اجتنـاب        -ن گـذار از انقـلاب بـورژوا   در زما

زيـرا در شـرايط امـروزه، چـين گـذاري بـدون شـوراهاي نماينـدگان         . ناپذير اسـت 
   .كارگران و دهقانان، امكان پذير نيست

البته ضروريست كه در ابتـدا جنـبش ارضـي بتوانـد در سراسـر چـين توسـعه           
بوروكراتيـك   -هـان را درمبـارزه عليـه رژيـم فئـودال     يابد، ضروريست كه دولـت وو 

تقويت و حمايـت نمـود، ضروريسـت كـه بطـور وسـيع و همـه جانبـه اي انجمنهـاي          
دهقاني، اتحاديه هاي كارگري و ديگـر سـازمانهاي انقلابـي را بـه عنـوان پايـه هـاي        
براي تشكيل شوراها درآينده توسـعه داد، ضروريسـت كـه حـزب كمونيسـت چـين       

و فقـط بعـد از    -ه تقويت و توسـعه نفـوذ در ميـان دهقانـان و ارتـش نمـود      را قادر ب
اينست كـه ميتـوان شـوراهاي نماينـدگان كـارگران و دهقانـان را بمثابـه ارگانهـاي         
مبارزه براي اسـتقرار قـدرت نـوين، بـه عنـوان عناصـر قـدرت دوگانـه، بـه عنـوان           

قـلاب پرولتـري برقـرار    دمكراتيـك بـه ان   -عوامل تدارك براي گذار از انقلاب بـورژوا 
   .نمود

پـوج  ) انقلابـي ( تشكيل شوراهاي كارگري در چـين حـرف توخـالي يـا دكلمـه        
ايــن مســئله را نمــي تــوان آنطوركــه كــه ترتســكي ســبك ســرانه طــرح . نيســت 

   .ميكند، مورد نظر قرار داد
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ــروج  از        ــاي خ ــان بمعن ــارگران و دهقان ــوراهاي ك ــكيل ش ــه اول، تش در وهل
زيـرا نميتـوان بـا برقـراري شـوراها و پيشـبرد قـدرت دوگانـه، بـا          . گوميندان است

فراخوندن كارگران و دهقانـان بـراي تاسـيس قـدرت نـوين، درعـين حـال در درون        
تشـكيل شـوراهاي نماينـدگان كـارگران بيشـتر      . گوميندان و دولـت آن بـاقي مانـد   

بــه مفهــوم جــايگزين كــردن جبهــه كنــوني در داخــل گومينــدان بــا جبهــه خــارج 
رولوسـيونرها   -جبهه اي شـبيه بـه آنچـه بلشـويكها بـا سوسـيال      . گوميندان استاز

   .داشتند 1917چپ در اكتوبر
   چرا ؟   
ــورژوا       ــلاب ب ــئله انق ــه درموردمس ــرا، در حاليك ــوع   -زي ــك موض دمكراتي

برقــراري ديكتــاتوري انقــلاب كــارگران و دهقانــان مطــرح اســت سياســت تشــكيل 
 ـ     ورد تطـابق دارد، در مـورد تشـكيل شـوراها و     جبهه متحد بـا گومينـدان بـه ايـن م

گذار به انقلاب پرولتري، موضـوع تشـكيل ديكتـاتوري پرولتاريـا، و تشـكيل قـدرت       
شوراها مورد نظراست و چنـين قـدرتي فقـط ميتوانـد تحـت رهبـري حـزب واحـد،         

  .آنهم حزب كمونيست تدارك وتشكيل گردد
ــداتي به      ــارگران، تعه ــدگان ك ــوراهاي نماين ــلاوه، ش ــدبع ــراه دارن ــروزه . م ام

روبــل در مــاه در آمــد دارنــد؛ در شــرايط غيــر قابــل  15تــا  8كــاگران چينــي بــين 
ايـن اوضـاع بايـد    . تحملي زندكي مي كنند و شديداً از آنـان اضـافه كـاري ميكشـند    

سـاعت كـار روزانـه، بهبـود شـرايط       8و ميتواند بـا افـزودن بـه دسـتمزد، مطالبـه      
امـا زمانكـه شـوراهاي نماينـدگان كـارگرا      . يابـد  زندگي طبقه كـارگر و غيـره پايـان   

آنهـا بـه كمونيسـتها خواهنـد     . كار گـران بـه آن اكتفـا نخواهنـدكرد     موجودباشند، 
قـدرت   چون، شورا هـا را داريـم ، و شـورا هـا ارگانهـاي      ) : وحق دارند بگويند( گفت

هســتند، جــرا نبايــد فقــط قــدري بــه امــوال بــورژوازي دســت درازي كنــيم و آنــرا 
ادره نمائيم؟ اگركمونيستها مسئله مصـادره كـردن امـوال بـورژوازي را بـا وجـود       مص

ــل هــاي توخــالي    ــد طب ــد، مانن ــان نپذيرن ــارگران و دهقان ــدگان ك شــوراهاي نماين
   .خواهند بود
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اما اين سؤال بيش ميĤيد كه آيـا ميتـوان و بايسـتي در مرحلـه كنـوني انقـلاب          
ن سياسـتي اتخـاذ گـردد ؟ خيـر ،     چنين سياسـتي در مرحلـه كنـوني انقـلاب چنـي     

  .نبايد اتخاذگردد
ــه        ــاني ك ــه، زم ــورژوازي در آتي ــوال ب ــادره ام ــتي از مص ــوان و بايس ــا ميت آي

شوراهاي نمايندگان كارگران ودهقانان بوجـود آمـده انـد خـوداري نمـود؟ خيـر، امـا        
هر كسي كـه فكـر ميكنـد كـه در آن دوران كمونيسـتها ميتواننـد كماكـان در درون        

متحـد گومينـدان بـاقي بماننـد دچـار خيـال بـإطلي گرديـده اسـت و نحـوه           جبهه 
دموكراتيـك بـه انقـلاب     -مبارزه نيروهـاي طبقـاتي در دوران گـذار انقـلاب بـورژوا     

   .پرولتري را درك نكرده است
ايــن چگــونگي مســائلي اســت كــه در مــورد تشــكيل شــوراهاي نماينــدگان     

ور كـه مـي بينيـد، مسـئله آنطـور كـه       همانط. كارگران و دهقانان درچين مطرح است
افــراد معلــوم الحــال فــوق العــاده ســبك مــغ ماننــد ترتســكي و زينوويــف وانمــود 

   .ميكند چندان هم ساده نيست
بطور كلـي، آيـا بـراي ماركسيسـتها در اصـول جـائز اسـت كـه بـا بـورژوازي              

دموكرتيـك يـا در يـك دولـت مشـترك       -انقلابي در يـك حـزب مشـترك انقلابـي    
   .دموكراتيك شركت و همكاري داشته باشند -ي انقلاب

ــت        ــائز نيس ــه ج ــد ك ــيون معتقدن ــاي اپوزيس ــي از اعض ــاريخ  . بعض ــا ت ام
ماركسيسـم بمــا ميگويـد كــه در تحـت شــرايط مشـخص و در دوران معينــي كــاملا     

   .جايز است
در آلمـان اشـاره ميكـنم ؛ در     1848من باز هم به مثـالي در مـورد مـاركس، در       

ب عليه اسـتبداد آلمـان، مـوقعي كـه مـاركس وهـوادارانش بـه اتحاديـه         دوران انقلا
 -دموكراتيـك در رايـن لنـد پيوسـتند، زمانيكـه  ارگـان آن حـزب انقلابـي          -بورژوا

   .به سردبيري وي انتشار يافت 11*نيوراينيش زايتونك -دموكراتيك
دموكراتيـك   -ماركس وهوادارانش، در عين حـال كـه بـه ايـن اتحاديـه بـورژوا         

ملحق شدند وبورژوازي انقلابي رابـه پيشـروي ترغيـب مـي نمودنـد، شـديداً از ريـا        
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كاريهاي متفقين راسـت انتقـاد مـي كـردود، ماننـد حـزب كمونيسـت چـين كـه در          
عين بيوند باگوميندان بايـد شـديداً از رياكـاري وتزلـزل متحـدين گومينـدان چـپ        

   خود انتقاد نمايد،
 -از اتحاديــه بــورژوا 1849نهــا در بهــار ميــدانيم كــه مــاركس وطرفــدارانش ت   

دموكراتيك كنـاره گيـري كردنـد و بـه تشـكيل سـازمان مسـتقل طبقـه كـارگر بـا           
   .سياست مستقل طبقاتي اقدام نمودند

همان طور كه مـي بينيـد، مـاركس حتـي از حـزب كمونيسـت چـين ، كـه بـا             
   .تر رفت حفظ استقلال حزب طبقاتي پرولتاريا به گوميندان پيوسته است، فرا

ممكن است كسي در ايـن مـورد كـه آيـا پيوسـتن مـاركس و طرفـدارانش بـه          
. صـحيح بـود يـا نـه بحـث و مجادلـه نمايـد         1848دموكراتيـك در   -اتحاديه بورژوا

مـاركس نمـي بايسـتي بـه ايـن اتحاديـه مـي         مثلا روزلو كزامبورك معتقد بـود كـه   
انگلـس، در اصـول، بـدون     امـا مـاركس و  . اين مسـئله اي تـاكتيكي اسـت    . پيوست 

انقلابــي در دوران انقــلاب  -ترديــد امكــان و صــلاحيت پيوســتن بــه حــزب بــورژوا
. دموكراتيـك را، تحـت شــرايط معـين و بـراي دوران مشخصـي پذيرفتنــد      -بـورژوا  

ــين   ــد در تحــت شــرايط و اوضــاع مع ــن كــه ماركسيســتها ميتوانن ــورد اي ــا  در م      ب
دموكراتيـك سـهيم شـده وهمكـاري نماينـد،       –بورژوازي انقلابـي دردولـت انقـلاب    

در اين مورد ما عقايد ماركسيسـتهايي چـون انگلـس و لنـين را در دسـترس داريـم،       
حكـم بـه   12) *8(ميدانيم كـه انگلـس در جـزوه خـود بنـام باكمونيسـتها در عمـل،        

همـين را گفـت، كـه     1905و نيزميـدانيم كـه لنـين در    . نفع چنين شركتي داده است
  .دموكراتيك جائز است -در دولت انقلابي بورژوا  چنين مشاركات

       

 
 
 
  

                                                            
12
 *The Bakuninists at Work 
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V  

  دوخط مشي
بدين ترتيب، ما دو خط مشـي كـاملا متفـاوت در مـورد مسـئله چـين بيشـرو           
   .خط مشي كمينترن و خط مشي ترتسكي و زينوويف -داريم
ميليتاريسـتي كــه   -بقĤيـاي فئـودالي و روبنـاي بوروكراتيـك    . خـط كمينتـرن      

رد و از هرگونـه حمايـت از امپرياليسـتهاي همـه كشـورها بـر خـوردار        برآن قـرار دا 
   .اينها واقعيات اساسي زندگي امروزه جامعه چين است. است

چين در حال حاضر در مرحله گـذار از انقـلاب ارضـي اسـت كـه عليـه بقĤيـاي           
   .فئودالي و سلطه امپرياليزم جهتگيري كرده است

دمكراتيـك چـين را تشـكيل     -ب بـورژوا انقلاب ارضي اساس و محتـواي انقـلا     
   .ميدهد

ــان        ــت ووه ــان  و دول ــدان ووه ــورژوا     گومين ــلاب ب ــبش انق ــانون جن  -ك
   .دمكراتيك هستند

   .نانكن و دولت نانكن كانون ضد انقلاب ملي هستند    
سياست حمايـت از ووهـان، درعـين حـال سياسـت توسـعه و تكامـل انقـلاب            
ج حاصـله ازآنسـت، از اينـرو شـركت كمونيسـتها در      دمكراتيك و تمام نتـاي  -بورژوا

گوميندان ووهان و در دولت انقلابي ووهان، نـه مـانع ، بلكـه متضـمن انتقـاد شـديد       
   .كمونيستها از تزلزل و ريا كاري نيروهاي متفق شان در گوميندان ميباشد

كمونيستها ازشركت در اين اتحـاد بـراي آسـان كـردن تـامين نقـش پرولتاريـا           
دمكراتيـك وتسـريع زمـان گـذار بـه انقـلاب پرولتـري اسـتفاده          -قلاب بورژوادر ان

   .نمايند
دمكراتيـك حاصـل شـود، وقتيكـه در      -وقتيكه پيروزي كامـل انقـلاب بـورژوا      

طرق گـذار بـه انقـلاب پرولتـري روشـن گـردد،        طي روند پيشروي انقلاب بورژوازيي 
بـه   ان، دهقانـان وسـربازان،   زمان ان فرا خواهد رسـيد كـه برقـراري شـوراها كـارگر     
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عنوان عناصـر قـدرت دوگانـه، بـه عنـوان ارگانهـاي مبـارزه بـراي اسـتقرار قـدرت           
  .حاكمه نوين، ارگانهاي قدرت جديدي، قدرت شوروي، ضرورت خود را بيابند

ولي زمان مناسب برسد، كمونيسـتها بايـد جبهـه متحـد درداخـل گومينـدان           
ي تشـكيل دهنـد وحـزب كمونيسـت بايسـتي      را ترك كرده و در خـارج آن جبهـه ا  
   .تنها رهبر انقلاب نوين در چين گردد

ــون بيشــنهاد       ــف اكن ــه ترتســكي و زينووي ــاي ك ــه رهنموده ــردن ب ــل ك عم
ميكنند، يعني تشـكيل فـوري شـوراهاي نماينـدگان كـارگران و دهقانـان، اسـتقرار        

مراحـل   دمكراتيـك در  -فوري قدرت دوگانـه در حـال حاضـر ، كـه انقـلاب بـورژوا      
ــلاب    ــر شــكل ســازماني انق ــدان مظه ــل خــود اســت، زمانيكــه گومين ــه تكام اولي
دمكراتيك ملي است كه بـا شـرايط خـاص چـين انطبـاق و ارتبـاط بسـيار نزديكـي         
دارد، بمعناي ازهم پاشاندن جنبش انقلابـي، تضـعيف ووهـان، واسـان كـردن سـقوط       

   .لين وچيان كاي شك خواهد بود-ان وكمك دادن به چانگ تسو
بقĤيـاي فئـودالي در چـين سـاخته و پرداختـه خيـا        -خط ترتسكي و زينوويف   

اين مسئله يا درچين اصلا وجـود نـدارد و يـا آنقـدر بـي اهميـت       . لات بوخارين است
   .است كه نميتواند جايگاه خطيري داشته باشد

بنظر مـي رسـد كـه در حـال حاضـر انقـلاب ارضـي در چـين در حـال وقـوع              
، ولـي چـون ايـن انقـلاب     ) خنـده ( نشأت ميگيـرد خـدا ميدانـد،     است، ولي از كجا

   .ارضي وجود دارد، بايد البته بنحوي از آن حمايت كرد
بهر حال الان انقلاب ارضي مسـئله عمـده نيسـت، بلكـه انقـلاب بـراي گـرفتن           

استقلال كمركات چين، يا باصـطلاح انقـلاب ضـد انحصـارات گمركـي را بايـد عمـده        
  .دانست

و يـا  ) ترتسـكي ( ان ووهـان و دولـت ووهـان بـا سـراپا افسـانه اسـت        گوميند   
   )زينوويف.       ( دولت كماليستي است

فـوري شـوراها بايـد قـدرت دوگانـه را بمنظـور       . از يكطرف از طريـق تشـكيل     
و از طـرف ديگـر، دولـت ووهـان     ) ترتسـكي ( سرنگوني دولـت ووهـان برقـرار كـرد    

همــه جانبــه اي بــدان داده شــود، و بنظــر بايــد تقويــت شــود، بايــد كمــك مــؤثر و 
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ــوري شــوراها حاصــل ميشــود     ــق تشــكيل ف ــن موضــوع از طري ــه اي ( ميرســد ك
  . )زينوويف

اي كنـاره  ) افسـانه (كمونيستها حق دارند و بايسـتي فـوراً  از ايـن سـازمانهاي        
 -اگـر در دولـت ووهـان و حـزب گومينـدان ووهـان       ولي درعين حال   -گيري نمايند
ولـي اگـر واقعـاً آنچـه از دولـت ووهـان       . انه باقي بماند بهتر خواهـد بـود  در اين افس
ووهان صـحبت ميشـود جـز خيـال بـاقي و قصـه پـردازي نيسـت چـرا          . وگوميندان

   .بايد كمونيستها در اين سازمانهاي راهي به مبارزه خودادامه دهند
وهـر انكـس كـه بـه ايـن      ! بنظر ميايد كـه ايـن رافقـط ذات باريتعـالي ميدانـد     

     .عقايدسخيف موافق نباشد، لابد خائن و نابكار است
  .باصطلاح خط ترتسكي وزينوويف بدين قراراست   
تصوراينكه بتوان چيزي آشفته تـر و متنـاقض تـر از ايـن باصـطلاح خـط بيـدا           

   .گرد بنظر دشوار مي آيد
به آدم اين احساس دسـت ميدهـد كـه بـا ماركسيسـتها سـروكارندارد، بلكـه           

روكرات كـه بازنـدگي و واقعيـات آن بكلـي غريبـه اسـت برخـورد كـرده         بانوعي بـو 
يا حتي بدتر از آن، بيشـتر بـا سـياحان و نظـاره گـران انقلابـي كـه سـركرم          -است

و مشـابه آن سـرو كـار نـدارد ؛ كـه بـه       » كسيوودسك«و » سوخوم «سير و سياحت 
 مصــوبات هفتمــين پلنــوم وســيع هيئــت اجرائيــه كمينتــرن كــه خصــلت و اهــداف

اساسي انقلاب چين را تعريـف كـرده بـذل توجـه ننمـوده انـد و بعـد كـه از طريـق          
روزنامة ها دريافته اندكه واقعاً نوع انقلاب اينكـه ايـن انقـلاب، انقـلاب ارضـي اسـت       

درچـين   -يا ضد انحصارات گمركـي، هنـوز كـاملا بـراي شـان روشـن نشـده اسـت        
از تزهـاي بـديع در ايـن    درحال وقوع است، تصـميم بـران گرفتنـد كـه بـا انبـوهي       

ديگـري درنيمـه   . يـك ريشـته تزهـا در اورئـل     -مورد به اين ضرورت پاسـخ دهنـد  
. وجـون چنـين تزهـايي بوفـور صـادر شـد       -اول ماه مي، سومي درنيمه دوم ماه مـي 

هيئت اجرئيه كمينترن را بـا آن بمبـاران كردنـد و علنـاً اظهـار كردنـد كـه بهتـرين         
   .ين، صدور تزهاي متناقض و مغشوش استراه براي حفظ وتداوم انقلاب چ
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رفقا، اينچنين اسـت دو خـط مشـي اساسـاً متفـاوت در مـورد مسـائل انقـلاب            
   .چين

رفقـا، صـحبتم را خاتمـه    . شما ناگزير با بين ايندو يكـي را بايـد انتخـاب كنيـد    
  .ميدهم 

در خاتمه، مايلم چنـد كلمـه اي در مـورد مفهـوم سياسـي و اهميـت ادعاهـاي           
آنـان شـكايت دارنـد    . ه اي ترتسكي و زينوويف در حال حاضـر صـحبت كنـيم   افسان

كه آزادي كافي براي زيـاده روي و افـراط در سـوء اسـتفاده بيحـد و افتـرا و تهمـت        
آنـان  . زني هاي ناروا به كميته مركـزي حـزب و هيئـت اجرائيـه كمينتـرن را ندارنـد      

 ـ. از وجود رژيم حاكم برحزب وكمينتـرن شـكايت دارنـد    اً آنچـه آنـان طالبنـد    اساس
آزادي ايجاد اختلال در كمينتـرن و حـزب اسـت اساسـاًًًً آنچـه انـان خواهـان آننـد،         

   .جايگزين كردن شيوه هاي ماسكو و شركاه بجاي كمينترن و حزب است
رفقا، بايد بگويم كه ترتسكي زمان مناسـبي بـراي حملـه بـه حـزب وكمينتـرن        

ي دريافـت كـردام حـاكي از آنكـه دولـت      من هم اكنـون اطلاعـات  . انتخاب كرده است
   .محافظه كار بريتانيا تصميم به قطع رابطه با اتحادشوروي گرفته است

نيازي بـه ارائـه دليـل نيسـت كـه ايـن حركـت در واقـع سـرآغاز و مبـارزه اي           
   .جهاني بر عليه كمونيستها خواهد شد

ــت       ــده اس ــروع ش ــون ش ــم اكن ــارزه ه ــن مب ــت  . اي ــزب كمونيس ــي ح برخ
ســايرين آنــرا بــا انعشــاب . وروي را بــا جنــگ و مداخلــه تهديــدمي كننــداتحادشــ

هم اكنون چيزي شبيه به جبهـه واحـدي عليـه مـا كـه چمبـرلين       . تهديد مي نمايند
   .تا ترتسكي را در برمي گيرد تشكيل شده است

ولـي ايـن امـر مسـلمي اسـت      . امكان دارد كه اينان بخواهنـد مـا را بترسـانند      
   .نوعي نيستند كه بتوان ترساند  كه بلشويكها از آن

تاريخ بلشويسم بسـياري از ايـن جبهـه هـا را كـه در اثـر قاطعيـت انقلابـي و            
   .شهامت عالي بلشويكها، همواره سركوب و نابود شدند، بياد دارد

مـي   31 . بدون شك ما در سركوب ايـن جبهـه جديـد نيـز موفـق خـواهم شـد       
  10بلشويك شماره  1927
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  نجمپفصل 

  تي در باره موضوعات روزملاحظا
I  

  خطر جنگ
ــگ       ــروز جن ــر ب ــئله خط ــر، مس ــال حاض ــده درح ــئله عم ــه مس ــن ك در اي

ايـن مسـئله خطـر موهـوم و     . امپرياليستي جديد است بسختي ميتوان ترديـد نمـود  
امپرياليسـتي جديـد بطـور       . بي اساسي نيست، بلكه تهديد واقعـي و عملـي جنـگ   

   .سوسياليستي بطور احض وجود دارداعم و جنگي عليه اتحادجماهير شوروي 
تقسيم مجدد جهان به منـاطق نفـوذ كـه در پايـان جنـگ امپرياليسـتي آخيـر           

 -آمريكــا( برخــي كشــورهاي جديــد . انجــام گرفــت، اكنــون منســوخ شــده اســت
كشـورهاي  . اكنون به صفوف مقدم جبهـه امپريـاليزم جهـاني وارد شـده انـد     ) جاپان

آلمـان  . ست كه بـه سـير قهقرايـي دچـار شـده انـد      مدتها) بريتانيا( قديمي مشخص 
سرمايه داري كـه كـم مانـده بـود كـه در ورسـلا كفـن و دفـن شـود، دوبـاره جـان            

ايتاليـاي بـورژوا، بـا طمـع     . گرفته، رشد ميكند و بطور روز افـزون قـوي تـر ميشـود    
   .بش به فرانسه ، به جلو مي خزد

 ـ       وذ بـراي صـدور سـرمايه،    تلاش جنون آميزي براي توسـعه بازارهـا، منـاطق نف
سلطه بر راههاي زميني و آبراهه هاي دريـائي بـراي دسترسـي بـاين بازارهـا، بـراي        

تضـادهاي بـين آمريكـا وبريتانيـا، بـين      . تقسيم مجدد جهان، در شرق و قـوع اسـت  
جاپــان وآمريكــا، بــين فرانســه وبريتانيــا، بــين ايتاليــا و فرانســه در حــال افــزايش 

   .است
كشـورهاي سـرمايه داري در حـال رشـد هسـتند و ايـن حـدت        تضاد در داخل    

يابي تضاد هاي دروني هر چندگاه بـه صـورت آشـكار خيـزش و قيـام هـاي انقلابـي        
   )بريتانيا، اطريش. (پرولتاريا بروز مي كند
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تضادهاي بـين جهـان امرياليسـتي وكشـورهاي وابسـته روز بـروز شـدت مـي            
د هـا و طغيـان هـاي انقلابـي بـروز      يابند و هـر چنـدگاه بـه صـورت آشـكار برخـور      

  )چين، اندونزي، أفريقا شمالي، وآمريكا جنوبي. ( ميكند
ايــن رشــد همــه جانبــه تضــادها، نشــانه وخامــت روز افــزون بحــران دنيــاي     

عليرغم ايـن واقعيـت كـه ثبـات نسـبي بسـراي مـدتي بـس از         . سرمايه داري است
بحــران كنــوني بســيار جنــگ جهــاني اول درجهــان ســرمايه داري برقــرار گرديــد، 

عميق، و غيـر قابـل قيـاس بـا دوران قبـل از جنـگ امپرياليسـتي گذشـته، اشـكار          
 -موجوديـــت و پيشـــرفت اتحادجماهيرشـــوروي سوسياليســـتي. شـــده اســـت

فقـط ايـن بحـران را عميـق تـر و وخـيم تـر كـرده          -سرزمين ديكتاتوري پرولتاريـا 
   .است

تمـام قـوا تـدارك جنـگ      پس جاي تعجبي نيسـت كـه امپريـاليزم اكنـون بـا        
رشـد  . زيرا تنها راه نجـات از بحـران كنـوني را در آن مـي بينـد      جديدي رامي بيند، 

ــه اعمــال شــيوه هــاي    ــورژوايي ب ــرايش عمــومي دول ب سرســام اور تســليحات، گ
فاشيســتي حكومــت جنــگ متحدانــه ســرمايه داري بــر عليــه كمونيســتها، مبــارزه 

مداخلـه مسـتقيم در چـين،     ادشـوروي،  جنون آميـز تبليغـات افـزا آميـز عليـه اتح     
تـدارك بـراي جنـگ جديـد     : همه اين هـا جوانـب گونـاگون پديـده هـاي واحدنـد      

   .امپرياليستي بمنظور تقسيم مجدد جهان
امپرياليستها، اگر به خـاطر وجـود احـزاب كمونيسـت كـه مبـارزه قاطعانـه اي           

گـر بواسـطه وجـود    براي جلوگيري از وقوع جنگ امپرياليسـتي بـراه انداختـه انـد، ا    
كشوراتحادجماهيرشوروي سوسياليستي، كـه بـا سياسـت صـلح طلبانـه خـود مـانع        
عمــده اي در برابــر تحريكــات جنــگ افروزانــه جديــد اســت، و اگــر بخــاطر بــيم از 
صدمات ناشي از جنگ كـه نـاگزير باعـث ايجـاد رخنـه و شـكاف هـاي جديـدي در         

ايسـتي بجـان هـم افتـاده     جبهه امپرياليستي مـي گـردد نبـود، مـدتها قبـل مـي ب      
   .باشند 
يعنـي اينكـه امپرياليسـتها بـيم از آن      -من فكر ميكنم كـه ايـن عامـل آخيـر       

باعـث تضـعيف يكـديگر شـده و بـدين       دارند كه بـا درگيرشـدن در جنـگ جهـاني     
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يكـي از عوامـل عمـده     -ترتيب در جبهه امپرياليزم به سـهولت شـكاف ايجـاد شـود    
دوجانبـه بـين دول متخاصـم امپرياليسـتي گرديـده      ايست كه تاكنون مـانع ازقتـال   

   .است
برخـي محافـل امپرياليسـتي بـراي پنهـان كـردن       » طبيعـي «ازاين روكوشـش     

تضادهاي درون اردوگاه خود، براي رفـع و رجـوع كـردن ظـاهرة و مؤقـت آن، ايجـاد       
ــت         ــه دول ــه علي ــگ افروزان ــاي جن ــه ه ــتي و توطئ ــد امپرياليس ــه متح جبه

حـل بحـران فزاينـده سـرمايه داري اسـت، حتـي اگـر ايـن         اتحادشوروي، بمنظـور  
   .تخفيف بحران جزيي ، موقتي و به زيان دولت شوروي انجام گيرد

اين موضوع نـه بايـد موجـب تعجـب شـود كـه در ايـن زمينـه ، ابتكـار عمـل              
ــا و        ــورژوازي بريتاني ــوروي را ب ــه ش ــتي برعلي ــد امپرياليس ــه متح ــاد جبه ايج

امپرياليسـم  . حـزب محافظـه كـار بعهـده گرفتـه اسـت       آن يعنـي  نمايندگان دولتي 
بريتانيا، همواره سرسخت تـرين وكينـه تـوز تـرين دشـمن انقلابـات مردمـي بـوده،         

   .هست و خواهد بود
ــا       ــرن هجــدهم ت ــورژوايي در فرانســه در اواخــر ق ــزرگ ب ــلاب ب ازشــروع انق

مـواره در  انقلاب كه هم اكنون در چـين در حـال وقـوع اسـت، بـورژوازي بريتانيـا، ه      
. صف مقدم جبهه سركوب كننـدكان ايـن جنـبش هـاي آزادي بشـريت بـوده اسـت       

مداخله مسلحانه، غـارت و تجـاوزگري هـايي را كـه بـه مـدد سـرمايه         مردم شوروي 
درســـالهاي گذشـــته در كشـــور مـــا انجـــام گرديـــد، هرگـــز   داران بريتانيـــا 

مايه داري نخواهند كرد، پس چـه جـاي تعجبـي اسـت كـه بـاز بيبيـنم سـر        .فراموش
و حزب محافظه كـار ان، بـار ديگـر عهـده دار بـراه انـداختن جنگـي عليـه          بريتانيا 

   .پايگاه جهاني انقلاب پرولتري، يعني اتحاد شوروي گرديده اند
اما امپرياليزم بريتانيا هرگز مايل نبـود كـه خـود جنـگ را بـه عهـده بگيـرد و           

گـاهي نيـز در بيـدا كـردن ابلـه      هميشه تـرجيح داده اسـت راه بيانـدازد و در واقـع     
  .هايي كه مايل به اجراي نقش جماق سركوبگر وي باشند موفق شده است
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چنين مـورد را در دوران انقـلاب بـورژوائي فرانسـه ميتـوان سـراع كـرد، كـه            
بورژوازي بريتانيـا موفـق شـد اتحاديـه اي از دول اروبـايي برعليـه فرانسـه انقلابـي         

   .تشكيل دهد
ــواردي     ــاد، كــه  چنــين م ــوبر در اتحادشــوروي اتفــاق افت پــس از انقــلاب اكت

اتحادشـوروي ، سـعي كـرد كـه اتحاديـه چهـارده       ( بورژوازي بريتانيا، براي حمله بـه  
راتشــكيل دهــد، و عليــرغم تمــامي ايــن توطئــه هــا همــه ايــن نيروهــاي  ) دولــت

   .تجاوزگر از اتحادشوروي تا رانده شدند
د هسـتيم، كـه بـورژوازي بريتانيـا در     چنين مـوردي را اكنـون در چـين شـاه       

   .تلاش براي تشكيل جبهه متحدي عليه انقلاب چين است
ايــن كــاملا قابــل درك اســت كــه، بــراي تــدارك جنــگ عليــه اتحادشــوروي    

سوسياليستي، حزب محافظه كـار چگونـه تـا بـه حـال چنـدين سـال سـرگرم كـار          
ه اتحادشــوروي دول خــرد وكــلان عليــ» اتحــاد مقــدس« تــداركاتي بــراي تشــكيل 

   .بوده است
در حاليكه قبلا، تا همين اواخر، محافظـه كـاران ايـن فـرآهم نمـودن مقـدمات          

ــون،    ــد، اكن ــام ميدادن ــاء انج ــيش در اختف ــم و ب ــگ را ك ــكار« جن ــت اش و » فعالي
« مســتقيم بــراي حملــه بــه اتحادشــوروي دســت زده انــد و در انظــار جهانيــان، آن 

   .دارند بسازند رسوايشان را سعي» اتحاديه مقدس
اولين ضربه اشكار دولت محافظه كـار بريتانيـا بـا هجـوم بـه سـفارت شـوروي           

قصـد ايـن بـود    : اين تهاجم حـداقل دو هـدف را در نظـر داشـت     .در پكن وارد گرديد
كه اسـناد و مـدارك هـو لنـاك دال بـر فعاليـت خرابكارانـه دولـت اتحادشـوروي را          

مي مـردم عليـه شـوروي بيافريننـد و     كشف نمايند و بدان وسـيله جـو خشـم عمـو    
زمينه لازم براي اتحاد جبهه متحـد عليـه شـوروي فـرآهم كننـد، و نيـز قصـد ايـن         
بود كه بـا توطئـه گـري باعـث بـراه افتـادن برخـورد مسـلحانه اي بـا دولـت پكـن            

   .بشوند و اتحادشوروي را ناخواسته به مخاصمه با چين بكشاند
   .سرانجام شكست خوردهمان طور كه ميدانيم اين توطئه    



٨٥ 
 

درلنـدن زده شـد كـه منجـر بـه       ARCOSدومين ضربه اشكار بـا حملـه بـه       
هـدف ازايـن حملـه، ايجـاد جبهـه متحـد       . تيره شدن روابط با اتحادشـوروي گرديـد  

عليه اتحادشـوروي، دامـن زدن بـه تحـريم ديبلماتيـك روسـيه درسراسـر اروپـا و         
ي بازرگـاني منعقـده بـا دولـت شـوروي      ايجاد اختلال در روابط سياسي و قرار دادهـا 

   .بود
  .اين توطئه نيز همان طور كه ميدانيم به شكست انجاميد    
)* ويكــوف(ســومين ضــربه بــه آشــكار در ورشــو بــا تحريــك و توطئــه تــرور    

VoikoV با تـرور ويكـوف كـه توسـط عمـال حـزب محافظـه كـار ترتيـب          .زده شد
در برپـا   SarajeVoور سـارجو  يافت، طراحان قصد داشتند وضـع مشـابه آنچـه تـر    

   .كردن برخورد مسلحانه بين اتحاد شوروي و لهستان داشت، بوجود آورند
  .بنظرميرسد كه اين توطئه نيز شكست خورده است   
چگونه توطئه هـاي مزبـور تـاكنون نتـايج مـورنظري را كـه محافظـه كـاران از            

   ؟.آن انتظار داشته اند به بار نياورده است
ه منافع متضاد دول مختلـف بـورژوازي اسـت؛ كـه بسـياري از آنهـا،       اين بواسط   

   .منافع خود را در حفظ روابط با شوروي مي پيوند
ــدون      ــه و ب ــه اســت كــه اتحادشــوروي قاطعان بواســطه سياســت صــلح جويان

   .تزلزل دنبال مي كند
لـين   -چـه دولـت چانـگ تسـو     -بواسطه عدم تمايل دول وابسـته بـه بريتانيـا      

كـه نمـي خواهنـد بـه عنـوان آلـت فعـل بـي اراده          -دولـت بيلسودسـكي   باشد، با
   .محافظه كاران در راه ايفا وظايف محوله و به ضرر منافع و علايق خود باشند

اشراف زادگـان لـرد، ازدرك اينكـه هـر دولتـي، هـر چنـد كوچـك، مايـل بـه              
حفظ تماميـت خـويش اسـت، سـعي درحفـظ زنـدگي مسـتقلانه خـود دارد، ومايـل          

بـي مثـال محافظـه كـاران بمخـاطره       ست كه وجود خـود را صـرفاً بخـاطر جمـال     ني
   .بياندازد، آشكارا طرفه ميروند

آيـا ايـن بـدان    . محافظه كاران بريتانيـا ايـن موضـوعات را ناديـده مـي گيرنـد         
معناست كه توطئه هايي از اين قبيل از اين بعيـد اجـرا نخواهنـد شـد؟ خيـر، ايطـور       
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مفهومست كه ضـربه هـاي آتـي بـا شـدت و قـدرت بيشـتري        برعكس، باين . نيست
   .تكرار خواهدشد

ايـن در واقـع ناشـي از    : اين توطئه هـا را نبايـد موضـوع تصـادفي تلقـي كـرد         
و  اوضاع عمومي بـين المللـي، موقعيـت خطيـر بـورژوازي بريتانيـا در كشـور خـود،        

عنـوان   دركشورهاي تخت استعمارات، و ناشـي از موقعيـت حـزب محافظـه كـار بـه      
   .حزب حاكم مي باشد

بــين المللــي كنــوني، واقعيــات مربــوط بــه عمليــات ، دولــت  اوضــاع عمــومي    
اينكـه دولـت مزبـور تحـريم ملـي و       -يعنـي،  بريتانيا بر عليه دولـت اتحادشـوروي   

اقتصادي عليه شوروي را رهبري و متشـكل ميكنـد، كـه مخفيانـه بـا دول قدرتمنـد       
شـوروي مـذاكره مـي نمايـد، كـه سـازماندهي       بر سر سياست خصـمانه نسـبت بـه    

دولت هـاي در تبعيـد اكـراين، كرجسـتان، ارمنسـتان و غيـره را رهبـري و تقويـت          
ميكند تا بدين ترتيب باعث ايجـاد شـورش در ايـن كشـورهاي شـوروي گـردد، كـه        
هزينه دارو دسته هاي جاسوس و خراب كار را تـامين ميكنـد كـه پـل هـا را منفجـر       

بĤتش بكشند و مرتكـب عمليـات تروريسـي و سـوء قصـد بـه جـان         كند، كارخانه را
همه ايـن توطئـه هـا، يقينـاً، نشـان آنسـت كـه دولـت          -سفراي اتحادشوروي كردند

محافظــه كــار بريتانيــا ، قاطعانــه و ســر ســختانه هــدف بــر پــاكردن جنــگ عليــه  
و بايــد توجــه داشــت كــه در تحــت شــرايط معــين، . اتحادشــوروي را در پــيش دارد

ه كاران ممكـن اسـت درگردهمـايي بـا دول يكـديگرموفق بإيجـاد و تشـكيل        محافظ
ايـن مطلـب را نبايـدب هـيچ وجـه از نظـردور       . يك بلوك نظامي عليه شوروي شوند

   .داشت 
   وظايف ما در اين موردچيست ؟   
وظيفه ماسـت كـه بـه همـه كشـورهاي اروپـايي در موردتهديـد بـروز جنـگ             

ي و مراقبــت كــارگران و ســربازان كشــورهاي هشــيار. جديــدي اعــلام خطــر نمــايم
ســرمايه داري را برانگيــزيم، و كــاركنيم، فعاليــت خســتكي ناپــذير، تــا تــوده هــا را 
براي مبـارزه اي انقلابـي بـا تمـام قـوا، عليـه هرگونـه توطئـه دول بـورژوازي بـراي           

   .تدارك مقدمات جنگ جهاني جديد، آماده كنيم
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ان جنـبش كـارگري را، كـه خطـر جنـگ      وظيفه ما اينست كه همه آنهـا رهبـر     
جديـد را ســاخته و پرداختـه تخيــل ميداننــد، كـه بــه وعـده و دروغ هــاي آرامــش     
دهنده مي خواهند كارگران را خـام كننـد، كـه چشـمان را بـروي واقعيـاتي كـه بـه         
صراحت نشان ميدهد بـورژوازي در تـدارك جنـگ جديـدي اسـت مـي بندنـد، بـه         

ن نا رهبران قصـد دارنـد كـه بـا اينگونـه تبليغـات،       زيرا اي -شدت إفشاء ورسوا كنيم
   .كارگران را در مقابل جنگ غافلگير نمايند

وظيفه دولت شوروي آنسـت كـه قاطعانـه و بـدون تزلـزل بـه سياسـت صـلح            
صـلح خواهانـه، بـرغم فعاليـت هـاي اخلالگرانـه        طالبانه خود سياست قراردادهـاي  

اعتبـار و قـدرت كشـور شـوراها از     دشمنان مان ، و بـرغم حمـلات همـه جانبـه بـه      
  .جانب دول امپرياليستي، ادامه دهد

عناصر اخلالگر اردوگـاه دشـمن مدعينـد كـه ايـن سياسـت صـلح طلبانـه مـا             
آنهـا بـه   . ناشي از ضعف قدرت است و بـزعم خـود مـا ر ابـدينطريق رسـوا ميكننـد      

بـي مـا   آنهـا ادعـا ميكننـد كـه صـلح طل     . اين عمل خود كماكان ادامـه خواهنـد داد  
بعضــي از رفقــاي ماگــاهي از ايــن موضــوع . بخــاطر ضــعف نيروهــاي نظــامي ماســت

خشــمگين ميشــوند و بنحــوي در برابــر ايــن حمــلات مغرضــانه ضــعف و تســليم از 
خود نشان ميدهند و بـه سـر فـرود آوردن در  برابـر اي تبليغـات خواهـان اقـدامات        

ري و اســتقامت در اي نشــانه ضــعف، و فقــدان قــوه پايــدا. كوبنــده فــوري ميشــوند
   .ما نميتوانيم و نبايد بهرساز دشمنان مان برقصيم. برابر دشمنان است

ما بايد راه خود را درپيش گرفتـه، پـرچم حفـظ صـلح را بـر افراشـته داريـم، و           
صلح طلبي مـانرا  بـه همـه إثبـات كنـيم، طـرح هـاي غارتگرانـه دشـمنان مـان را           

كـه خواسـتار بـراه انـداختن جنـگ      افشاء كنيم و نشـان دهـيم كـه آنـان هسـتند      
   جديدي هستند،

فقط اين چنين سياستي مـا را قـادر بـه متحـد كـردن تـوده هـاي زحمـتكش            
اتحادشوروي در اردوگـاه رزمنـده وإحـدي ميكنـد كـه بـراي نبـرد عليـه نيروهـاي          

   .دشمن، هر آنزمان كه آنان جنگ عليه ما را شروع كنند، آماده باشند
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ارتـش و قـواي دفـاعي مـا، ايـن اولـين بـار        » ضـعف «  ما يـا » ضعف«در مورد    
در حـدود هشـت سـال قبـل     . نيست كه دشمنان ما دچار چنـين خطـايي شـده انـد    

ــه عليــه شــوروي دســت زد و در همــان موقــع    ــه مداخل ــا ب ــورژوازي بريتاني نيــز ب
چهــارده دولــت عليــه مــان تهديــد كــرد، و مطبوعــات  چرچيــل مــا را بــه مقابلــه  

ا مسـئله ضـعف ارتـش سـرخ جـار وجنجـال بـراه انداختنـد،         بورژوازي برسرشـوراه 
ــا   ــه گــران  ولــي تمــام جهانيــان ميداننــد كــه ارتــش پيروزمنــد م ــه مداخل چگون

   .بريتانيايي و متفقين آنها را بوضع فصاحت باري از كشورمان بيرون انداخت
. اقĤيــان توطئــه گــر و طراحــان جنــگ جديــد بهتــر اســت كــه ايــن درس از   

   .ورندگذاشته را بياد آ
امروز وظيفه ما افـزايش قـدرت دفـاعي كشـور، توسـعه اقتصـادي ملـي مـان،            

افــزايش هشــياري و امــادگي   -نظــامي و غيــر نظــامي-بهبــود و پيشــرفت صــنايع
نيروهـاي رزمنـده اي كـه بايـد جـون       -كارگران، دهقانـان، و افسـران ارتـش سـرخ    

 ـ     -فولاد آب ديده باشـند  تي ، وپايـان دادن  بـراي دفـاع قاطعانـه از مـيهن سوسيالس
. بــه فتــور و ســتي اي اســت، كــه متاًســفانه هنــوز تــا برطــرف كــردن كامــل آن راه

   .طولاني اي در پيش داريم
امروز ما وظيفـه تقويـت و پاكسـازي الـودگي هـاي پشـت جبهـه را در مقابـل            

« خود داريم، بدون لحظـه اي درنـك بايـد كشـور را از لـوث وجـود تروريسـت هـاي        
راني كه كارخانـه هـا و تاسيسـات مـا را بـه آتـش مـي كشـند پـاك          و اخلالگ» ممتاز

كرد، و آنرا به مجـازات رسـاند، زيـرا  دفـاع  ازكشـور بـدون پشـت جبهـه انقلابـي          
  .مطمئن و قوي غير ممكن است

اخيــرا يادداشــت اعتراضــي ازجانــب رهبــران ســر شــناس جنــبش كــارگري     
ران بيســت شــاهزاده و بريتانيــا، لانســبري، مــا كســتون وبــروك وي عليــه تيــر بــا

اشرف زاده روسي كه بجرم خرابكـاري و ايجـاد آتـش سـوزي عمـدي محكـوم شـده        
مـن ايـن رهبـران جنـبش كـارگري بريتانيـا را تنهـا نميتـوانم  از         . بودن دريافت شد

   .اينها از دشمن نيز بدترند. دشمنان عادي اتحادشوروي بحساب آورم 
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در ظــاهرخود را دوســتان   اينهــا از دشــمنان مــان بدترنــد، زيــرا اگــر        
اتحادشوروي جاميزنند، ولي با ايـن گونـه اعمـال خـود بهانـه بـه ملاكـين و سـرمايه         
داران روس و عوامل جاسوس مخفي بريتانيـا ميدهنـد كـه توطئـه تـرور نماينـدگان       

   .و سفراي اتحادشوروي را  ادامه دهد، و در واقع كار آنها را توجيه ميكنند
چنـين اعتراضـاتي باعـث ايجـاد اوضـاع و       ترند، زيـرا بـه   آنان از دشمنان ما بد   

احوالي ميشـوند كـه كـارگران اتحادشـوروي دربابردشـمنان سـوكند خـورده شـان         
   .خلع سلاح شوند

ــدام بيســت       ــه اع ــد ك ــد بفهمن ــد ، زيرنمــي خواهن ــان از دشــمنان مابدترن ان
  .اقدام لازمي براي دفاع از انقلاب بوده است»سرشناس «خرابكار و 

درمـورد دشـمنان مـان، خـود ميتـوانيم از عهـده شـان        «بدرستي گفته اند كه    
  » .چنين دوستاني نجات دهد برائيم خدا مرا  از شر 

چـه   در مورد اعدام بيست نفـر افـراد ممتـاز بگـذارد دشـمنان اتحادشـوروي ،          
بداننــد كــه ديكتــاتوري پرولتاريــا شــوروي زنــده اســت و  داخلــي و چــه خــارجي، 

   .م و استوار استمشت آن محك
بعد از همه اينها، در رابطه با آخـرين حمـلات اپوزيسـيون بـد شـناس مـان بـه           

چـه بايـد گفـت؟ در بـاره ايـن موضـوع        حزب در مورد مسئله خطربروز جنگ جديد 
كـه ايــن اپوزيسـيون در ايــن دوران خطيــر تهديـد جنــگ، فرصـت مناســبي بــراي     

  مي بايد گفت؟ چه تشديد حملات خود به حزب پيدا كرده است 
درباره اين موضوع كـه درسـت در هنگـامي كـه بـا تهديـد و ارعـاب از طـرف            

ــاد را     ــه زده و اتح ــزب حلق ــون ح ــد پيرام ــتيم و باي ــرو هس ــه روب ــاي بيگان نيروه
مستحكم تر كنيم، اينـان بـا اسـتفاده از مشـكلات داخلـي اتحادشـوروي ، زمـان را        

   چه ميتوان گفت؟حزب مناسب ديده اند،  براي حملات جديد عليه 
آيا ميتوان گفت ايـن اعمـال بـدين دليـل اسـت كـه اپوزيسـيون بـا پيـروزي             

اتحادشــوروي در جنــگ هــاي آتــي عليــه امپريــاليزم ضــديت دارد، عليــه افــزايش 
قدرت دفاعي اتحادشـوروي اسـت، عليـه تقويـت بشـت جبهـه اسـت يـا شـايد در          

د مايـل اسـت كـه از ايـن     برابر مشكلات جديد ابلهانه ترسيده و جـازده اسـت، شـاي   
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دشواريها فرار كند، از مسؤليتهايي كه بـر عهـده مـن اسـت در زيـر پوشـش سـيلي        
   چپ گرآيانه طفره برود؟ از عبارت 

I I  

  نـيـچ
   
چين بـه مرحلـه جديـدي از تكامـل خـود وارد شـده اسـت،         اكنون كه انقلاب    

ه و بررسـي خـط   ما تا حدودي ميتوانيم از راهي كـه بيمـوده ايـم جمـع بنـدي كـرد      
   .چين اقدام كنيم  مشي كمينترن در مورد 

لنينيسـم وجـود دارنـد كـه بـدون توجـه لازم بـدان،         برخي اصـول تـاكتيكي      
نميتوان رهبري صحيح انقلاب، يـا بررسـي خـط مشـي كمينتـرن در مـورد چـين را        

ايـن اصـول مـدتها قبـل از جانـب اپوزيسـيون بـه فراموشـي سـپرده          . ارزيابي نمود
د اما چون جناح مخالف دچـار فراموشـي اسـت ، بايـد بارهـا و بـار هـا بـدان         شده ان

   .ياد آوري گردد
   :لنيني زير را در مد نظردارم  من اصول تاكتيكي 

اين اصل كـه در طـرح و آرائـه رهنمـود هـاي بـراي بيشـبرد امـرجنبش         ) الف    
ملـي   طبقه كارگر در هر كشور، كمينترن بايـد بطـور كامـل ويژگـي  هـا وخصوصـيت      

   .آن كشور را به عنوان شرايط مشخص و متمايز در نظر بگيرد
اين اصل كه حـزب كمونيسـت هركشـور بايـد بـا پيـروي از اصـول، حتـي         ) ب   

كوچكترين فرصت و إمكان بـراي بدسـت آوردن متحـدين تـوده اي بـراي پرولتاريـا       
اطمئنـان  را از دست ندهد، حتي اگر ايـن متحـدين ، متزلـزل ، ناپايـدار و غيـر قابـل       

   .باشد
اين اصل راكـه بايـد توجـه گـردد كـه تبليـغ و تـرويج بـه تنهـايي بـراي           ) ج   

اموزش سياسي توده هاي وسـيع كـافي نيسـت، بلكـه تجربـه سياسـي خـود تـوده         
   .نيز شرط است
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من فكـرميكنم بايـد قاطعانـه بـاين اصـول تـاكتيكي لنينيسـم توجـه نمـود و             
سيسـتي خـط مشـي كمينتـرن از انقـلاب      بدون توجه به ضرورت آنهـا بررسـي مارك  

   .چين ميسر نيست 
أجاز ه دهيد مسـايل انقـلاب چـين را در پرتـو ايـن اصـول تـاكتيكي بررسـي            
   .كنيم

رهبـران وجـود    عليرغم بيشرفت ايدئولوژيكي حـزب، متاًسـفانه هنـوز نـوعي        
 ـ    دارند كه صادقانه باور دارند كـه ميتـوان بـراي انقـلاب      ي چـين برمبنـاي اصـول كل

ــادركرد،    ــود ص ــي رهنم ــرن باصــطلاح تلگراف ــده كمينت ــناخته ش جهانشــمول و ش
بدون آنكه به ويژگيهاي ملـي نظـام اقتصـادي، نظـام سياسـي و اجتمـاعي، فرهنـگ        

   .چين توجه شود ، آداب و رسوم و سنن 
عاملي كه اين نـوع رهبـران را  از رهبـران واقعـي متمـايز ميكنـد اينسـت كـه          

دوسـه تـا فرمـول حاضـر آمـاده، مناسـب بـراي همـه          آنها هميشه در جيـب خـود  
   .موقعيت ها، وكشورها ، لازما لاجراء و اجباري براي هر نوع شرايطي، دارند

آنــان ضــرورت در نظــر گــرفتن ويژگيهــاي و خصوصــيات ملــي هــر كشــور را    
و ضرورت تلفيق اصـول عـام كمينتـرن باخصوصـيات ملـي جنـبش       . ناديده ميگيرند

ر، ضرورت تطـابق و همسـوكردن ايـن اصـول كلـي بـا خصوصـات        انقلابي در هر كشو
  .ملي دولت در هركشور برايشان مفهومي ندارد

آنان درك نمي كند كه وظيفه اصـلي رهبـري، امـروزه كـه احـزاب كمونيسـتي          
دربســياري ازكشــورها رشــد كــرده و بــه احــزاب د ربرگيرنــده تــوده هــاي وســيع  

ملـي جنـبش هـر كشـور و تلفيـق       تبديل شده اند، كشف و درك خصوصـيات ويـژه  
ــا اصــولا كلــي كمينتــرن، بمنظــور تســهيل و امكــان   ــه آن شــرايط خــاص ب ماهران

   .پذيرشدن دستيابي به هدف هاي اساسي جنبش كمونيستي ميباشد
بدين ترتيب است كه آنـان تـلاش دارنـد بـراي همـه كشـورها نـوعي رهبـري            

نـي را بـدان هـا بطـور مكـانيكي      قالبي والگووار در نظر بگيرند، فرمول هاي عـام معي 
إلقاء كنـد، بـدون آنكـه بـه اوضـاع مشـخص جنـبش در كشـورهاي مختلـف، و بـه           
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تضاد هاي بيشمار بـين فرمولهـا وج نبشـهاي انقلابـي دركشـورهاي مختلـف توجـه        
   .اين ثمره اينست كه از نظرات اين رهبران كاذب حاصل ميشود. نمايند
   .بران كاذب متعلق استاپوزيسيون دقيقاً بهمين دسته از ره   
. اپوزيسيون شنيده است كـه در چـين انقـلاب بـورژوايي درحـال وقـوع اسـت          

از .علاوه برآن ميداند كه انقـلاب بـورژوايي روسـيه عليـه بـورژوازي صـورت گرفـت       
را از آسـتين بيـرون ميـاورد؛ مـرگ بـه هـر        اينرو فرمول حاضر و آماده بـراي چـين   

بـورژوازي، زنـده بـاد كنـاره گيـري كمونيسـتها        گونه فعاليت و همكاري مشترك بـا 
   )1926اوريل (  از گوميندان 

  نيسـت؛  1905ولي اپوزيسيون فراموش كـرده اسـت كـه چـين ماننـد روسـيه          
بلكه كشورة نيمـه مسـتعمره وتحـت سـلطه امپريـاليزم اسـت، كـه نتيجتـاً انقـلاب          

ــو    ــورژوازيي ن ــلاب ب ــه انق ــت، بلك ــرف نيس ــورژوازيي ص ــلاب ب ــين، انق ــد چ ع ض
امپرياليستي است كه درچـين، امپريـاليزم رشـته هـاي اصـلي صـنعت ، بارزارگـاني،        
و حمل و نقل را تحت اختيار خود گرفته؛ كـه اسـتثمار امپرياليسـتي نـه فقـط تـوده       

، بلكـه بخـش هـاي معينـي از بـورژوازي چـين را نيزتحـت         چـين   هاي زحمتكشان 
حــت شــريط معــين، و در دوران چــين ت فشــار قــرار داده اســت؛ نتيجتــاً بــورژوازي 

و همـانطور كـه ميـدانيم،    . معين از سير انقلاب در چين، ميتوانـد از آن حمايـت كنـد   
   .اين موضوعي است كه در واقع انجام شده است

اگرما دوران كانتون در انقـلاب چـين را در نظربگيـريم، دورانـي كـه ارتشـهاي          
انعشـاب در گومينـدان، بايـد     ملي ، به يانـك تسـه رسـيده بودنـد، دوران ماقبـل از     

إذعان كنيم كه بورژوازي چين از انقـلاب در ايـن كشـور حمايـت نمـود و ثابـت شـد        
كه خـط مشـي كمينتـرن در ايـن مـورد كـه فعاليـت و همكـاري مشـترك بـا ايـن            
بورژوازي بـراي دوران معـين و درتحـت شـرايط معـين مجـاز اسـت مطلقـاً صـحيح          

  .بود
از فرمــول قــديمي خــود منصــرف گــردد و نتيجــه ايــن شــد كــه اپوزيســيون    

مدعي فرمول جديـدي شـود بـدين عنـوان كـه، فعاليـت مشـترك بـا بـورژوازي در          
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  .چــين امــر لازم وكنــاره گيــري كمونيســتها ازگومينــدان امــر غيــر ضــروري اســت
   )1927اوريل (

ايــن اولــين عقــوبتي بــود كــه اپوزيســيون بخــاطر امتنــاع از منظــور كــردن     
   .ب در چين در ارزيابي خود، بدان گرفتارشدخصوصيات ملي انقلا

اپوزيسـيون شـنيده اسـت كـه دولـت پكـن بـا نماينـدگان دول امپرياليسـتي             
اپوزيسـيون درضـمن   . چـين، مجادلـه و سـتيز دارد    برسر مسئله اسـتقلال گمركـات  

ــد كــه در درجــه اول ايــن ســرمايه داران  ــه اســتقلال   ميدان چينــي هســتند كــه ب
 ـ گمركات كشور  از اينـرو فرمـول حاضـر و آمـاده خـود را عرضـه       . ه انـد چشم دوخت

چـين، انقلابـي ملـي و ضـد امپرياليسـتي اسـت، زيـرا هـدف اصـلي           انقلاب: ميكند
   .چين قرار داده است خود را كسب استقلال گمركات

چـين، عمـدتاً    ولي اپوزيسيون فراموش كـرده اسـت كـه قـدرت امپريـاليزم در        
ــور   ــات كش ــاري برگمرك ــلط انحص ــك   در تس ــه مال ــت ك ــه در آن اس ــت، بلك نيس

ــات      ــا و مؤسيس ــتيراني، بانكه ــن و كش ــادن، راه آه ــات، مع ــات وكارخانج تاسيس
بازرگاني كشور است، و بـدين طريـق اسـت كـه خـون ميلونهـا كـارگران و دهقانـان         

   .چيني را مي مكد 
ــي خلــق     ــارزه انقلاب ــه مب ــرده اســت ك ــه  اپوزيســيون فرامــوش ك چــين علي

ــ ــاليزم، در وهل ــاليزم  امپري ــن امرســت كــه امپري ــيش از همــه ناشــي از اي ه اول و ب
درچين نيرو مسلطي است كه الهـام دهنـده و حـامي بلافصـل اسـتثمار گـران خلـق        
درچين يعني اربابـان فئـودال هـا، ميليتاريسـتها، سـرمايه داران، بوركراتهـا و غيـره        

قلابـي  چـين بـدون دامـن زدن همزمـان بـه مبـارزه اي ان       است وكارگران ودهقانـان  
   .عليه امپرياليزم، نميتوانند از قيد و بند استثمارگران داخلي خود رهايي يابند

اپوزيســيون فرامــوش ميكنــد كــه دقيقــاً وجــود همــين شــرايط خــاص يكــي    
ازعوامل مهمي است كه رشد و تكامـل انقـلاب بـورژوايي بـه انقـلاب سوسياليسـتي       

   .چين را امكان پذير ميكند در
ــو    ــيون فرام ــد    اپوزيس ــلاب ض ــد انق ــلام نماي ــس اع ــر ك ــه ه ــد ك ش ميكن

چين، انقلاب بـراي كسـب اسـتقلال گمركـي اسـت، منكـر امكـان         امپرياليستي خلق
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چـين بـه انقـلاب سوسياليسـتي ميگـردد، زيـرا        توسعه و تكامل انقـلاب بـورژوايي   
   .چين قرار ميدهد چين را تخت رهبري بورژوازي انقلاب
ه اســت كــه اســتقلال گمركــات، اســاس واقعيــات درعمــل تــاكنون نشــان داد   

چانـك   چـون  چين است، زيـرا حتـي ارتجـاعيون سرسـختي     وجوهر برنامه بورژاوزي
چيان كاي شك تاكنون به نفـع لغـو قـرار دادهـاي ناعادلانـه و برقـراري        لين و -تسو

   .چين اظهار نظر كرده اند استقلال گمركي
 ـ       ه اكنـون بـراي در رفـتن    از اينرو موضع متزلزل اپوزيسـيون بـاين ميانجامـد ك

چـين تـلاش كنـد، و كوشـش هـاي       از زير فرمول خـود در بـاره اسـتقلال گمركـات    
پنهاني براي اينكه فرمول مزبـور را بنحـوي سـكوت گـذارده و بطريقـي خـود را بـه        

بـه   موضوع كمينترن در اين مـورد كـه امكـان رسـيد و تكامـل انقـلاب بـورژوازيي        
   .ارد، بعمل آوردچين وجود د انقلاب سوسياليستي در

اين دومـين عقـوبتي بـود كـه جنـاح مخـالف بخـاطر خـود داري از مطالعـه و             
   .چين بدان گرفتار شد.بررسي جدي خصوصيات ويژه انقلاب ملي

چـين نفـوذ   .اپوزيسيون شـنيده اسـت كـه بـورژوازي تجـاري در روسـتا هـاي          
   .يافته و بدهقانان فقير زمين اجاره ميدهد

ــ    ــرو  اپوزيســيون ميدان ــك نيســت، از اين ــان اشــرف زاده مال ــاجر هم ــه ت د ك
بقايـاي فئوداليسـم و در نتيجـه مبـارزات     : فرمول حاضر و آمـاده را پـيش ميگـذارد   

ــر خــوردار    ــودالي در انقــلاب چــين از اهميــت جــدي ب ــاي فئ ــان عليــه بقاي دهقان
نيســتند،كه مســئله عمــده درچــين امــروزه انقــلاب ارضــي نيســت، بلكــه مســئله 

چـين بـه كشـور هـاي امپرياليسـتي اسـت كـه         اري گمركات دولتـي  وابستگي انحص
   .عمده است

چـين نـه    بهر حال اپوزيسيون قادرنيست كـه ببينـد خصوصـيت ويـژه اقتصـاد        
در نفوذ سرمايه تجاري در درون روسـتا هـا ، بلكـه در عجـين شـدن سـلطه بقايـاي        

هـاي قـرون    فئودالي يا سرمايه تجاري در روستاهاي چـين ، همـراه بـا حفـظ شـيوه     
   . وسطائي استثمار و ستم دهقاني است
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 -اپوزيســيون قــادر بــه درك ايــن مطلــب نيســت كــه تمــام دســتگاه نظــامي    
چينـي را غـارت وچپـاول ميكنـد،     .چنـين وحشـيانه دهقانـان   .اداري دولت كه امروزه

اساساً روبناي سياسي ايست كه بـراي زيـر بنـا كـه تركيـب سـلطه بقايـاي فئـودالي         
. چـين اسـت  .ستثمار فئودالي در كنـار سـرمايه تجـاري در روسـتا هـاي     وشيوه هاي ا

   .قراردارد
ــا كنــون واقعيــات درعمــل نشــان داده اســت كــه انقــلاب ارضــي عظيمــي      ت

چـه بـزرگ    درچين بروز كرده كه قبـل  و بـيش از همـه بـر عليـه اشـراف فئـودال،       
   .وچه كوچك جهت گيري كرده و در حال توسعه است

ده اســت، كــه ايــن انقــلاب دههــا ميلــون دهقــان را دربــر واقعيــات نشــان دا   
   .چين را دارد ميگيرد و زمينه لازم براي توسعه يافتن در سراسر خاك 

واقعيات نشان داده است كه أربابـان فئـودال، اشـراف زاده گـان مـلاك واقعـي          
و ازگوشت وخون و زنده در سراسرچين وجود دارنـد، و نـه فقـط وجـود دارنـد بلكـه       

ياري از اســتانها ، قــدرت را قبضــه كــرده انــد و اراده خــود را بــه فرمانــداران در بســ
نظامي اعما ل ميكنند، رهبران گوميندان را مطيـع و زيـر نفـوذ خـود قـرار ميدهنـد       

   .چين وارد ميكنند.و صدمات متوالي به انقلاب
اگــر در برابــر همــه ايــن واقعيــات، بــاز هــم وجــود بقايــاي فئــودالي و نظــام     

ــتثما ــتا   اس ــاتي در روس ــال ســتم طبق ــده اعم ــه مشــابه شــكل عم ــودالي ب ري فئ
چين إنكـار شـود و از قبـول انقـلاب ارضـي بـه عنـوان عامـل عمـده جنـبش           .هاي

چين در حال حاضر امتنـاع شـود،چيزي جـز حاشـا كـردن واقعيـات بـديهي        .انقلابي
   .نيست
ــودالي      ــاي فئ ــديمي خــود در رد وجــود بقاي ــرو  اپوزيســيون فرمــول ق و ازاين

   .چين را كنار گذاشته است.انقلاب ارضي
ازاينرو اپوزيسيون سـعي دارد مزورانـه فرمـول قـديمي خـود را كنـار گـذارده           

   .و بطور ضمني موضوع كمينترن را صحيح بشناسد
اين سومين عقـوبتي اسـت كـه اپوزيسـيون بخـاطر عـدم قبـول خصوصـيات            

   .چين بدان گرفتار شده است.ملي انقلاب
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   .قبيل مسائل زياد داريم و از اين   
اينسـت سـر نويشـت ارزيـابي     . نا هماهنگي بين واقعيـات و فرمولهـاي ذهنـي      

   .وتحليل هاي رهبران كاذب اپوزيسيون 
و اين ناهمـاهنگي نتيجـه مسـتقيم طـرد اصـول تـاكتيكي مشـهور لنينيسـم            

است كه ميگويد خصوصيات ملي و شـرايط مشـخص در هـر نهضـت انقلابـي در هـر       
واحد را بايد بطـور مسـلم در نظـر گرفـت تـا رهنودهـاي تـا بتوانـد برمبنـاي           كشور

   .واقعيات جامعه قرار گيرد
   لنين اين مطلب را بدين طريق بيان ميكند؛   
اكنون مهم مطلب در اينست كـه كمونيسـتهاي هـر كشـور بـا اگـاهي كامـل ،             

( ن پسرسـتي  بايد وظايف اساسي و اصولي مبـارزه عليـه فرصـت طلبـي، عليـه آئـي      
و نيز خصوصيات ويژه اي را كـه ايـن مبـارزه در هـر كشـور جداگانـه بايـد در        ) چپ 

) ايرلنـد وغيـره  ( فرهنـگ وتركيـب ملـي     تطابق با شرايط خاص اقتصـاد ، سياسـت،   
شعب و فرقه هاي مذهبي،مسـتعمرات وماننـد آن، بخـود ميگيـرد، و ايـن امـر غيـر        

ــد قابــل اجتنــاب و ضــروري اســت ، در نظــر بگير  ــه  . ن ــا رضــايي نســبت ب مــوج ن
ايـن رضـايتي خـوا بـه علـت مشـي       . انترناسيونال دوم همـه جـا توسـعه مـي يابـد     

فرصت طلبانه غالب بر انترناسيونال دوم باشـد و خـوا بـدين علـت كـه انترناسـيونال       
دوم قابليــت و توانــايي ايجــاد ارگــان واقعــاً متمركــز و واقعــاً رهبــري كننــده اي را  

 ـ   دايت تاكتيكهـاي بـين المللـي پرولتاريـاي انقـلاب در مبـارزه       ندارد كه قـادر بـه ه
بهـر حـال ، بايـد ايـن نكتـه را صـريحاً درك        اش براي ايجاد جمهوري شوروي باشد، 

هـيچ شـرايطي نميتـوان بـر     .چنـين سـازمان رهبـري كننـده اي را تحـت     .نمود كـه 
اساس يكسـان نمـودن و هـم سـطح سـاختن مكـانيكي و همسـان كـردن الگـو وار          

تا زمانيكـه كـه خصوصـيات ويـژه ملـي و دولتـي       . د تاكتيكي مبارزه ايجاد نمودقواع
ايـن وجـوه تمـايز حتـي پـس از اسـتقرار       ( بين خلقهـا وكشـور هـاي وجـود دارد،     

ــراي مــدتي طــولاني و بســيارهم   ــا بمقيــاس جهــاني، هنــوز ب ــاتوري پرولتاري ديكت
 ـ     ) طولاني وجود خواهنـد داشـت   ي جنـبش  ، آنچـه كـه وحـدت تاكتيـك بـين الملل

كمونيستي كارگري كليـه كشـورها را ضـروري ميكنـد، نـه نفـي ايـن خصوصـيات و         
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) اين عمل در حـال حاضـر پنـداري بـوچ و واهـي اسـت      (شرايط ويژه هر كشور است 
) حكومـت شـوروي و ديكتـاتوري پرولتاريـا    ( بلكه كاربرد اصـول اساسـي كمونيسـم    

بدرسـتي تلفيـق نمايـد،     به شيوه ايست كه اين اصول را با شرايط خـاص هـر جامعـه   
هماهنـگ و منطبـق   . يعني با تمـايزات و مشخصـات ملـي و دولتـي بنحـو صـحيحي      

در  ) و نـه تنهـا كشـورهاي پيشـرفته    ( وظيفه عمده همه كشـورهاي بيشـرفته  . نمايد
بـه درك   كنـوني آنسـت كـه بـا بررسـي، تحقيـق، مطالعـه، قيـاس،          لحظه تـاريخي  

 ـ      شـيوه   ند، و در هركشـور معـين،   خصوصيات وشـرايط ويـژه ملـي هـر كشـور برس
هاي مشخصي را بمنظور حل مسئله واحد جنـبش بـين المللـي يعنـي مبـارزه عليـه       

ــرنگون   ابورتونيســم دگماتيســم ــراي س ــز ب ــارگري ، و ني ــبش ك چــب در درون جن
ــا،   ــورژوازي حــاكم و اســتقرار جمهــوري شــوروي و ديكتــاتوري پرولتاري ســاختن ب

   .پيدا كنند
ــالف،     ــاح مخ ــط مشــي جن ــاكتيكي    خ ــول ت ــن اص ــي و رد اي ــس، نف ــر عك ب

   .لنينيسم
ــيون       ــت اپوزيس ــدگي و فلاك ــه درمان ــل ريش ــلت و  . در تحلي ــئله خص از مس

تأكيـد ازمـن   . *** چين در همـين إنكـار اصـول تـاكتيكي قـرار دارد     . اهداف انقلاب
  ..چپروي  لنين،  -1است استالين 

   .اجازه دهد به دومين اصل تاكتيكي لنينيسم بپردازيم
ــا برســي خصــلت و اهــداف انقــلاب    ــا در  چــين، .ب ميتــوان متحــدين پرولتاري

مسـئله متحـدين پرولتاريـا    . در ايـن كشـور را شـناخت    مبارزه براي پيروزي انقلاب 
چـين بـا دشـمنان قهـار و     .پرولتاريـا . چـين اسـت     . يكي از مسـائل عمـده انقـلاب   

خـرد وكـلان، ماشـين     ف ايـن دشـمنان ملاكـين و اشـرا     پيروزمند بايد مقابله كنـد،  
ــي، و   -نظــامي  ــي ضــد انقلاب ــورژوازي مل ــد، ب اداري كهــن و ميليتاريســتهاي جدي

. امپرياليســتهاي شــرقي و غربــي هســتند، كــه رشــته هــاي اصــلي حيــات اقتصــاد
چين را در اختيار دارند و از طـرف ديگـر توسـط نيروهـاي نظـامي زمينـي و ناوگـان         

  .راحفظ وتقويت ميكنند. چين بر مردم دريائي خود، سلطه استثمارگرانه خود 
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قبل ازهرچيز، نابودكردن ايـن دشـمنان سـر سـخت نيـاز بـه سياسـت قابـل             
انعطاف و دقيقـي از جانـب پرولتاريـا دارد، تـا بـه وي قـدرت اسـتفاء كـردن از هـر          
گونه تضـاد و شـكافي در اردوگـاه دشـمنانش را بدهـد تـا بتوانـد متحـدين خـود را          

و مشـروط باينكـه ايـن     متحـدين متزلـزل و نـا بايـدار باشـند؛       بيابد، حتي اگر ايـن 
مـانع بسـط و توسـعه تبليـغ و      متحدين از نظرتوده اي پايـه وسـيع داشـته باشـند،     

ترويج انقلابي حـزب پرولتاريـا نشـوند، و فعاليـت حـزب در تشـكيل و سـازماندهي        
   .طبقه كارگر وتوده هاي زحمتكشان را محدود نكنند

 ـ    ت ، يكـي از شـروط اساسـي رعايـت دومـين اصـل تـاكتيكي        اتحاد اين سياس
  .بدون اتخاذ چنين سياستي پيروزي پرولتاري غير ممكن است. لنينيسم است

ولـي  . چنين سياسـتي را نادرسـت و ضـد لنينـي قلمـدداد ميكنـد      .اپوزيسيون   
اين امر تنهـا نشـان دهنـده اسـت، كـه اپوزيسـيون آخـرين بقايـاي لنينيسـم را از          

 ـ  ا انــدزه زمـين تـا آســمان از مشـي لنينـي و لنينيســم بـدور افتــاده      دسـت داد و ب
   .است

چـين ،چنـين متحـدين در گذشـته نزديـك داشـته اسـت؟ بلـي          آيا پرولتاريا   
   .داشته است

دردوران اوليه انقلاب ، مرحلـه ايكـه انقـلاب توسـط جبهـه متحـد تمـام ملـي            
رت بودنـد از دهقانـان،   ، متحـدين پرولتاريـا عبـا   ) دردوره كـانتون (به بيش ميرفـت  

   .محرومين شهري، روشنفكران خرده بورژوازي ملي
چـين ايـن بـود كـه نماينـدگان ايـن طبقـات         .يكي از خصوصيات ويژه انقـلاب    

ــام     ــدي بن ــورژوازيي وإح ــي ب ــازمان انقلاب ــتها، در س ــا كمونيس ــراه ب ــتركا هم مش
   .گوميندان فعاليت داشتند

اطمئنــان و اتكــاه نبودنــد و نمــي متحــدين مزبــور همــه بطــور يكســان قابــل    
دهقانـان و  ( برخي از آنان كـم و بـيش متحـدين قابـل اتكـاه بودنـد      . توانستند باشند
، ديگـران بودنـد كـه قابليـت اطمئنـان كمتـر داشـتند و متزلـزل         ) محرومين شهري

و بــاز ديگرانــي كــه بكلــي قابــل اعتمــاد ) روشــنفكران خــرده بــورژوازيي ( بودنــد 
  )ملي بورژوازي( نبودند 
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بــدون شــك، در آن زمــان گومينــدان ســازمان كــم و بــيش تــوده اي          
ــود ــود از منفــرد   .ب سياســت كمونيســتهاي متشــكل در درون گومينــدان عبــارت ب

و اسـتفاده از نيـرو آنـان در جهـت     ) راسـت هـا  ( كردن نماينـدگان بـورژوازي ملـي    
جهـت  بـه  ) چـپ هـا   (منافع انقلاب، ترغيـب و تشـويق روشـنفكران خـرده بـورژوا      

چـپ ، و گـردآوردن دهقانـان و محـرومين شـهري در       گيري هرچه بيشتر بـه طـرف   
   .اطراف پرولتاريا

. چـين بـود؟ بلـي ، مطمئنـا بـود      آيا در آن دوران كانتون مركز جنبش انقلابـي     
   .فقط ابله ها ميتوانند اكنون اين موضوع را إنكار كنند

توسـعه قلمـرو انقـلاب تـا      چـه بـود؟   دستĤورد هاي كمونيسـتها در ايـن دوران     
ــه يانــك تســه رســيدن؛ تشــكيل علنــي   ان حــد كــه نيروهــاي نظــامي كــانتون ب

امكـان پذيرشـد؛ سـازمان هـاي     ) اتحاديه صـنفي، كميتـه هـاي اعتصـاب    ( پرولتاريا 
كمونيستي توانسـتند بـه صـورت حـزب كمونيسـت متشـكل شـوند؛ هسـته هـاي          

ــاني  ــاي دهق ــازمان ه ــه س ــاني ( اولي ــاي دهق ــن ه ــوذ  اي) انجم ــد؛ و نف ــاد گردي ج
   .كمونيستها در درون ارتش افزايش يافت

   .چنين نتيجه ميشود كه رهبري كمينترن دران دوران كاملا صحيح بود    
چيــان كــاي شــك و بــورژوازي . دردوران دومــين مرحلــه انقــلاب ، هنگاميكــه   

ملي به انقلاب پشـت كـرده و بـه اردوگـاه ضـد انقـلاب پيوسـتند، و مركـز جنـبش          
بي از كانتون به ووهـان انتقـال يافـت، متحـدين پرولتاريـا، دهقانـان، محـرومين        انقلا

   .شهري، و روشنفكران خرده بورژوا بودن
چگونــه ميتــوان بيــان  . پيوســتن بــورژوازي ملــي بــه اردوگــاه ضــد انقــلاب را   
   كرد؟

دروهله اول، اين امر ناشي از هـواس بـورژوازي ملـي از توسـعه گـرفتن دامنـه          
لابي توسـط كـاگران و تـوده هـاي زحمتكشـان بـود، و در ثـاني، بواسـطه         جنبش انق

   .فشاري بود كه از جانب امپرياليستها در شانگهاي به بورژوازي ملي وارد ميشد
باين ترتيب انقـلاب نيـروي محـافظ كـار بـورژوازي ملـي را از كـف داد و ايـن            

طـرف ديگـر، انقـلاب    ولـي از  . بهر حال صدمه اي هرچند ناچيز بـه انقـلاب وارد كـرد   
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در مسير بيشرو نده خـود، بـه مرحلـه بـالاتري از تكامـل، مرحلـه انقـلاب ارضـي، و         
نزديك تـر كـردن تـوده هـاي وسـيع دهقانـان بـه خـود، وارد شـد، ايـن محصـول            

   .تكامل انقلاب بود 
آيــا گومينــدان در آنزمــان، در دوران مرحلــه دوم انقــلاب ، ســازماني تــوده اي    

بـدون ترديـد خيلـي بيشـتر از گومينـدان در دوران كـانتون       . اً بـود بود؟ بلي، مطمئن
   .توانسته بود پايه توده اي وسيع داشته باشد

تنهـا آدم  . آيا ووهان درآنزمـان مركـزجنبش انقلابـي بـود؟ بلـي، مطمئنـاً بـود          
هويـه  ( ووهـان . دوائـر ايـن صـورت قلمـرو    . كور ميتواند منكـر ايـن واقعيـت بشـود    

ــان ــ) وهون ــاهي ب ــه توســط حــزب   بايگ ــلاب ارضــي ، ك ــعه انق راي بيشــترين توس
ــد، نميگرديــد درآنزمــان سياســت كمونيســتها در مــورد   كمونيســت رهبــري گردي

چـب سـوق داده و بـه كـانوني بـراي ديكتـاتوري       .گوميندان اين بود كه آنـرا بطـرف  
   .پرولتاريا و دهقانان تبديل كنند انقلابي دمكراتيك 

بهـر حـال   . كـان داشـت؟ بلـي ، امكـان داشـت     چنين تغييـر درآنزمـان ام   آيا    
در . چنـين امكـاني را خـارج از دسـترس در نظـر گرفـت      .دليلي وجـود نداشـت كـه   

آنزمــان مــا بــه صــراحت گفتــيم كــه بــراي تبــديل گومينــدان ووهــان بــه كــانون  
ديكتاتوري انقلابي دمكراتيـك پرولتاريـا و دهقانـان، حـد اقـل بـه تـامين دو شـرط         

عميــق و همــه جانبــه گومينــدان ، و كمــك و  . ه كــردندمكراتيــز احتيــاج اســت؛ 
بسـيار ابلهانـه بـود    . حمايت مستقيم و فعال گومينـدان بـه پيشـبرد انقـلاب ارضـي     

   .چنين تغيير و تبديلي خود داري مي نمودند.اگر كمونيستها  از تلاش براي
   چه بودند؟ دست آوردهاي كمونيستها درآن دوران    
ران، از حزبي بـا پـنج تـا شـش هـزار عضـو بـه        حزب كمونيست در طول آن دو   

   .حزبي با پايه توده اي وسيع پنجاه تا شصت هزار عضو توسعه و تكامل يافت
اتحاديــه هــاي صــنفي كــاگران بــه فدراســيون ملــي عظيمــي بــا حــدود ســه    

  .ميليون عضو رشد كرد
تشكيل هاي اوليه دهقـاني بـه انجمـن هـاي دهقـاني در برگيرنـده چنـدين ده           
     .ون عضو توسعه يافت ميلي
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انقلاب ارضي دهقانان به نحـو غـول اسـايي بيشـرفث كـرد و جايگـاه مركـزي           
ــرد   ــين احرازك ــي چ ــبش انقلاب ــكيل و   . را در جن ــان تش ــت امك ــزب كمونيس ح

حـزب كمونيسـت رهبـر انقـلاب     . سازماندهي علني نيروهاي انقـلاب را بدسـت آورد  
   .رزو بواقعيت تبديل شدارضي شد و هزموني پرولتاريا در انقلاب، از آ

چــين نتوانســت از تمــامي امكانــات آن  .درســت اســت كــه حــزب كمونيســت   
درســت اســت كــه در آن دوران كميتــه مركــزة حــزب . دوران بهــره بــرداري نمايــد

ولـي ايـن نيـز مسـخره     . چين مرتكب برخي اشتبا هـات فـاحش گرديـد    . كمونيست
ــت    ــزب كمونيس ــيم ح ــر كن ــه فك ــت ك ــين در دوران كوتـ ـ.اس ــاس چ اهي ، براس

  .رهنمودهاي كمينترن ميتواند مبدل به حزب بلشويكي ورزيده و واقعي بشود
ما بايد تـاريخ تكامـل حـزب خـود مـان را بخـاطر بيـاوريم، كـه از درون يـك             

رشته انشعابات، انفعالات، خيانت ها، و توطئه هـا و ماننـد آن گذشـت تـا تبـديل بـه       
نوقــت خــواهيم فهميــد كــه احــزاب و آ حــزب ورزيــده و آبديــده كنــوني گرديــد،

   .بلشويكي واقعي را در يك لحظه نميتوان بوجود آورد
ــاي      ــس نتيجــه اينكــه رهنموده ــاملا   ب ــز ك ــن دوران ني ــرن در طــي اي كمينت

   .درست بود
   .آيا امرزه پرولتاريا چين متحديني دارد؟ بلي ، دارد   
   .اين متحدين دهقانان وتهي دستان شهري هستند   
ووهـان بـه اردوگـاه ضـد انقـلاب، بـا        اضر بـإفرار رهبـري گومينـدان    دوران ح   

   .پشت كردن روشنفكران خرده بورژوا به انقلاب مشخص ميشود
ــزون       ــعه روزاف ــورژوا از توس ــرده ب ــنفكران خ ــراس روش ــرار، اولا، از ه ــن ف اي

چـين ، و از فشـار ملاكـين و اشـراف بـه رهبـري ووهـان        .انقلاب ارضـي در سراسـر  
ز فشــار امپرياليســتها در ناحيــه نــين تســين كــه در عــوض اجــازه عبــور وثانيــاً ، ا

ــد، نشــات   بطــرف شــمال، از گومينــدان  ميخواهنــد كــه از كمونيســتها جــدا كردن
   .گرفته است

. چارترديـدهايي اسـت   چـين د . اپوزيسيون دربـاره وجـود بقايـاي فئـودالي در       
 ـ      ين وجـود دارنـد،   ولي اكنون برهمه روشن است كـه نـه فقـط بقايـاي فئـودالي درچ
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بلكه همين فئودالها ثابـت كـرده انـد كـه نيروئـي حتـي قـوي تـر ازيـورش انقـلاب           
دليــل برتـري كنـوني نيــرو امپرياليسـتها و اشـراف فئــودال     . درحـال حاضرهسـتند  

   .چار شكستي مؤقتي گرديده است اينست كه انقلاب در حال حاضر د
   .از دست ميدهد دراين موقعيت، انقلاب روشنفكران خرده بورژوا را   
و ايــن در واقــع نشــان شكســت مــؤقتي اســت كــه انقــلاب در حــال حاضــر     

   .متحمل گرديده است
ولي از طرف ديگر، انقـلاب صـفوف تـوده هـا وسـيع دهقانـان و تهديـد شـان            

شهري را بسـيار فشـرده تـر از قبـل در اطـراف پرولتاريـا گـرد آورده و بـدينطريق         
   .ر انقلاب محكم تر كرده استپايه را براي سلطه پرولتاريا د

   .اين دست اورد بزرگي براي انقلاب است   
ــاي        ــت و رهنموده ــه سياس ــلاب را ب ــت انق ــت شكســت مؤق ــيون عل اپوزيس

ولـي فقـط اشخاصـي كـه از ماركسيسـم جـدا گرديـده انـد         . كمينترن نسبت ميدهد
ــد ــايي بكنن ــدچنين ادعاه ــد  . ميتوانن ــده ان ــه از ماركسيســم بري فقــط اشــخاص ك

وانند طالب اتخاذ چنان سياست معجزه اسـايي باشـند كـه همـواره لزومـاً منجـر       ميت
   .به پيروزي فوري بردشمن گردد

، مشـي درسـتي بـود؟ بلـي، درسـت       1905آيا سياسـت بلشـويكها در انقـلاب       
، عليــرغم وجــود شــوراها ، وبــاوجود مشــي صــحيح 1905چــرا انقــلاب .بــود، بــس

زمـان ثابـت شـد كـه قـدرت سـلطه بقايـاي        بلشويكها دچأر شكست شد؟ زيرا در آن
   .فئودالي و دستگاه مطلقه حاكمه، قوي تر از جنبش انقلابي كارگران بود

، سياسـت درسـتي بـود؟ بلـي، درسـت      1917آيا سياست بلشـويكها در ژوئِيـه      
ــود ــه  .بــس. ب چــرا، بلشــويكها مجــدداً عليــرغم وجــود شــوراها، كــه در آنزمــان ب

ــا  ــد، و ب وجــود مشــي صــحيح بلشــوكها دچــار شكســت  بلشــويكها خيانــت كردن
   گرديدند؟

زيرا ثا بـت شـد كـه درآنزمـان امپريـاليزم روس از جنـبش انقلابـي كـارگران            
   .قوي تراست
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يك سياست صحيح، بهيچوجه نـا گزيـر و بـدون قصـور بـه پيـروزي مسـتقيم           
عليه دشمن منجر نميشود، بـه عبـارت ديگـر غلبـه مسـتقيم و فـوري بـر دشـمن ،         

اتحاذ مشي صحيح تعين نميشـود ، بلكـه قبـل و بـيش از هرچيـز بـا  ارتبـاط         تنها با
وتقابل نيروهاي طبقاتي جامعه، با برتري مشـخص قـدرت جبهـه انقـلاب، بـا تجزيـه       
. و پراگندگي در اردوگاه ضد انقلاب، وبا اوضـاع مطلـوب بـين المللـي تعـين ميگـردد      

رولتاريـا ميتوانـد بـه    فقط با در دنظرگرفتن ايـن مجموعـه شـرايط، مشـي صـحيح پ     
  .پيروزي مستقيم منجرشود

ولي يك شرط اجباري و لازم وجود دارد كـه يـك مشـي صـحيح بايـد همـواره          
و آن شـرط اينسـت كـه مشـي حـزب،      . و تحت هر نوع شرايطي، آنرا بـرآورده نمايـد  

ــا، تحكــيم و   ــرانگيختن وتقويــت ظرفيــت و قــدرت انقلابــي پرولتاري بايــد باعــث ب
آن بـا سـاير تـوده هـاي زحمتكشـان، افـزايش اعتبـار پرولتاريـا         توسعه همبستگي 

در ميان توده هـا، وموجـب تبـديل نيـروي طبقـه كـارگر بـه نيـروي غالـب و رهبـر           
   .انقلاب گردد

آيا ميتوان اثبات نمود كه در دوران گذشـته ، حـد اكثـر شـرايط مطلـوب بـراي          
  . ح است كه خيرمستقيم انقلاب درچين فرآهم بوده است؟ واضي كسب پيروزي 

چــين باعــث تقويــت  آيــا ميتــوان تصــريح نمــود كــه سياســت كمونيســتهاي 
قدرت رزمنـده پرولتاريـا و تحكـيم و توسـعه همبسـتگي آن بـا تـوده هـاي وسـيع          
زحمتكشان ، و موجب افـزايش وجهـه و اعتبـار آن در بـين تـوده نگرديـده اسـت؟        

چـين در ايـن    .ولتاريـاي واضح است كه خير، فقـط آدم كـور نميتوانـد ايـن را كـه پر     
دوران موفق به جدا كـردن تـوده هـاي وسـيع دهقـاني از اطـراف بـورژوازي ملـي و         
روشنفكران خـرده بـورژوازي و بسـيج آنـان در اطـراف برنامـه هـا و اهـداف خـود          

  .شده است، ببيند
در مرحله اول انقلاب، حزب كمونيسـت بـا بـورژوازي ملـي در كـانتون ائـتلاف          

لمرو انقـلاب را توسـعه دهـد، وخـود را بـه صـورت حزبـي تـوده اي         نمود تا بتواند ق
علنــي پرولتاريــا را پيــدا كنــد و راه خــود را  متشــكل نمايــد، امكــان ســازماندهي 

  .بطرف دهقانان باز كند
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مرحله دوم انقلاب، حـزب كمونيسـت بـا روشـنفكران خـرده بـورژوا متشـكل           
 ـ  در گوميندان  اي خـود را تقويـت كنـد، سـازمان     ووهان ائتلاف نمود تا بتوانـد نيروه

حزبــي پرولتاريــا را توســعه دهــد، تــوده هــاي وســيع دهقانــان را از زيــر رهبــري  
ــا  ــامين ســلطه پرولتاري ــراي ت ــدر آورد، و شــرايط ب درانقــلاب فــرآهم  گومينــدان ب

   .نمايد
اكنون بورژوازي ملـي بـه اردوگـاه ضـد انقـلاب پيوسـته و ارتبـاط خـود را بـا             

   .ازدست داده است توده هاي وسيع خلق
ووهـان پـا در جـاي پـاي بـورژوازي       روشنفكران خورده بـورژوازي گومينـدان      

ملي نهاده، از انقلاب ارضي ترسيدند و سـرانجام موجـب بـي اعتبـار شـدن خـود در       
   .نظر ميليون ها دهقان شدند

ازطـرف ديگـر ، تـوده هــاي هرچـه بيشـتر وفشــرده تـر در اطـراف پرولتاريــا           
د، و بهر حال در اين طبقـه، تنهـا راهنمـا، و رهبـر قابـل اعتمـاد خـود        بسيج گرديدن
   .را يافته اند

چنـين نتـايجي   .آيا واضح نيست كه فقط يك سياسـت صـحيح ميتوانسـته بـه       
   بيانجامد؟

چنـين سياسـتي ميتوانسـته موجـب تقويـت قـدرت       .آيا روشن نيست كه فقط   
   رزمنده پرولتاريا شود؟

ــران       ــبه رهب ــز ش ــي ج ــه كس ــلت    چ ــحت وخص ــد ص ــيون ميتوان اپوزيس
   چنين سياستي را إنكار كند؟.انقلابي

اپوزيسيون مدعي است كه پيوسـتن رهبـري گومينـدان ووهـا بـه جبهـه ضـد           
ــا گومينــدان   ــتلاف ب ووهــان در مرحلــه دوم  انقــلاب نشــان ميدهدكــه سياســت ائ

   .انقلاب نادرست بود
ده انـد، وآخـرين اثـار و    ولي فقط اشخاصي كه تـاريخ بلشـويم را فرامـوش كـر       

  .بقاياي لنينيسم را از خود زدوده اند ميتوانندچنين ادعايي بكنند
چـپ  .آيا سياست بلشـويكها در ائـتلاف انقلابـي بـا سوسـيال رولوسـيونرهاي          

درسـت بـود؟ مـن عقيـده دارم كـه كسـي تـا         1918در اكتوبر و بعد از اكتوبر تا بهار 
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چـه سـر انجـامي    .ايـن ائـتلاف  . را إنكار نمايـد بحال جرئت نكرده درستي اين ائتلاف 
داشــت؟ بــا شــورش سوســيال رولوســيونرها ي  چــب عليــه دولــت شــوروي پايــان 

   .يافت
ــا سوســيال      ــراين اســاس ميتــوان مــدعي شــد كــه سياســت ائــتلاف ب آيــا ب

   رولوسيونرها نادرست بود؟
   .بديهي است خير

چـين  .حلـه دوم انقـلاب  آيا سياست ائتلاف انقلابـي بـا گومينـدان ووهـان در مر     
صحيح بود؟ من عقيده دارم كسي تـاكنون جرئـت نكـرده اسـت منكـر صـحت ايـن        

   .چين گردد.ائتلاف در مرحله دوم انقلاب
ــتلاف .اعــلام نمــود كــه) 1927اوريــل( خــود درآنزمــان اپوزيســيون    چنــين ائ
پس چگونه حـال، پـس از آنكـه رهبـري گومينـدان ووهـان از انقـلاب         است، .صحيح
دان شده، بدليل اين تـرك جبهـه انقـلاب ادعـا ميكنـد كـه ائـتلاف انقلابـي         روي گر

   .با گوميندان ووهان از اساس نادرست بوده است
مبـاحثي فقـط ازطـرف اشـخاص سـفيه ميتوانـد        آيا روشن نيست كـه چنـين      

   مطرح گردد؟
آيا هر گز كسـي ادعـا نمـوده اسـت كـه ائـتلاف بـا گومينـدان ووهـان ابـدي و           

رخواهـد بـود؟ آيـاچيزي بـه عنـوان ائـتلاف ابـدي وپايـان ناپـذير اصـلا           پايان ناپذي
ــا واضــح نيســت كــه اپوزيســيون  ــه درك  وجــود دارد؟ آي در ايــن رابطــه ، هيچگون

درستي، از هر جنبـه،از دومـين اصـل تـاكتيكي لنينيسـم در مـورد ائـتلاف انقلابـي         
   پرولتاريا با طبقات و گروهاي غير پرولتري ندارد؟

   ل تاكتيكي را بدين طريق فرموله ميكند،لنين اين اص   
پيــروزي بردشــمني قــوي تــر از خــود فقــط در صــورتي ممكنســت كــه بــه       

ــين صــفوف    ــرده شــود و از هــر تضــاد و شــكاف در ب منتهــي درجــه نيــرو بكــار ب
دشــمنان، هرقــدر هــم كوچــك، از هــر گونــه تضــاد خصــمانه بــر ســر منــافع بــين 

 ـ    اي گونـاگون و بـا انـواع بـورژوازي در     بورژوازي كشورهاي مختلـف و بـين گـروه ه
داخل يك كشور، و نيـز از هـر فرصـتي، حتـي كـوچكترين آن، بـراي بدسـت آوردن        
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متحدين توده اي، هرچند ايـن متحـدين مـوقتي، مـردد، ناپايـدار، غيرقابـل اعتمـاد        
و مشروط باشـند بايـد حتمـاً و بايـد نهايـت دقـت و مواظبـت و هشـياري زيركانـه          

س ايـن مطلـب را نفهميـده باشـد حتـي زره اي از ماركسيسـم و       استفاده نمود هر ك
كسـي كـه در طـي دوران    . بطور كلي از سوسياليسم علمـي معاصـر نفهميـده اسـت     

نسبتاً طولاني و در اوضاع نسبتاً گونـاگون سياسـي قابليـت خـود را در هـر كـار بـرد        
طبقـه   چگونـه بـه   اين اصل عملا به ثبوت نرسانده باشد، هنـوز نياموختـه اسـت كـه    

انقلابي در مبارزه اش بخـاطر رهـايي بشـريت از قيـد اسـتثمار گـران يـاري رسـاند         
اين موضوع بطـرز يكسـاني درمـورد دوران قبـل و پـس از تصـرف قـدرت سياسـي         

   1.توسط پرولتاريا صدق ميكند
آيــا روشــن نيســت كــه خــط مشــي اپوزيســيون طــرد ايــن اصــل تــاكتيكي     

   .لنينيسم است 
خـط مشـي كمينتـرن ، بـرعكس، ايـن اصـل تـاكتيكي         آيا روشن نيسـت كـه     

  دنبال ميكند؟.لنينيسم را بطور خدشه ناپذيري
*13  

**  
   :اجازه دهيد كه به سومين اصل تاكتيكي لنينيسم به پردازيم

اين اصـل تـاكتيكي بـه مسـئله تغييـر شـعارها، نظـم وترتيـب و شـيوه تغييـر           
شـعار حـزب بـه شـعار      چگـونگي تبـديل  .شعار ها مربوط ميشود، اين اصـل، مسـئله  

چگونگي  وطريقه ارتقا توده ها بـه سـطح مواضـع انقلابـي حـزب، بنحـوي         توده ها، 
كه آنان خود از طريق تجربه سياسي خود شـان بـه درسـتي شـعار هـا ي حـزب پـي        

   .برند، مربوط است

                                                            
١٣
  تأكيد ازمن است استالين 
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توده ها ر افقط با تبليغ و ترويج نميتـوان قـانع كـرد، تحقـق ايـن امـر بشـروط           
اسـي خـود تـوده هاسـت ؛ مشـروط بدانسـت كـه تـوده هـاي وسـيع           به تجربه سي

مردم، با تجربـه تلـخ و دردنـاك خـود از نظـام حـاكم بـه وضـع برسـند كـه لـزوم            
ــي       ــام سياس ــتقرار نظ ــودن اس ــذير ب ــاب ناپ ــام، و اجتن ــردن آن نظ ــرنگون ك س

   .واجتماعي نوين بجاي آنرا حس نمايند
خـود   1917قـبلا در اوريـل   اين امر خوبي بود كـه گـروه پيشـرو، يعنـي حـزب،        

درمورد اجتناب ناپذيري لزوم سـرنگوني دولـت موقـت ميليـو كـف كرنسـكي قـانع        
ولي هنوز زمان مقتضي فرانرسـيده بـود كـه شـعار سـرنگوني آن دولـت را       . شده بود

اعلام نمود، يعنـي شـعار سـرنگوني دولـت مؤقـت و برقـراري قـدرت نظـام شـوراها          
   .شعار روز گردد

رمول تمام قـدرت بدسـت شـوراها از دور نمـايي، بـه شـعار عمـل        براي اينكه ف   
فوري تبديل گردد يك عامل تعيين كننـده اي ديگـر، يعنـي اينكـه تـوده هـا خـود        
بدرستي اين شعار واقف كردند و بـراي تحقـق آن بانحـاء مختلـف بـه حـزب كمـك        

   .نمايند نيز شرط بود
رمولهـاي بـه عنـوان    بين فرمـول بـه عنـوان دورنمـا بـراي آينـده نزديـك و ف          

   .شعار روز بايد صريحاً تمايز قايل شد
دقيقاً در مورد همين نكتـه بـود كـه گـروه بلشـويكهاي بتروگـراد بـه رهبـري            

، با طرح قبل از موقـع شـعار سـرنگون بـاد دولـت مؤقـت،        1917باگدانيوف در اوريل 
يـن  لنـين در آن موقـع ا  . تمام قدرت بدسـت شـوراها خـود را در مخمصـه انـداخت     

عمل گروه با گدانيوف را مـاجراجويي خطرنـاك توصـيف نمـود و آنـرا بكلـي تقبـيح        
   )9.(نمود

   چرا؟   
زيــرا تــوده هــاي وســيع مــردم زحمــتكش در پشــتگاه و جبهــه مقــدم هنــوز    

حاضر به پذيرفتن اين شعار نبـودن، زيـرا گـروه مزبـور شـعار همـه قـدرت بدسـت         
بـود بـا شـعار همـه قـدرت بدسـت        شوراها را كه بعنـوان دورنمـاي آينـده نزديـك    

زيـرا گـروه بسـيار بـيش تاختـه، و حـزب را       . شوراها بعنوان شعار روز عـوض گرفـت  
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در، وآخر اينكه در آنزمان هنوز اعتقاد برآن بـود كـه دولـت مؤقـت، دولتـي انقلابـي       
  .است

ووهـان   چين مي بايستي شـعار نـابود بـاد رهبـري گومينـدان       آيا كمونيستهاي   
چنـين كـرده باشـند، زيـرا ايـن       طرح كرده باشند؟ اخير، نمـي بايـد   را شش ماه قبل

   .بمفهوم پيش تاختن و بسيارهم جلو افتادن ازوقايع است
ــردم        ــيع م ــاي وس ــوده ه ــه ت ــي ب ــتها را دردسترس ــار كمونيس ــر، ك ــن ام اي

زحمتكش، كـه هنـوز بـه رهبـري گومينـدان اعتمـاد داشـتند دشـواركرده وحـزب          
   .توده هاي وسيع دهقاني محكوم مينمودكمونيست را به انفراد از 

چنــين كــرده باشــند، زيــرا هنــوز رهبــري گومينــدان ووهــان،  نمــي بايســتي 
ووهـان، بعنـوان دولـت بـورژوازي انقلابـي ، قابليـت هـاي         كميته مركزي گومينـدان  

خود را از دست نداده بـود و بـا مبـارزه بعـدي خـود عليـه انقـلاب ارضـي هنـوز در          
يع مردم زحمتكش خـود را چنـان بـي اعتبـار و رسـوا نكـرده       ديدگان توده هاي وس

ايـن امـر بـا مبـارزه گومينـدان عليـه انقـلاب ارضـي و عليـه طبقـه كـارگر و            . بـود 
  .پيوستن آن به جبهه ضد انقلاب به اوج خود رسيد

ما همواره گفتيم و تاكيـدكرديم كـه تـا زمانيكـه هنـوز قابليـت هـاي رهبـري            
 ـ  انقلابـي از بـين نرفتـه نميتـوان دسـت بـه        -ت بـورژوا گوميندان ووهان بمثابـه دول

تبليــغ شــعار ســرنگوني آن زد وب يشــنهاد جــايگزين كــردن ايــن دولــت بــا نظــام 
و نيـز گفتـيم كـه بايـد     . ايـن موضـع درآن دوران اشـتباه بـود    . جديدي را طرح كرد

اجازه داد كه ايـن امرتـا بحـد لازم بـيش بـرود، زيـرا قبـل از موقـع نميتـوان عمـلا           
   .له جايگزين كردن آنرا طرح نمايممسئ

چين بايـد شـعار نـابود بـاد رهبـري گومينـدان ووهـا،        .آيا اكنون كمونيستهاي   
اكنـون كـه رهبـري گومينـدان در     . چنـين كنـد   را پيش گذارند؟ بلي، مطمئنـاً بايـد   

توطئه وتلاش خود برضد انقلاب بانـدازه كـافي رسـوا شـده، و رفتـار خصـمانه اي در       
ده هاي كارگر و دهقـان در بـيش گرفتـه اسـت ايـن شـعار بـا واكـنش         برخورد به تو

اكنـون همـه   . مساعد و نيرومنـدي در ميـان تـوده هـاي مـردم روبـرو خواهـد شـد        
كارگران ودهقانان خواهند فهميد كـه كمونيسـتها در كنـاره گيـري ازدولـت ووهـان       
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ن وكميته مركـزي گومينـدان ووهـان و در طـرح شـعار نـابود بـاد رهبـري گومينـدا         
   .ووهان  بعمل درستي دست زده اند

اكنون توده هـاي كـارگران و دهقانـان دو راه بـراي انتخـاب دارنـد يـا رهبـري            
گوميندان كنوني را بپذيرند كـه ايـن بمعنـاي خـوداري از بـر آوردن نيازهـاي اوليـه        
وحياتي توده ها و نفـي از انقـلاب ارضـي خواهـد بـود؛ يـا خواهـان توسـعه انقـلاب          

ود قاطعانه موقعيت طبقه كارگر باشد، كـه ايـن بمعنـاي آنسـت كـه بايـد       ارضي و بهب
شعار جايگزين كردن رهبري فعلـي گومينـدان ووهـان بـا نيـرو هـاي انقلابـي شـعار         

   .روز توده ها گردد
چنين است اهداف سـومين اصـل تـاكتيكي لنينيسـم در مـورد مسـئله تغييـر           

و ارتقـاء آنـان بـه مواضـع      شعارها، روشـن و ابـراز هـاي بسـيج تـوده هـاي وسـيع       
چگـونگي كمـك بـه تـوده هـاي وسـيع مـردم زحمـتكش در            انقلابي جديد، مسئله 

ــان،  ــات خــود آن چگــونگي مشــي  شــناخت درســتي مشــي حــزب براســاس تجرب
ــعارهاي    ــد بجــاي ش ــعاري جدي ــع ش ــردن بموق ــايگزين ك ــاي حــزب و ج وفعاليته

  :لنين اين اصل تاكتيكي را بدينگونه فرموله ميكند   قبلي
بـه جبهـه    بـا اعـزام تنهـا پيشـاهنگ    . با پيشاهنگ تنها، نميتواند پيـروز شـد     

درحاليكـه تمـامي طبقـه وتـوده هـاي وسـيع، هنـوز خـط مشـي             نبردتعين كننـد، 
حمايت مستقيم و فعـال از پيشـاهنگ ويـا لااقـل وضـعيت بيطرفـي خيـر خواهانـه          

 ـ        ه ممكـن اسـت   اي نسبت بدان اختيـار نكـرده انـد ويـا در وضـعيتي قـرار دارنـد ك
و . حتي از دشمن حمايت كنند، نه فقـط سـفاهت صـرف بلكـه جنايـت خواهـد بـود       

امــا بــراي اينكــه واقعــاً تمــام طبقــه وتــوده هــاي وســيع زحمــتكش وتحــت ســتم 
بـراي  . چنين خط مشي اي را بپذيرند ، تنهـا تـرويج  و تبليـغ كـافي نيسـت      .سرمايه

  14* .اين كارتجربه سياسي خود اين توده ها لازم است

                                                            
 تأيد ازمن است استالين 14
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اين قانون اساسي كليـه انقلابهـاي بزرگسـت، كـه اكنـون نـه تنهـا در روسـيه            
بلكه درآلمان نيـز در اثـر تجـارب انقلابـي سـال هـاي أخيـر ، بـا قـدرت و وضـوح           

  .حيرت انگيزي تائيد شده است
نه فقط براي توده ها بـي فرهنـگ و غالبـاً بيسـواد روسـيه، بلكـه بـراي تـوده            

و تماماً با سـواد آلمـان نيـز لازم بـود كـه از طريـق تجربـه        هاي با سطح فرهنگ بالا 
دردناك خود به ناتواني مطلق وسسـت عنصـري ، درمانـدگي مطلـق وچـاگر منشـي       

دوم بـي   در برابر بورژوازي، و تمـام دنائـت هـاي دولـت شـواليه هـاي انترناسـيونال        
ــودن ديكتــاتوري مــرتجعين افراطــي   ــل اجتنــاب ب ــد، وغيــر قاب  كورنيلــف در(ببرن

ــاتوري  ) روســيه، كــاب وشــركاه در آلمــان ــر ديكت را بعنــوان شــق وإحــدي در براب
   .پرولتاري در يابند، تا قاطعانه به سوي كمونيسم روي آور گردند

وظيفه مـردم در مقابـل بيشـاهنگ اگـاه جنـبش كـارگري بـين المللـي يعنـي             
 كـه ( احزاب، گروه ها وجريـان كمونيسـتي اينسـت كـه تـوده هـاي وسـيع مـردم را        

ــوده، بيحــال، خمــوده و در حــال رخــوت و اغمــاء   هنــوز در اكثــر مــوارد خــواب ال
بيدار كـرده و بـه موقعيـت جديـدخود رهبـري نماينـد و از آن صـحيح تـر         ) هستند

اينكه بتواند نه تنها حزب خـود، بلكـه ايـن تـوده هـارا نيـز در امـر نزديـك شـدن          
  15. **وضعيت جديد رهبري كنند وانتقال به

اپوزيسيون اينست كـه مفهـوم و اهميـت ايـن اصـل تـاكتيكي        انحراف اساسي   
   .لنينيسم را درك نكرده، آنرا تشخيص نميدهد؛ و منظماً آنرا ناقص مي نمايد

، هنگاميكـه تـلاش مـي كردنـد يـا ناديـده        1917در آغاز، ) تر تسكيستها(آنان   
اصـل   گرفتن جنبش انقلابي ارضي، كه هنـوز كامـل نشـده بـود، از آن بگذارنـد، ايـن      

   )رك به لنين.( تاكتيكي را با اين عمل خود نقض نمودند
ــان     ــف-ترتســكي(آن ــاعي  ) زينووي ــد خصــلت ارتج ــالاش ميكردن ــه ت زمانيك

اتحاديه هاي صنفي را ناديـده بگيرنـد، و درتشـخيص ضـرورت فعاليـت كمونيسـتها       

                                                            
15
 1/ See Vol XYV .P228, Lenin. Left Wing Commuism, an Infantile Disorder X 

Some Coilusions (1920) 
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چنـين   در اتحاديه هاي صنفي ارتجاعي عـاجز بودنـد، و ضـرورت ائـتلاف موقـت بـا       
   .اديه هايي را انكار مينمودند، اين اصل تا كتيكي را نقض كردنداتح

زمانيكـه تـالاش ميكردنـد كـه ويـژه گـي       ) رادك-زينوويـف -ترتسـكي ( آنان    
وعقـب مانـدگي تـوده    ) گومينـدان  (چـين  . هاي ملي و شرايط خاص جنبش انقلابـي 

ــوري    . هــاي خلــق ــاره گيــري ف ــا طــرح خواســته كن ــه، و ب ــده گرفت چــين را نادي
ــا بــيش گــذاردن شــعار ســازماندهي 1926در اورئــل  ونيســتها از گومينــدانكم ، و ب

، در زمانيكـه هنـوز مرحلـه تكامـل گومينـدان بـه سـر        1927فوري شوراها در اورئل 
انجام نرسيده بود و هنوز روزگارش به سر نيامـده بـود، عجولانـه بـه پـيش تاختنـد،       

  .اين اصل تا كتيكي را به اين عمل خود نقض كردند
اپوزيســيون فكــر ميكــرد كــه اگــر وي ترديــد و دودلــي ، تزلــزل و غيــر قابــل  

را در يافتـه و تشـخيص داده اسـت، اگـر خصـلت       اعتماد بـودن رهبـري گومينـدان    
دريافــت ايــن ( ائــتلاف بــا گومينــدان را فهميــده اســت  مــوقتي و مشــروط بــودن 

عمـل   پـس كـاملا كافيسـت كـه    ) مسائل براي هر كارگرفعال سياسي دشـوار نيسـت  
را اعــلام نمــود و همــين درك  قاطعانــه عليــه گومينــدان ، عليــه دولــت گومينــدان 

خود وي از مسائل و اعلام شعار، براي إقناع تـوده هـا ، بـراي حمايـت ناگهـاني تـوده       
  .هاي وسيع كارگران و دهقانان از ما و عمل قاطعانه ما كاملا كافي است

مي ايـن مسـائل، هنـوز خيلـي     اپوزيسيون فراموش ميكند كـه درك مـا از تمـا      
با وضعيتي كه كمونيستهاي چـين در آن قـادر بـه بسـيج و جـذب تـوده هـا بشـوند         

اپوزيسيون فراموش ميكندكـه در اينجـا نيـز همـان شـرط بقـوت خـود        . فاصله دارد
هـم بايـد خصـلت غيـر      كه توده ها، خـود از طريـق تجربـه خـود شـان      . باقي است 

   .رادريابند د انقلابي بودن رهبران گوميندانقابل اطمئنان بودن، ارتجاعي و ض
اپوزيسيون فراموش ميكنـد كـه انقـلاب را نـه فقـط گـروه هـا و دسـته هـاي             

ــه فقــط حــزب،  ــار و منزلــت   پيشــرو، ن ــه تنهــاي، حتــي اگــر از اعتب ــراد ب ــه اف ن
شخصــيتهاي عاليقــدر، برخــوردار باشــند، بلكــه قبــل و بــيش از همــه تــوده هــاي  

   .به پيش برده و به سر انجام ميرسانند وسيع مردم هستند كه 
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بكلـي در مـورد اوضـاع و احـوال      موضوع حيرت آوري اسـت كـه اپوزيسـيون       
توده هاي وسـيع مـردم، سـطح ادراك سياسـي و شـعور اجتمـاعي  آنـان، امـادگي          

   .آنان براي شركت فعالان در مبارزه قاطعانه، به فراموشي دچار شده است
ــين      ــزب، و لن ــا، ح ــا م ــل آي ــت   1917در اورئ ــت موق ــه حكوم نميدانســتيم ك

كرنسكي بايستي سـرنگون گـردد، كـه وجـود دولـت موقـت بـا فعاليـت          -ميليوكف
ــي،       ــد؟ بل ــوراها بافت ــت ش ــتي بدس ــدرت بايس ــت، و ق ــازكار اس ــا ناس ــورا ه ش

   .ميدانستيم
بس چرا لنين گروه بلشـويكهاي پتروگـراد بـه رهبـري باگـدانيوف را در اورئـل          
ه گروه مزبور شـعار سـرنگون بـاد دولـت موقـت، همـه قـدرت بدسـت         ، زمانيك1917

شوراها را بـيش گـذارد و بـراي برانـداختن دولـت موقـت تـلاش نمـود، آن گـروه را          
  بعنوان ماجرا جويان معرفي كرد؟

زيرا توده هاي وسيع مـردم زحمـتكش ، بخشـي معينـي از كـارگران ميليونهـا          
خـود شـوراها، هنـوز بـراي پـذيرفتن ايـن       دهقان، توده هاي وسيع ارتش، و بـالاخره  

   .شعار به عنوان شعار روز آماده نبودند
ــورژوازيي        ــرده ب ــزاب خ ــيونرها و اح ــيال رولوس ــت و سوس ــت موق ــرا دول زي

منشويك، هنوز هم قابليت هـاي مردمـي خـود را از دسـت نـداده بودنـد، هنـوز بـه         
اعتبـار و رسـوا   اندازه كافي خود را در نزد تـوده هـاي وسـيع مـردم زحمـتكش بـي       

   .نكرده بودند
زيــرا لنــين ميدانيســت كــه درك و اگــاهي سياســي گــروه پيشــرو پرولتاريــا،    

حزب پرولتاريا، بخودي خود براي برانـداختن دولـت موقـت و اسـتقرار قـدرت نظـام       
اين شرط نيز بود كـه تـوده هـا خـود از طريـق تجربـه خـود        . شوروي كفايت نميكرد

 ـ شان،  ه بپشـروان پرولتاريـا در بـين آنـان تبليـغ وتـرويج       به درستي خط مشي ايك
   .ميكنند، معتقد شده باشند

زيرا لازم بود كه تـوده هـاي عظـيم مـردم زحمـتكش از درون تجربـه خـود از           
انواع ائتلاف بلهوسانه و نا پايـدار، از درون خيانـت هـا و توطئـه هـاي احـزاب خـرده        

بگـذرد، ضـروري بـود كـه بـه       1917بورژواز در طـي مـاه هـاي ژوئـن ژوئِيـه و اوت      



١١٣ 
 

واقـف گـردد، و بـه تجربـه      1917جريان تعرض وقيحانـه بـه جبهـه مـردم در ژوئـن      
ائتلاف شرافتمندانه احزاب خرده بـورژوازيي بـا كرنيلـف هـا و ميليوكـف هـا دسـت        

تـا اينكـه همـان تـوده     . يابد، و از درون جريان شورش كرنيليـف و ماننـد آن بگـذارد   
ختن دولت موقت و اسـتقرار نظـام شـوروي امـري غيـر قابـل       ها قانع شوند كه براندا
   .اجتناب و مبرم است

يك چنين شرايطي ميتـوان شـعار همـه قـدرت بدسـت شـوراها       .فقط در تخت   
   .را از شعار دورنماي آينده به شعار روز تبديل نمود

اشــكال اپوزيســيون آنســت كــه همــان انحرافــي را كــه گــروه باگــدايتوف در    
ند، بطــور مــداوم مرتكــب ميشــود، و از راه لنــين جــدا شــده و  زمــان خــود داشــت

   .گام بردارد باگدانيوف  ترجيح ميدهد كه دوراه 
آيــا مــا، حــزب و لنــين، هنگاميكــه در انتخابــات مجلــس موسســان شــركت     

كرديم و زمانيكـه در بتروكـراد در برگـذاري مجلـس مؤسسـان اقـدام نمـوديم، مـي         
شـوروي ناسـازگار اسـت؟ بلـي ، مـي دانسـتيم       دانستيم كه مجلس موسسان بانظـام  

پس چه اتفاق افتاده بود كه آنـرا برگـذاركرديم؟ بلشـويكها كـه دشـمنان سرسـخت       
پارلمانتاريسم بورژوازيي بودند، وخـود قـدرت شـورايي را برپـا كردنـد، نـه فقـط در        
انتخابات شركت نمودند، بلكـه حتـي خـود مجلـس مؤسسـا ن را برگذاركردنـد؟ آيـا        

عقـب مانـدن و دنبالـه روي از حـوادث، ازحركـت بـاز داشـتن         16*  بسماين خوش ت
   .توده ها و نقض تاكتيك هاي دراز مدت نيست؟ البته خير

بلشــويكها ايــن قــدم را بــدين منظوربرداشــتند كــه تــوده هــاي عقــب مانــده    
مردم با چشمان خود اسانتر بتواننـد حـوادث را دنبـال نمـوده، وخـود را قـانع كننـد        

فقـط بـدين طريـق    . سسان نا مناسـب، ارتجـاعي، و ضـد انقلابـي بـود     كه مجلس مؤ
بود كه امكان جـذب تـوده هـاي وسـيع دهقانـان بـه صـفوف مـان فـرآهم گرديـد           

   .وبراي ما امر از هم باشاندن مجلس مؤسسا ن تسهيل گرديد
   .آنچه لنين دراين باره مينويسد، بدين قرار است

                                                            
16
  KheVostism  
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ــا در ســبتمبر   « ــوامبر ســال  -م ــورژوازيي در ا 1917ن ــات پارلمــان ب نتخاب
ــرديم   ــركت ك ــان ش ــس مؤسس ــات مجل ــي در انتخاب ــيه، يعن ــن . روس ــا اي آي

. نـوامبر  -آيـا مـا بلشـويكهاي روسـيه در سـبتمبر     .... تاكتيك، صـحيح بـود؟   
حـق نداشـتيم معتقـد    . ، بـيش از هـر كمونيسـتي در اروپـاي غربـي     1917سال 

نـه شـده اسـت؟ البتـه     باشيم كه پارلمانتاريسم در روسـيه از نظـر سياسـي كه   
كه حق داشتيم ، زيرا نكته برسـر ايـن نيسـت كـه آيـا پارلمانهـاي بـورژوازيي        
مدت طولاني يا كوتاهي وجـود داشـته انـد، بلكـه نكتـه ايـن اسـت كـه تـوده          

ــد      ــرا دارن ــادگي آن ــد آم ــه ح ــا چ ــان ت ــيع زحمتكش ــاي وس ــاظ ( ه ازلح
پارلمـان   كـه نظـام شـوروي را پذيرنـد و بسـاط     ) ايدئولوژيكي،سياسي وعملـي 

اينكـه در  ) بـا تـالاش انـرا مجـاز شـمارند     (دمكراتيك را درهم بريزنـد   -بورژوا
ــوامبر ســال  -روســيه در ســبتمبر ــارگر شــهرها، ســربازان و   1917ن ــه ك طبق

دهقانان، در اثر وجود برخـي شـريط خـاص آمـادگي فـوق العـاده و اسـتثنايي        
ــرين بار     ــك ت ــداختن دمكراتي ــوروي و بران ــام ش ــذيرفتن نظ ــراي پ ــان ب لم

بـا  . بورژوايي را داشتند واقعيت تـاريخي مطلقـاً مسـلم  و كـاملا مسـجل اسـت      
وجود اين بلشويكها مجلس موسسـان را تحـريم نكردنـد و خـواه  قبـل وخـواه        
بعد از آنكه پرولتاريا قـدرت سياسـي را بتصـرف در آورد، درانتخابـات شـركت      

 ....نمودند

: يـر قابـل مناقشـه اسـت    نتيجه اينكـه از امـر حاصـل ميگـردد مطلقـاً غ        
ثابت گرديده است كـه حتـي چنـد هفتـه قبـل از پيـروزي جمهـوري شـوروي         

دمكراتيـك نـه تنهـا     -وحتي پس از اين پيـروزي، شـركت در پارلمـان بـورژوا    
به پرولتاريا انقلابي زيـاني نميرسـاند، بلكـه تسـهيلاتي هـم بـراي وي فـرآهم        

كنـد، كـه چـرا چنـين     مينمايد كه بتوانـد بـه تـوده هـاي عقـب مانـده ثابـت        
پارلمان هاي سزاوار برافتـادن هسـتند چنـين شـركت كردنـي، بـه برانـداختن        
موقعيــت آميــز ايــن پارلمــان هــا و ابطــال سياســي پارلمانتاريســم بــورژوازيي 

  17». *كمك مينمايد
                                                            
17 Lenin Left. Wing 
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اين طريقه اينست كه بلشـويكها سـومين اصـل تـاكتيكي لنينيسـم را در عمـل       
   .بكار بستند

كـه تكتيـك هـاي بلشـويكي در چـين خـواه در رابطـه بـا          اين طريقـه اسـت      
   .بايستي با كاربرده شود. انقلاب ارضي باشد، با گوميندان، با شعار شوراها

ــيون    « ــل    » اپوزيس ــين محتم ــلاب چ ــه انق ــد ك ــل دارد فكركن ــراحتاً تماي ص
ايـن البتـه غلـط اسـت، در مـورد      . شكست كامـل و جبـران ناپـذيري شـده اسـت      

ن دچـار شكسـت موقـت گرديـده اسـت شـكي نمـي توانـد وجـود          اينكه انقلاب چي
ايـن   -ولـي ايـن چگونـه شكسـتي اسـت وتـا چـه حـد اهميـت دارد         . داشته باشـد 

  .مسئله كنوني ماست
 1905مـورد روسـيه در انقـلاب    . امكان دارد كـه ايـن شكسـت تقريبـاً هماننـد        

بــه  موجــب وقفــه طــولاني در بيشــرفت انقــلاب گــردد، چنانكــه در روســيه انقــلاب
بــا قــدرتي تــازه ،  1917مــدت دوازده ســال منقطــع گرديــد و تنهــا بعــداً در فوريــه 

بساط حكومت مطلقه را درهم نـور ديـد و راه را بـراي انقـلاب نـوين شـوروي همـوار        
  .اين دورنما را نميتوان از نظر دور داشت. نمود

 اما در چين هنوز ايـن شكسـت كامـل انقـلاب نميتوانـد بحسـاب آيـد، و عينـاً           
ايـن شكسـت   . نميتوانـد شكسـتي نهـايي تلقـي گـردد      1905مانند شكست انقـلاب  

كامــل نيســت، زيــرا وظــايف سياســي انقــلاب چــين در مرحلــه كنــوني تكامــل آن 
انقلاب ارضي، وحدت انقلابي خلـق چـين، رهـايي ازيـوغ امپريـاليزم هنـوز اهـدافي        

  .هستند كه بايد بدانها رسيد
 ــ    ــه واقعي ــا ب ــراين دورنم ــه اگ ــوري  البت ــد، مســئله تشــكيل ف ــدد، بع ت بپيون

ــرا    ــد مطــرح شــود، زي ــان در چــين ميتوان شــوراهاي نماينــدگان كــارگران و دهقان
   .شوراها فقط در شرايط اعتلاي انقلابي تشكيل شده و رشد ميكنند

بهـر    .ولي احتمـال وقـوع دور نمـا فـوق ر ا دشـواري ميتـوان در نظـر گرفـت           
ر نظــر گــرفتن چنــين احتمــالي در اختيــار حــال، تــاكنون پايــه و اساســي بــراي د

نيست، زيرا ضد انقلاب هنوز متحد نشـده و بـزودي هـم قـادر بـه جمـع آوري قـواي        
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پراكنده خود براي اتحاد نخواهد بـود؛ بفـرض كـه در اصـل بتوانـد چنـين وحـدتي را        
   .فراهم كند

زيرا آتش جنگ دربين خـود نظاميـان قـديم و جديـد، بانيروهـاي تـازه نفـس،           
شدت بالا گرفته، و اين امر جز بـه تعضـيف جبهـه ضـد انقـلاب، و در عـين حـال        به 

   .دهقانان وعصيان آنان منجر نمي گردد به وخامت هر چه بيشتر وضع زندكي 
زيرا هنوز در چين گروه يا دولتي كـه قابليـت عهـده دار شـدن چيـزي مشـابه          

خـدمت ابقـاي گـروه    با بر نامه اصـلاحاتي اسـتولبيني، كـه بطـور موقـت بتوانـد در       
   .هاي حاكمه قرار بگيرد، وجود ندارد

زيرا ميليونها دهقان كه تـاكنون شـروع بـه مصـادره و تصـرف ارضـي ملاكـين           
   .بزرگ نموده اند را نمي توان به آساني سركوب و نابود نمايند

زيرا اعتبار قدرت پرولتاريـا بطـور روز افزونـي در نـزد تـوده هـاي زحمـتكش           
   .بد، ونيرو هاي پرولتري هنوز تا نابودي فاصله زيادي دارندافزايش مي يا

ايــن امكــان وجــود دارد كــه شكســت انقــلاب چــين، از نظــر شــدت وحــدت    
متحمـل شـدند، در هنگـامي     1917همانند شكستي باشـد كـه بلشـويكها در ژوئِيـه     

كه شـوراهاي منشـويكها و سوسـيال رولوسـيونرها بـدان خيانـت كـردن، زمانيكـه         
د مخفــي شــوند ، و زمانيكــه ، چنــد مــاه بعــد، ســيل خروشــان انقــلاب  ناچارشــدن

   .مجدداً به خيابانها سرازير شد ، و دولت امپرياليستي روسيه را درهم نورديد
مـن بـه رعايـت همـه نكـات و      . البته ، اين نشانه ، نشانه قابـل اطمئنـاني اسـت      

و اوضـاع روسـيه   شرايط لازم، با در نظرگـرفتن اختلافـات بـين اوضـاع چـين امـروز       
مـن از چنـين تشـابهي فقـط بمنظـور آنكـه       .  ، چنين پيش بينـي كـرده ام    1917در 

نشان داده شود كه حدود تقريبي ضربه شكسـت انقـلاب چـين تـا چـه حـد اسـت،        
   .استفاده كردم

فكر ميكنم كـه ايـن دورنمـا، همانسـت كـه احتمـال وقـوع آن در چـين زيـاد             
اً نـه در يكـي دو مـاه ، بلكـه در شـش مـاه، يـك        ضرورت -و در آينده نزديك . است 

بايستي به وقوع بپوندد، يعنـي اعـتلاي انقلابـي نـويني بوجـود آيـد، كـه         -سال بعد
ــد   ــان ميتوان ــارگران و دهقان در آن حــال مســئله تشــكيل شــوراهاي نماينــدگان ك
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موضوع در دستور روز شـود، و بـه عنـوان شـعار روز، و بـه مثابـه نيـروي مقـاوم در         
   .دولت بورژوايي، قدعلم كندبرابر 

  چرا؟   
زيرا اعتلاي انقلابـي نـويني در حـال حاضـر در شـرف تكـوين باشـد، تشـكيل            

  .شوراها، موضوعي خواهد بود كه كاملا زمان مناسب خود را يافته است 
اگر كمونيستهاي چـين، درهمـين چنـد مـاه قبـل ، شـعار تشـكيل شـوراها را            

زيرا چنين اقـدامي بـا توجـه بـه اوضـاع ماجراجويانـه       اعلام ميكردند، اشتباه ميبود، 
در . بود، و البته اين مشخصه اپوزيسيون اسـت كـه چنـين رهنمودهـايي صـادر كنـد      

آنزمان هنوز رهبري گومينـدان خـود را بـه عنـوان ضـد انقـلاب بمـردم نشناسـانده         
   .بود

د بر عكس ، اكنون شعار تشـكيل شـوراها ميتوانـد شـعاري واقعـاً انقلابـي شـو          
   .اعتلاي انقلابي جديد و نيرومندي در آينده نزديك وقوع يابد! ) اگر( اگر

در نتيجه، در جوار مبـارزه بـراي جـايگزين كـردن رهبـري كنـوني گومينـدان           
يا رهبري اي انقلابي، لازم اسـت كـه بلافاصـله، حتـي قبـل از اينكـه اعـتلا انقلابـي         

تـرويج آيـده شـوراها در بـين     جديد فرا رسيد، وسـيع تـرين تبليغـات را در مـورد     
توده هاي وسيع مردم زحمـتكش اجـرا گـرد؛ بـدون آنكـه زيـاده از حـد پيشـابيش         
بتازانيم ، دست بـه تشـكيل فـوري شـورا هـا زده و در ضـمن همـواره بايـد بخـاطر          
داشــته باشــيم كــه شــوراها، فقــط در دوران اعــتلاي انقلابــي نيرومنــدي ميتواننــد 

. مـدعي شـود كـه از اول هـم همـين را گفتـه اسـت        بارورگردند اپوزيسيون ميتوانـد 
   .كه اين دقيقاً همان چيزيست كه آنرا تاكتيكهاي دراز مدت مي نامد

ايـن تاكتيكهـاي   ! شـما اشـتبا ه ميكنيـد، اشـتباه مطلـق     ! ولي اقايـان گرامـي     
ــاريكي    ــر در ت ــدري، تاكتيكهــاي تي دراز مــدت نيســت، بلكــه تاكتيكهــاي قضــا ق

   .تانداختن، وانهم مكرراس
خواسـتار گرديـد كـه كمونيسـتها فـوراً از       ، وقتـي اپوزيسـيون   1926در اورئل    

گوميندان كناره گيـري نماينـد، تـاكتيكي اتخـاز نمـود زدن زيـر هـدف بـود، زيـرا          
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اپوزيســيون خــود متأســفانه نــا چــار شــد كــه مزورانــه فرمــول خــود را مســكوت  
   بگذارد؛

رد كــه بحــث دربــاره بقايــاي ، زمانكــه اپوزيســيون اعــلام كــ 1927در اوريــل    
فئودالي در چين إغـراق گـويي و مبالغـه اسـت و وجـود جنـبش ارضـي تـوده اي را         
فراموش كرد، تاكتيك زدن زير هدف را بكـار بـرد، زيـرا خـود بعـداً ناچـار شـد كـه         

   .بطور ضمني بداشتن انحراف در اين مورد إقرار نمايد
ــل     ــه در اورئ ــك 1927هنگاميك ــعار تش ــيون ش ــوراها را ، اپوزيس ــوري ش يل ف

اعلام نمود، تاكتيـك زدن بـالاي هـدف را بكـار بـرد ، زيـرا اعضـاي جنـاح مخـالف          
خود ناچار گرديدند كه در همـان زمـان بـه اخـتلاف وتضـادهاي درونـي خـود برسـر         

خواسـتار تبليـغ راه سـرنگون    ) ترتسـكي (يكـي از آنـان   . اين مسئله اذ عان نماينـد 
بـرخلاف وي ، خواسـتارحد اكثـر     ) زينوويـف (  ساختن دولت ووهان بـود، و ديگـري   

ولـي از كـي تابـه حـال تاكتيكهـايي كـه       . كمك همه جانبه به همان دولت ووهان بود
   مدام به بالا و زير هدف نشانه ميروند، تاكتيكهاي دراز مدت ناميده شده اند؟

در مورد شوراها، بايدگفتـه شـود كـه خيلـي قبـل از اپوزيسـيون كمينتـرن در           
بـه عنـوان هـدف آتـي و دورنمـا صـحبت        خـود از وجـود شـوراها در چـين      إسناد
درمورد شورا ها به عنوان شـعار روز كـه در بهـار سـال جـاري در واقـع طـرح        .ميكند

گومينـدان در آنزمـان هنـوز    ( ان ضربه اي بـه گومينـدان انقلابـي محسـوب ميشـد      
بـه بــدان  انقلابـي بـود وگـر نـه ادعـاي زينوويـف در مـورد حـداكثركمك همـه جان         

، ماجراجويانـه بـود، بـيش تـاختن جنجـال آميـز       )نميتوانيست مفهومي داشته باشـد 
ــه      ــاختني ك ــيش ت ــان پ ــاجراجويي و هم ــان م ــت هم ــود، درس ــه ب ــوجي گران وه

از اين امـر كـه شـعار شـوراها مـي توانـد       . ، بدان متهم شد1917باگدايتوف در اوريل 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه     در آينده نزديك در چـين شـعار روز شـود، بهيچوجـه نمي    

محل اپوزيسـيون درطـرح شـعار شـوراها در بهـار سـال جـاري عملـي خطرنـاك و          
   .ماجراجويي زيانباري نبود

بهمان طريق كه وقتي لنين شـعار همـه قـدرت بدسـت شـوراها را در سـبتمبر          
تصـميم كميتـه مركـزي در مـورد     ( ، شعاري ضروري و بـه موقـع تشـخيص داد    1917
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ن بهيچوجـه ايـن نتيجـه را گرفـت كـه باگـدانيوف در طـرح همـين         نميتوا 10/، )قيام
   .، عملي زيانبار وم اجراجويي خطرناكي نبوده است1917شعار در اورئل 

باگدانيوف نيـز ميتوانسـت مـدعي گـردد كـه وي بطـرح ايـن         1917در سبتمبر    
لنـين كسـي بـود كـه بـراي برقـدرت نظـام شـوروي فراخـوان           1917شعار دراورئل 

آيا بدان معنا است كه با گـدانيوف درسـت مـي گفـت، و لنـين كـه عمـل        .  داده است
   راه ماجراجويي ارزيابي كرد اشتباه ميكرد؟ 1917وي در اورئل 

ــيون     ــورد     اپوزيس ــي خ ــه م ــدانيوف غبط ــارات باگ ــن افتخ ــه اي ــكارا ب . آش
اپوزيسيون نميفهمـد كـه نكتـه در اصـل ايـن نيسـت كـه در گفـتن چيـزي اولـين           

يش بتــازانيم وموجــب اخــتلال در رونــد انقــلاب شــويم، بلكــه بايــد باشــيم، پيشــاپ
و . آنچيز را بموقع گفت و به چنان صراحتا گفت كـه توسـط تـوده هـا پذيرفتـه شـود      

   .واقعيات اين چنين هستند. به اجرا گذارده بود
لنينيســتي جــدا گرديــده و مشــي  نتيجــه اينكــه اپوزيســيون از تاكتيكهــاي    

   .ه اي در پيشگرفته استماجراجويان ماوراءچپ 
  استالين: إمضاء . 1927ژوئِيه 28/ 169پراودا شماره 

  

  اشت هادياد
   )بلشويك( دراينجا به مجمع عمومي كميته مركزي حزب كمونيست / 1
در . برگـزار شـد، اشـاره شـده اسـت      1927اورئـل  16تـا  13اتحاد شوروي، كه از   

ــا جمهور   ــره ه ــه كنك ــوط ب ــائل مرب ــوم، برخــي مس ــن پلن ــوروي اي ــاي اتحادش يه
، مــورد بحــث قــرار گرفــت، تــاريخ برگــزاري      )R.S.F.S.R( سوسياليســتي و

و ، .اورئــل ، ز 13در .پــانزدههمين كنكــره حــزب كمونيســت شــوروي تعــين گرديــد 
استالين در مـورد مسـئله دسـتور كـار پلنـوم و درمـورد مباحثـه بيرامـون گـزارش           

ــين . م،ي ــا لنين ــه  ك ــع ب ــاي جم « واق ــره ه ــائل كنك ــوروي مس ــاي اتحادش هوريه
   .صحبت كرد)R(.... سوسياليستي و

پس از بحث در باره يادداشت دفتـر سياسـي كميتـه مركـزي حـزب كمونيسـت       
كــه راجــع بــه قطعنامــه هــاي مصــوبه آن در رابطــه بــا مســائل بــين  اتحادشــوروي 
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پلنـوم سياسـت دفتـر سياسـي را در      ،)وقـايع و اوضـاع چـين، و غيـره    ( المللي بود 
ــا  ــورد اوض ــيون     م ــدحزبي اپوزيس ــه ض ــدا برنام ــذيرفت و مؤك ــي پ ــين الملل ع ب

   .زينوويف را ردكرد -ترتسكي
  
كلــن اشــاره شــده اســت كــه در دوران  در اينجــا بــه اتحاديــه دمكراتيــك  / 2

تشــكيل شــد، ايــن اتحاديــه شــامل كــارگران و  1848انقــلاب بــورژوايي آلمــان در 
ركس در ايـن اتحاديـه بـه    كـارل مـا   .بطريق اولـي عناصـر بـورژوا دمكراتيـك بـود     

عنوان عضـو كميتـه ناحيـه اي اتحاديـه هـاي دمكراتيـك منطقـه رايـن و سـتفاليا          
   .انتخاب شد ويكي از رهبران اين اتحاديه گرديد

ــن   / 3    ــك، از اول زوئ ــوراينيش زايتون ــه ني ــا  1848روزنام ــي  19ت در  1849م
نگلـس اداره  كلن بجاب رسـيد، ايـن روزنامـه زيـر نظـر كـارل مـاركس و فودريـك ا        

   .ميشد و سردبير ان كارل ماركس بود
ــان هــاي خــارجي، مســكو،  / 4    ــه زب ــار ز، و، اســتالين، انتشــارات ب ــه اث واك ب
  ،149، صفحه  7، جلد،1954
در اينجا به قطعنامـه هفتمـين پلنـوم وسـيع هيئـت اجرائيـه كمينتـرن در        /  5   

 ـ    1926دسـمبر   16مورد اوضاع چـين، كـه در    در ( ده اسـت  تصـويب شـد، اشـاره ش
مورد قطعنامه پلنوم به كتاب تزهـا و قطعنامـه هـاي هفتمـين پلنـوم وسـيع هيئـت        

   .)مراجعه شود 1927لنينكراد ،  -اجرائيه كمينترن، مسكو
در مســكو  1927مــي  30تــا 18پلنــوم هشــتم هيئــت اجرائيــه كمينتــرن از /. 6 

 ـ    . برگزار شد گ وخطـر بـروز   براي اين پلنوم، وظـايف كمينتـرن در مبـارزه عليـه جن
وظايف حزب كمونيسـت بريتانيـا، مسـائل انقـلاب چـين، وسـاير موضـوعات         جنگ، 

مورد بحث قرارگرفـت، ز، و، اسـتالين سـخنراني اي دربـاره انقـلاب چـين و وظـايف        
پلنـوم از اوضـاع بــين   . ايـراد كـرد   مـي   24كمينتـرن در دهمـين جلسـه پلنـوم در     
عليـه تهديـد خطـر جنـگ را تهيـه كـرد،        المللي ارزيابي نمود، طرحه بر نامه مبـارزه 

ــط  ــت رواب ــا وخام ــه ب ــوروي،   . و در رابط ــا ش ــا ب ــاني بريتاني ــك و بازرگ ديبلوماتي
دادخواستي خطاب به كارگران و دهقانان جهـان، بـه همـه خلـق هـاي تخـت سـتم،        
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 -رهبــران جنــاح ضــد حزبــي ترتســكي. بــه ســربازان و ملوانــان را تصــويب كــرد
 ـ   بـه تشـديد    ت موقعيـت بـين المللـي اتحادشـوروي     زينوويف بـا اسـتفاده از وخام

حملات مغرضـانه و افتراآميـز خـود بـه پلنـوم در مـورد رهبـري كمينتـرن و حـزب          
در قطعنامـه ويـژه اي، پلنـوم بشـدت عمليـات و      . كمونيست شـوروي دسـت زدنـد   

تاكتيكها تفرقه اندازانه رهبران اپوزيسيون را محكـوم نمـود و بـه آنـان اخطـار كـرد       
ــد، از هيئــت   كــه چنانچــه در ادامــه ايــن مبــارزات فراكســبوني خــود اصــرار ورزن

   .اجرائيه كمينترن اخراج خواهند شد
دراينجا به دادخواسـتي تحـت عنـوان بـه كـارگران و دهقانـان جهـان، بـه         / 7 

بـه تصـويب هيئـت     1927اورئـل   14همه خلق هـاي جهـان در تحـت سـتم ، كـه در     
يـن دادخواسـت در پـراوداي شـماره     ا. اجرائيه كمينتـرن رسـيد اشـاره شـده اسـت     

   .چابپ شد 1927اورئل  15، 85
   

  رك به اثر فردريك انكلس،/ 8
Die Bokuninsteuan. Der. Albeit  

 .1873،،105،106،107شماره Staat-Der Volkswagenدر 

  
ــوكرات   / 9 ــزا حــزب سوســيال دم ــه مرك ــه كميت ــين، قطعنام ــه و، اي، لن رك ب

   . 1917مي 5اورئل  22در صحيح روز مصوبه) بلشويك( كارگري روسيه 
نويشـته شـد،    1917ي لنين در مقـالات و امـه هـاي خـود در سـبتمبر       ا، .و/ 10   

شعار همه قدرت بدست شوراها بـه عنـوان وظيفـه عاجـل سـازمان قيـام مسـلحانه        
بـيش نـويس قطعنامـه در مـورد اوضـاع سياسـي          لنـين، . اي . به و. رك. ( صادر كرد

هنگاميكــه ) ايــد قــدرت را بدســت آورنــد، و ماركســيم و قيــامكنــوني، بلشــويكها ب
سـبتمبر در كميتـه مركـزة مـورد بحـث قـرار گرفـت، ز،         15نامه هاي و، اي، لنين در 

و ، اســتالين بخصــوص بــروي تســليم طلبــي كــامتف تأكيــد نمــود نــوي را بشــدت 
ن إفشاء كرد زيرا وي خواستار شـده بـود كـه ايـن اسـناد نـابود شـوند ز، و، اسـتالي        

بيشنهاد كرد كه اين نامه ها در سطح وسـيع بـين سـازمانهاي حزبـي بـراي ملاحظـه       
اجلاسـيه تـاريخي كميتـه مركـزا حـزب       1917در دهـم اكتـوبر   .و بررسي بخش شود
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. ، ف ي،م ، شــورولف،   لنــين ز، و اســتالين . و، اي بلشــويك انجــام شــد، كــه در آن 
ــتند، و     ي  ــركت داش ــكي ش ــكي و، م، س ،بورتس ــام  زرزينس ــه قي در آن قطعنام

رك بـه و، اي، لنـين   (مسلحانه، تهيه شده بوسـيله لنـين مـورد تصـويب قرارگرفـت      
ــه زبانهــاي خــارجي ، مســكو،   ــار منتخــب ، چاپخان ــد دوم بخــش اول، 1952اث ، جل

  .)189-90صفحات 
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  ي جهانزنده باد دهقانان ، كارگران ، زحمتكشان و تودهاي انقلاب

  دنوي افغانستان دجوريدو به هيله 
  
  
 

  افغانستان) مائوئيست( حزب كمونيست: تكثير و ترتيب ازهواداران 
           

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


